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پارادوکـــس مقاومـــت و نئولیبرالیســـم؛ 
آزمـــون بقـــا بـــرای انـــقلاب اسلامـــی

در منطــق فلســفه سیاســت، هــر گفتمــان 
تمدنــی زمانــی در عرصــه بین‌الملــل بــه حیــات 
بــر  کــه  می‌دهــد  ادامــه  خــود  پویــایی  و 
اســتوار  اقتصــادی  و  مــادی  زیرســاخت‌های 
سیاســی  اندیشــه  کــه  همان‌گونــه  باشــد. 
کلاسیــک بــر ایــن نکتــه صحــه مــی گذارنــد کــه 
اقتصــادی  پشــتوانه  بــدون  سیاســی  قــدرت 
نیســت،  هــوا  در  معلــق  اراده‌ای  جــز  چیزی 
تجربــه تاریخــی نیــز نشــان داده کــه هــر قدرتــی 
تولیــدی  و  معیشــتی  بنیان‌هــای  نتوانــد  کــه 
خویــش را مســتقل ســازد، دیــر یــا زود در مــدار 
ســلطه دیگــران گرفتــار خواهــد شــد. هــر نظــام 
ــر تهدیدهــای  ــد در براب ــی می‌توان سیاســی زمان
»اقتصــاد« و  کــه میــان  پایــدار بمانــد  بیرونــی 

»سیاست« آن هماهنگی برقرار باشد.
جمــهوری اسلامــی ایــران از آغــاز بــر یــک اصــل 
ســلطه  نفــی  اســت:  بــوده  اســتوار  هویتــی 
قدرت‌هــای بزرگ و ســاختن نظمــی متفــاوت 
ــا الــگوی لیبــرال آمریــکایی. از همیــن منظــر،  ب
جمــهوری اسلامــی ایــران اگــر بخواهــد گفتمــان 
مقاومــت و استکبارســتیزی خــود را بــه ســطح 
یــک راهبــرد تمدنــی پایــدار ارتقــا دهــد، نیازمنــد 
خویــش  اقتصــادی  ســاختار  مقاوم‌ســازی 

اســت.
 در همیــن نقطــه اســت کــه تضــاد 

ً
امــا دقیقــاً

سیاســت‌های  اجــرای  می‌دهــد:  خ  ر بنیادیــن 
نئولیبــرال _ کــه جوهــره آن قــرار دادن اقتصــاد 
اســت_  جهانــی  ســرمایه‌داری  مــدار  در  ملــی 
اســـــــتقلال‌طلب  و  ضداســـــــتکباری  روح  بــا 
سیاســت خارجــی ناســازگار اســت. ایــن تضــاد 
 در ســطح تکنیک‌هــای اقتصــادی آشــکار 

ً
صرفــاً

نمی‌شــود، بلکــه بــه ســطح راهبــردی قــدرت 
ملــی،  اقتصــاد  یــا  می‌یابــد:  راه  اســتقلال  و 
به‌عنــوان بســتر حیــات اجتماعــی، تابــع ســلطه 
بــر  بایــد  یــا  می‌شــود؛  جهانــی  داری  ســرمایه 
راســتای  در  کــه  گــردد  اســتوار  دیــگری  بنیــاد 

باشــد. ضداســتکباری  هویــت 
برابــر  در  اساســی  پارادوکــس  یــک  امروز 
ایــران قــد علــم کــرده اســت: هویــت انــقلاب 
نفــی  بــر  خارجــی  سیاســت  در  اسلامــی 
آمریــکایی  برابــر نظــم  ســلطه و مقاومــت در 
پیاده‌ســازی  آن‌کــه  حــال  اســت،  اســتوار 
الــگوی اقتصــاد نئولیبــرال _خصوصی‌ســازی 
قیمت‌هــا،  جهانی‌ســازی  افســارگسیخته، 
نقــش  کوچک‌ســازی  و  ارز  خ  نر رهاســازی 
دولــت _ خلاف منطــق نفــی ســلطه اســت و در 
حقیقــت بــه معنــای پذیــرش منطــق همــان 
نظمــی اســت کــه در عرصــه سیاســت خارجــی 
ســطح  در  دوگانگــی،  ایــن  می‌شــود.  طــرد 
و  »اســتقلال«  میــان  تضــاد  همــان  فلســفی، 
راهبــردی،  ســطح  در  و  اســت  »وابســتگی« 
بــه معنــای سست‌شــدن بنیان‌هــای داخلــی 

اســت. مقاومــت  گفتمــان 
از ایــن رو، جمــهوری اسلامــی در برابــر انتخــابی 
سرنوشت‌ســاز قــرار دارد: یــا بایــد اقتصــاد ملــی 
خود را در جهت همان منطق استکبارســتیز و 
اســـتقلال‌طلب سیاســت خارجــی بازمهندســی 
کنــد و بدین‌ســان یکپارچگــی میــان مکتــب 
فــکری و ســاختار اقتصــادی پدیــد آورد؛ یا ناگزیر 
خواهــد بــود کــه بــرای ادامــه حیــات اقتصــادی، 
سیاســت  در  مقاومــت  آرمــان  از  تدریــج  بــه 

خارجــی عقب‌نشینــی کنــد.
ادامه در صفحه 2 

امین رضایی‌نژاد:
چگونه یک اقتصاد ویران شد ؟

فرجام
خصوصی�سازی

یلانکا در سر

دکتر رضا غلامی:

موافقیم،
»وقت تغییر پارادایم«

است

3

سرمقاله

»حکمران« رسـانه شماست،
در انتشـار آن مشـارکت کنیـد

14 13 6

در اولین مناظره »حکمران« با حضور
ح شد: احسان فرزانه و عطا بهرامی  مطر

آرایش جنگی اقتصاد ایران 
چگونه باشد؟

دکتر سیدیاسر جبرائیلی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

...

نئولیبرالیسم چگونه
اسد را سرنگون کرد ؟
نئولیبرالیسم چگونه
اسد را سرنگون کرد ؟

45از آزادسازی تا فروپاشی
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پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم
آزمون بقا برای انقــلاب اســلامی

ایران چگونه می�تواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت�محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند؟

... ادامه سرمقاله
 یــک مســأله اقتصــادی یــا سیاســی 

ً
ایــن انتخــاب صرفــاً

نیســت، بلکــه یــک انتخــاب بــرای بقــای هویــت انقلاب 
اسلامــی یــا ارتجــاع اســت؛ چــرا کــه مسیــر اول می‌توانــد 
ایــران را در جهــانِِ در حــال گــذار بــه نظــم پســالیبرال، بــه 
یــک مــحور تمدنــی بــدل ســازد، در حالی کــه مسیــر دوم 
آن را بــه حاشیه‌نشینــی و زیردســت بــودن در نظــم 

آمریکامحور فروخواهد کاست.

و  نئولیبرالیســــــــــــــــــــم  پارادوکــــــــــــــــــــس 
استکبارستیزی

خصوصی‌ســازی  نظیــر  نئولیبرالــی  سیاســت‌های 
خ ارز و ســپردن سرنوشــت  بی‌ضابطــه، رهاســازی نر
معیشــت مــردم بــه دســت بــازار جهانــی، نــه تنهــا 
اســتقلال اقتصــادی کــشور را فرســوده می‌کننــد، بلکه 
در درون نیــز یــک طبقــه اجتماعــی جدیــد می‌ســازند: 
شــبکه‌های  بــا  پیونــد  در  منافعــش  کــه  طبقــه‌ای 
جهانــی تعریــف می‌شــود و از ایــن رو، خــود بــه ســتون 
پنجــم نظــم ســلطه در داخل بــدل می‌گــردد. ایــن طبقه 
بــا  ســازگار  خارجــی  سیاســت  خواســتار  به‌تدریــج 
اقتصــاد ســرمایه داری جهانــی می‌شــود و در نتیجــه 

روح مقاومت را از جمهوری اسلامی می زداید.
در ســطح راهبــردی، پذیــرش مکتــب نئولیبرالیســم 
یعنــی تــن دادن بــه وابســتگی به‌جــای اســتقلال. در 
اگــر جمــهوری اسلامــی در  چنیــن چــارچوبی، حتــی 
عرصــه سیاســت خارجــی شــعار مقاومــت بدهــد، در 
عمل بــه شــبکه‌های مالــی، ارزی و تجاری تحت ســلطه 
آمریــکا گــره خورده اســت. ایــن همــان تناقضــی اســت 
آن  گرفتــار  پیرامونــی  کشورهــای  از  بسیــاری  کــه 
شــده‌اند: سیاســت خارجــی اســتقلال‌طلب، بــدون 
اقتصــاد مســتقل، سرنوشــتی جــز فرســایش تدریجــی 

ندارد.
سیاســت  و  نئولیبرالیســم  پارادوکــس  بنابرایــن 
ضداســتکباری در ایــران یــک مســأله نــظری یــا انتزاعــی 
نیســت؛ بلکــه مســأله‌ای حیاتــی اســت کــه تعییــن 
حیــات  بــه  می‌توانــد  اسلامــی  انــقلاب  آیــا  می‌کنــد 
راهبــردی خــود ادامــه دهــد یــا در نهایــت، بــا تناقــض 

درونی خویش فرسوده خواهد شد.

یــا  مقاومتــی  اقتصــاد  راهبــردی:  دوراهــی 
تعدیل سیاسی

ــی  ــک دو راه ــران، ی ــی ای ــهوری اسلام ــر جم امروز در براب
منطــق  بایــد  یــا  اســت:  شــده  گشــوده  وجــودی 
خارجــی  سیاســت  روح  بــا  را  خویــش  اقتصــادی 
ترتیــب  بدیــن  و  ســازد  همســو  مقاومت‌مــحور 
»اقتصــاد مقاومتــی« را به‌عنــوان شــالوده بقــا و عــزت 
ملــی بپذیــرد؛ یــا آنکــه بــرای همگام‌شــدن بــا جریــان 
جهانــی ســرمایه داری، سیاســت خارجــی خــود را بــه 

تدریــج در چارچــوب نظــم آمریکایی-لیبرالــی تعدیــل 
 میــان دو مــدل اقتصــادی 

ً
کنــد. ایــن انتخــاب صرفــاً

نیســت، بلکــه تصمیمــی اســت در بــاب ماهیــت ایران 
در نظم جهانی.

اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای بازمهندســی ســاختار 
اقتصــادی بــر مبنــای اســتقلال، عدالــت و تــاب‌آوری در 
برابــر فشــار خارجــی اســت. ایــن مسیــر در حقیقــت 
هماهنگ‌ســازی ســطح اقتصــاد بــا منطــق هویتــی 
انــقلاب اسلامــی اســت. در چنیــن الــگویی، دولــت 
 ناظــر و حداقلــی نــدارد، بلکــه به‌مثابــه 

ً
نقــش صرفــاً

راهبــر و حافــظ منافــع عمومــی عمــل می‌کنــد. تولیــد 
ملــی تقویــت می‌شــود، منابــع حیاتــی در مالکیــت 
عمومــی باقــی می‌مانــد و سیاســت‌های ارزی و مالــی 
مقابــل  در  کــشور  کــه  می‌شــود  طراحــی  به‌گونــه‌ای 
را  آسیــب  کمتریــن  جهانــی  تکانه‌هــای  و  تحریم‌هــا 
ــنده و  ــی خودبس ــه قدرت ــران را ب ــرد ای ــن رویک ــد. ای ببین
مقــاوم بــدل می‌ســازد کــه می‌توانــد در نظــم پســالیبرال 

نقش محوری ایفا کند.
مسیــر دوم، راهــی اســت کــه برخــی جریان‌هــای غربگــرا 
را  آن  می‌تــوان  و  می‌کننــد  پیشــنهاد  تکنوکــرات  و 
اصلاحــات  جبهــه   1404 مــرداد   26 بیانیــه  عصــاره 
و   _ ضدآمریــکایی  گفتمــان  از  کاســتن  دانســت: 
ضداســرائیلی _ بــرای هموارســازی مسیــر ادغــام کشور 
ایــن مسیــر، در بهتریــن  در اقتصــاد غربی. نتیجــه 
حالــت چیزی جــز حاشیه‌نشینــی ژئوپولیتیــک و تــنزل 
ایــران بــه یــک بازیگــر پیرامونــی در مــدار قدرت‌هــای 

بزرگ نخواهد بود.
 انتخــاب میــان دو 

ً
از ایــن رو، دوراهــی ایــران نــه صرفــاً

راهبــرد اقتصــادی، بلکــه انتخــابی هستی‌شناســانه 
اســت: یــا اقتصــاد مقاومتــی و وفــاداری بــه گفتمــان 
مقاومــت و اســتقلال، یــا ادغــام در نظــم آمریکامــحور و 
اسلامــی.  انــقلاب  آرمان‌هــای  تدریجــی  فرســایش 
مسیــر نخســت عزتمنــد اســت و مسیــر دوم همــراه بــا 
ــه مــا مــی‌آموزد  زوال تدریجــی هویــت. فلســفه تاریــخ ب
کــه تمدن‌هــا نــه بــا اقتصــاد وابســته، بلکــه بــا حفــظ 

استقلال و هویت است که ماندگار می‌شوند.

اقتصـــادی  نظـــم  در  ادغـــام  پیامدهـــای 
آمریکا

آمریــکا،  هژمونــی  تحــت  اقتصــادی  نظــم  در  ادغــام 
فریــب »توســعه« و »رفــاه« می‌دهــد، امــا در حقیقــت، 
بــرای  ســاختاری  حاشیه‌نشینــی  جــز  سرنوشــتی 
ملت‌هــا بــه همــراه نــدارد. ایــن نظــم جهانــی بــر منطــق 
لیبرالیســم اقتصــادی بنــا شــده، امــا لیبرالیســم در 
اینجــا نــه بــه معنــای آزادی برابــر، بلکــه بــه معنــای ابــزار 
ســلطه اســت: آزادی حرکــت ســرمایه، در عمــل بــه 
آزادی قدرت‌هــای مســلط بــرای غــارت منابــع پیــرامون 

ترجمه می‌شود.
تجربــه تاریخــی نشــان داده کــه هــر کــشوری کــه بــدون 
تکیه بــر قــدرت اقتصــادی مســتقل در این نظــم ادغام 
شــده، بــه ســرعت بــه »پیــرامون« فروکاســته شــده 
بــه شــکل  پیــرامون  و  نظــم، مرکــز  ایــن  در  اســت. 
تولیدکننــده  مرکــز  می‌شــوند:  بازتولیــد  ســاختاری 
ثروت و قواعد اســت و پیــرامون، مصرف‌کننــده و تابع. 
بــرای ایــران، تــن دادن بــه ایــن الگــو، یعنــی پذیــرش 
نقــش کــشوری کــه منابــع انرژی و ســرمایه انســانی 
خــود را در خدمــت تــوازن جهانــی آمریــکا قــرار دهــد، 
بــدون آن‌کــه بتوانــد در سرنوشــت نظم جهانی نقشــی 

تعیین‌کننده ایفا کند.
از منظــر فلســفه سیاســت، ایــن ادغــام چیزی جــز از 
کــه  ملتــی  زیــرا  نیســت.  تاریخــی  اراده  دســت‌دادن 
ابزارهــای حیــات اقتصــادی‌اش بــه زنجیــر شــبکه‌های 
مالــی و تجــاری قــدرت مســلط بســته شــود، دیگــر 
نمی‌توانــد آزادانــه تصمیــم بگیــرد. سیاســت خارجــی 
ــتی  ــه ژس ــتر ب ــرایطی، بیش ــن ش ــتکباری در چنی ضداس
خطــابی بــدل می‌شــود تــا یــک راهبــرد واقعــی. در واقــع، 
ســمت  بــه  هــم  را  سیاســت  ادغام‌شــده،  اقتصــاد 
منافــع  کــه  تصمیمــی  هــر  می‌دهــد:  سوق  انفعــال 
هــژمون را بــه خطــر انــدازد، بلافاصلــه بــا فشــارهای 

اقتصادی، مالی و تحریمی پاسخ داده می‌شود.

تجربــه دوره پهــلوی بــرای ایــران یــک گــواه روشــن 
اســت: وابســتگی اقتصــادی بــه غــرب کــشور را بــه 
عاملــی وابســته بــدل ســاخت کــه در برابــر هــر تکانــه 
ــت  ــه مشروعی ــی ن ــن نظام ــود. چنی ــاع ب ــی، بی‌دف خارج
نــه  و  اجتماعــی  عدالــت  نــه  کــرد،  تولیــد  سیاســی 
اســتقلال راهبــردی. بــه همیــن دلیــل، در نهایــت بــه 

انفجار اجتماعی و انقلاب انجامید.
امروز نیــز همــان قاعــده برقــرار اســت: هرچــه ادغــام در 
تــوان  و  اســتقلال  شــود،  بیشــتر  آمریــکایی  نظــم 
مقاومــت کمتــر می‌گــردد. در بهتریــن حالــت، ایــران در 
چنیــن مــسیری بــه یــک بازیگــر درجــه چنــدم بــدل 
خواهد شــد؛ کــشوری کــه بقایــش مــشروط بــه رضایت 
بــا  نــه  جایگاهــی،  چنیــن  اســت.  مســلط  قــدرت 
آرمان‌هــای انــقلاب اسلامــی ســازگار اســت و نــه بــا 
شــأن تمدنــی ملتــی کــه خــود را وارث یــک رســالت 

تاریخی می‌داند.

فرصت نظم پسالیبرال و محوریت ایران
نظــام بین‌الملــل در آســتانه یــک دگرگونــی پارادایمــی 
قــرار دارد. هژمونــی آمریــکا کــه طــی دهه‌هــای گذشــته با 
تکیــه بــر بــرتری مالــی، نظامــی و فرهنگــی خــود، نظــم 
لیبــرال جهانــی را تثبیــت کــرده بــود، امروز بــا فرســایش 
درونــی و چالش‌هــای بیرونــی مواجــه اســت. ظــهور 
چندجانبــه‌ای  ائتلاف‌هــای  و  نویــن  قدرت‌هــای 
نشــانه‌های آشــکاری از گــذار بــه نظمــی پســالیبرال 
اســت؛ نظمــی کــه در آن، یک‌جانبه‌گــرایی آمریــکا دیگــر 
و  داشــت  نخواهــد  را  مطلــق  اراده  اعمــال  تــوان 
ملت‌هــای مســتقل می‌تواننــد سرنوشــت خــود را رقــم 
بزننــد. در ایــن لحظــه تاریخــی، ایــران اگــر بتوانــد میــان 
سیاســت خارجــی مقاومت‌مــحور و اقتصــاد مقاومتــی 
را  بقــای خــود  نه‌تنهــا  کنــد،  برقــرار  پیونــدی درونــی 
تضمیــن خواهــد کــرد، بلکــه می‌تواند بــه معمار یکــی از 

قطب‌های نظم نوین جهانی بدل شود. 
 یــک 

ً
بــرای جمــهوری اسلامــی ایــران، ایــن تــحول صرفــاً

تغییــر در موازنــه قــدرت نیســت، بلکــه فرصتــی تاریخی 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــش اس ــی خوی ــالت تمدن ــق رس ــرای تحق ب
ایــران طــی چهــار دهــه گذشــته، گفتمــان مقاومــت و 
امروز  و  داده  توســعه  منطقــه  در  را  ضداســتکبار 
نظــم  مشروعیــت  کــه  شــرایطی  در  می‌توانــد 
آمریکامــحور رو بــه زوال اســت، خــود را بــه عنــوان یکــی 

از کانون‌های شکل‌دهنده نظم جدید معرفی کند.
آسیــا قــرار دارد؛  ایــران در مرکــز ژئوپولیتیــک غــرب 
منطقــه‌ای کــه شریان‌هــای انرژی، راه‌هــای تجــاری و 
معــادلات امنیتــی جهــان را در هــم می‌آمیــزد. اگــر ایــن 
موقعیــت راهبــردی با یــک اقتصــاد مقــاوم، مســتقل و 
عدالت‌مــحور پشــتیبانی شــود، ایــران قــادر خواهــد 
 یــک بازیگــر منطقــه‌ای، بلکــه یــک مــحور 

ً
بــود نــه صرفــاً

تمدنــی در نظــم پســالیبرال باشــد. در چنیــن شــرایطی، 
دولت‌هــای  و  ملت‌هــا  از  ائتلافــی  می‌توانــد  تهــران 

از  متفــاوت  الــگویی  و  آورد  هــم  گــرد  را  مســتقل 
پیشــرفت و سیاســت بین‌الملل عرضــه کند؛ الــگویی 
کــه نــه بــر ســلطه، بلکــه بــر اســتقلال، عدالــت و کرامــت 

انسانی بنا شده باشد.
لکــن ایــن چشــم‌انداز تنهــا زمانی دســت‌یافتنی اســت 
تناقــض درونــی میــان سیاســت  بتوانــد  ایــران  کــه 
اقتصــادی  سیاســت  و  مقاومت‌مــحور  خارجــی 
نئولیبــرال را برطــرف کنــد. در غیــر ایــن صورت، حتــی اگر 
فرصــت تاریخی نظــم پســالیبرال فرا رســد، ایــران بدون 
پشــتوانه اقتصــادی مقــاوم، توانــایی ایفــای نقــش 
مــحوری را نخواهــد داشــت. بــه بیــان دیگــر، عصــر گــذار 
جهانــی فرصتــی اســت کــه تنهــا ملت‌هــای مقــاوم و 
ــود.  ــد ب ــرداری از آن خواهن ــه بهره‌ب ــادر ب ــنده ق خودبس
ایــران اگــر بتوانــد میــان هویــت انــقلابی خــود و ســاختار 
اقتصــادی خویــش هماهنگــی ایجــاد کنــد، می‌توانــد 
نــه یــک تابــع منفعــل، بلکــه یــک معمــار فعــال در ایــن 

لحظه تاریخی باشد.

اقتصاد مقاومتی: الزامات و مؤلفه‌ها
 یــک سیاســت اقتصــادی 

ً
اقتصــاد مقاومتــی صرفــاً

نیســت، بلکــه یــک فلســفه بقــا و یــک منطــق تمدنــی 
اندیشــه  در  کــه  همان‌گونــه  مفهــوم،  ایــن  اســت. 
پاســخی  شــده،  تبییــن  اسلامــی  انــقلاب  راهبــردی 
ملتــی  چگونــه  بنیادیــن:  پرســش  یــک  بــه  اســت 
می‌توانــد در جهانــی پــر از ســلطه و تحریــم، بــر پــای خــود 

بایستد و اراده خویش را بر تاریخ تحمیل کند؟
مولفه‌هــای بنیادیــن یــک اقتصــاد مقــاوم را می‌تــوان 

چنین برشمرد:
1- دولــت به‌مثابــه راهبــر، نــه تماشــاگر: در اقتصــاد 
و  کوچــک  نهــادی  به‌عنــوان  نــه  دولــت  مقاومتــی، 
منفعــل، بلکــه به‌عنــوان راهــبری تاریخی عمــل می‌کند 
کــه وظیفــه‌اش جهت‌دهــی بــه انرژی‌هــای اجتماعــی و 
هدایــت منابــع ملــی بــه سوی اســتقلال و عدالــت 
اســت. بــرخلاف الــگوی نئولیبرالــی کــه دولــت را بــه 
ناظــر بی‌طــرف بــازار فرو می‌کاهــد، اقتصــاد مقاومتــی 
دولــت را ضامــن منافــع عمومــی و حافــظ دارایی‌هــای 

استراتژیک ملت می‌داند.
2- اســتقلال از دلار و نظــام مالــی آمریــکا: وابســتگی بــه 
اقتصــاد  آمریــکا،  ســلطه  تحــت  مالــی  نظــام  و  دلار 
کشورهــا را در برابر اراده هــژمون آسیب‌پذیر می‌ســازد. 
یکی از ســازوکارهای پنهــان این ســلطه، دلاری‌ســازی و 
اســت؛  ملــی  اولیــه  مــواد  قیمــت  جهانی‌ســازی 
و  پالایشــی  محصــولات  گاز،  نفــت،  کــه  به‌گونــه‌ای 
پتروشیمــی، فلــزات و... نــه بــر پایــه نیازهــا و منطــق 
داخلــی، بلکــه مطابــق شــاخص‌های دلاری و قواعــد 
بازار جهانــی ارزش‌گذاری می‌شــوند. نتیجــه آن، تبدیل 
ثروت ملــی بــه ابــزاری بــرای تغذیــه ســرمایه جهانــی و 
نیازهــای اساســی  تأمیــن  تــوان ملــت در  تضعیــف 
کاهــش  بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  اســت.  خویــش 
ــا ارزهــای ملــی و  وابســتگی ارزی، گســترش مبــادلات ب
طراحــی ســازوکارهای بومــی بــرای قیمت‌گــذاری منابــع، 
ثبــات داخلــی را تضمیــن کــرده و زنجیرهــای ســلطه 
معنــای  همــان  ایــن  می‌گســلد.  را  کالایی  و  مالــی 
فلســفی آزادی اقتصــادی اســت: رهــایی از قیــد ســلطه 
ــت و  ــت عدال ــه خدم ــی ب ــع مل ــدن مناب ــی و بازگردان پول

منافع عمومی.
3- عدالــت اجتماعــی و بازتوزیــع قــدرت اقتصــادی: 
اصــل ۴۳ قــانون اساســی مســکن، خوراک، آموزش، 
بهداشــت و امکانــات خانــواده را حــقوق بنیادیــن 
رفــاه  کــه  معنــا  بدیــن  می‌دانــد؛  شــهروندان  همــه 
عمومــی در اقتصــاد مقاومتــی، نــه امتیــاز بــازار بلکــه 
آزاد اســت. طبــق اصــل ۴۴ نیــز  حــق ذاتــی انســان 
و  معــادن  بانکــداری،  انرژی،  مــادر،  صنایــع 
زیرســاخت‌های حیاتــی بایــد در مالکیــت و مدیریــت 
دولــت باقــی بماننــد؛ چراکــه ایــن بخش‌هــا ســتون 
اســتقلال و امنیــت ملی‌انــد. خصوصی‌ســازی انفــال و 
تجاری‌ســازی آموزش و سلامــت، ســرمایه اجتماعــی را 
بــدل  متضــاد  قطــب  دو  بــه  را  جامعــه  و  فرســوده 
می‌ســازد. اقتصــاد مقاومتــی در برابــر ایــن رونــد، بــر 
عدالــت اجتماعــی و مهــار انحصــار اقتصــادی تأکیــد 

دارد و منابــع ملــی را میــراث مشــترک ملــت می‌دانــد، نه 
ابــزار ســودجویی اقلیتــی خــاص. عدالــت در ایــن معنــا 
 آرمــان اخلاقــی، بلکــه شــرط بقــای راهبــردی 

ً
نــه صرفــاً

نظام است.
راهبــردی: مقاومــت  4- خودکفــایی و تنوع‌بخشــی 
بــدون  و  اساســی  کالاهــای  در  خودکفــایی  بــدون 
تنوع‌بخشــی بــه شــرکای تجــاری، در برابــر تحریم‌هــا 
شــکننده اســت. اقتصــاد مقاومتــی از ایــن رو بــر تولیــد 
ملــی، فنــاوری بومــی، و شــبکه‌های تجــاری متکثــر )از 
همســایگان گرفتــه تــا قدرت‌هــای نوظــهور آسیــایی و 
آفریقــایی( تأکیــد می‌کند. ایــن سیاســت نــه انزوا، بلکه 
اتصــال هوشــمندانه بــه جهــان اســت؛ اتصالــی کــه از 

موضع استقلال و اختیار شکل می‌گیرد.
5- اقتصــاد دانش‌بنیــان و روح خلاقیــت: هیــچ ملتــی 
نمی‌توانــد تنهــا بــا منابــع طبیعــی بــر اســتقلال خــود 
تکیــه کنــد. اقتصــاد مقاومتــی در جوهــره خــود یــک 
بــر  کــه  اقتصــادی  اســت؛  دانش‌بنیــان  اقتصــاد 
خلاقیــت انســانی، علــم، فنــاوری و نــوآوری تکیــه دارد. 
اینجاســت کــه پیونــد میــان »علــم« و »قــدرت« روشــن 
می‌شــود: هرچــه ملــت در تولیــد دانــش و فنــاوری 
مســتقل‌تر باشــد، در میــدان سیاســت جهانــی آزادتــر 

و مقتدرتر خواهد بود.
از چشــم‌انداز فلســفه سیاســت، بقــا و شــکوفایی هــر 
تمدنــی در گرو هماهنگــی ســه ســطح اساســی اســت: 
هویــت، قــدرت و اقتصــاد. هویــت بــدون پشــتوانه 
قــدرت، بــه ایــده‌ای شــاعرانه تقلیــل می‌یابــد؛ قــدرت 
ــاد  ــود؛ و اقتص ــا می‌ش ــن روان بن ــر ش ــاد، ب ــدون اقتص ب
ــگان  ــه بیگان ــرای خدمــت ب ــزاری ب ــه اب بــدون هویــت، ب
بــدل خواهــد شــد. جمــهوری اسلامــی ایــران نیــز اگــر 
بخواهــد گفتمــان مقاومــت و استکبارســتیزی خــود را 
از ســطح شــعارهای انــقلابی بــه ســطح یــک راهبــرد 
تمدنــی پایــدار ارتقــا دهــد، ناگزیــر اســت ایــن ســه 

سطح را در مدار هم‌افزایی قرار دهد.
ادغــام در نظــم اقتصــادی آمریکامــحور بــه معنــای از 
دســت‌دادن اراده تاریخــی و تــنزل بــه حاشیــه نظــم 
ســلطه اســت؛ راهــی کــه در نهایــت بــه زوال هویــت 
انــقلابی و وابســتگی ســاختاری می‌انجامــد. در مقابل، 
ســاختن  بــرای  را  زمینــه  مقاومتــی  اقتصــاد  راهبــرد 
اســتقلال واقعــی و عــزت پایــدار فراهــم می‌ســازد. ایــن 
انتخــاب، انتخــاب میــان »ایــرانِِ مقــاوم و مرکــز« یــا 

»ایرانِِ تابع و پیرامونی«.
جمــهوری  روی  پیــش  اصلــی  پرســش  بنابرایــن، 
اسلامــی ایــن نیســت کــه آیــا خواهــد توانســت اقتصــاد 
کــه در  تــراز همــان مقاومتــی بســازد  را در  خویــش 
سیاســت خارجــی پرچــم آن را برافراشــته اســت. پاســخ 
قرن  در  ایــران  سرنوشــت  پرســش،  ایــن  بــه 
ــی جهــان را  ــگاه آن در نقشــه تمدن بیســت‌ویکم و جای

تعیین خواهد کرد.

اجرای سیاست‌های 
نئولیبرال – که جوهره آن 
قرار دادن اقتصاد ملی در 
مدار سرمایه‌داری جهانی 

است – با روح 
ضداستکباری و 

استقلال‌طلب سیاست 
خارجی ناسازگار است. 

این تضاد صرفاً در سطح 
تکنیک‌های اقتصادی 

آشکار نمی‌شود، بلکه به 
سطح راهبردی قدرت و 
استقلال راه می‌یابد: یا 
اقتصاد ملی، به‌عنوان 
بستر حیات اجتماعی، 

تابع سلطه سرمایه داری 
جهانی می‌شود؛ یا باید بر 

بنیاد دیگری استوار گردد. 

از منظر فلسفه سیاست، 
این ادغام چیزی جز از 

دست‌دادن اراده تاریخی 
نیست. زیرا ملتی که 

ابزارهای حیات 
اقتصادی‌اش به زنجیر 

شبکه‌های مالی و تجاری 
قدرت مسلط بسته شود، 

دیگر نمی‌تواند آزادانه 
تصمیم بگیرد. سیاست 
خارجی ضداستکباری در 
چنین شرایطی، بیشتر به 

ژستی خطابی بدل 
می‌شود تا یک راهبرد 

واقعی. در واقع، اقتصاد 
ادغام‌شده، سیاست را 

هم به سمت انفعال 
سوق می‌دهد.

سیاست‌های نئولیبرالی 
نظیر خصوصی‌سازی 

خ  بی‌ضابطه، رهاسازی نر
ارز و سپردن سرنوشت 

معیشت مردم به دست 
بازار جهانی، نه تنها 

استقلال اقتصادی کشور 
را فرسوده می‌کنند، بلکه 

در درون نیز یک طبقه 
اجتماعی جدید می‌سازند: 

طبقه‌ای که منافعش در 
پیوند با شبکه‌های جهانی 
تعریف می‌شود و از این رو، 
خود به ستون پنجم نظم 

سلطه در داخل بدل 
می‌گردد. 
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چگونه یک اقتصاد ویران شد ؟ 

یلانکافرجـــــــــــــــــــــام یلانکاخصوصی�سازی در سر خصوصی�سازی در سر

از دهــه ۱۹۹۰، سریلانــکا برنامــه بلندپروازانــه‌ای بــرای 
آزادســازی اقتصــادی آغــاز کــرد کــه شــامل اصلاحــات 
 ، خ ارز گســترده در سیاســت‌های مالــی، تجــاری و نر
شــرکت‌های  تهاجمــی  خصوصی‌ســازی  بــا  همــراه 
ــی  ــش دولت ــک بخ ــر از ی ــر مسی ــن تغیی ــود. ای ــی ب دولت
مســلط  )کــه تــا اواســط دهــه ۱۹۷۰ فعالیت‌هــای عمــده 
اقتصــادی و اجتماعــی ماننــد بانــک‌داری، کشــاورزی، 
صنایــع بزرگ و خدمــات عمومــی را کنــترل می‌کــرد(، بــا 
هــدف توســعه بخــش خصوصــی و افزایــش کارایی 
اقتصــادی انجــام شــد. با ایــن حــال، ایــن اصلاحــات که 
و  دهــد  کاهــش  را  دولــت  مالــی  بــار  بــود  قــرار 
ســرمایه‌گذاری را جــذب کنــد، در عمــل پیامدهــای 
اجتماعــی منفــی گســترده‌ای بــرای اقشــار مختلــف 

جامعه سریلانکا به همراه داشت.
خصوصی‌ســازی در سریلانــکا از دهــه ۱۹۹۰ بــه بعــد 
تأثیــرات عمیــق و اغلــب مــخربی بــر بــازار کار گذاشــت و 
بــه از دســت‌دادن گســترده مشــاغل، ایجــاد شــرایط 
ناپایــدار شــغلی و چالش‌هــای جــدی بــرای کارگــران و 
ــی  ــرکت‌های دولت ــد. ش ــر ش ــای کارگری منج اتحادیه‌ه
اســتخدام‌های  دلیــل  بــه  معمــولاً  کــشور  ایــن  در 
سیاســی و بــه عنــوان راهــکاری بــرای کاهــش بیــکاری ) 
بــه ویــژه در ســطوح نیمه‌ماهــر و غیرماهــر ( بــا پرســنل 
مــازاد مواجــه بودنــد. برآوردهــا در ســال ۱۹۹۱ نشــان 
مــی‌داد کــه حــدود ۴۰ تــا ۵۰ درصــد از نیروی کار بخــش 
عمومــی )بــه اســتثنای بخــش کشــاورزی کــه حــدود ۱۲۰ 
هــزار نفــر را اســتخدام می‌کــرد( اضافــه‌کار داشــتند. 
بــرای مثــال، در هیئــت حمل‌ونقــل سریلانــکا، نســبت 
کارمنــدان بــه اتوبــوس ۱۳.۱ نفــر بــود، در حالــی کــه 
کــه  بــود  شــده  محاســبه  نفــر   ۶.۵ بهینــه  نســبت 
نشــان‌دهنده نیروی کار مــازاد قابــل توجهــی بــود. در 
نتیجــه، اقدامــات خصوصی‌ســازی بــه اخــراج گســترده 
کارگــران انجامیــد؛ بــه طوری کــه تنهــا بیــن ســال‌های 
۱۹۸۱ تــا ۱۹۹۱، تعــداد ۲۲۷۳۸ کارگــر حمل‌ونقــل از کار 
بیکار شــدند. تــا اواســط ســال ۱۹۹۴، تعــداد ۴۳ شــرکت 
خصوصی‌ســازی  اتوبــوس  ایســتگاه   ۹۲ و  صنعتــی 
شــده بودنــد و این رقــم تــا ســال ۱۹۹۷ بــه ۷۵ شــرکت )از 

جمله شرکت‌های مخابرات و گاز ( افزایش یافت.
کارگرانــی کــه پــس از خصوصی‌ســازی همچنــان در 
شــرکت‌های خصوصی‌شــده مشــغول بــه کار بودنــد، 
ــاوت در  ــی از تف ــی ناش ــادی و روان ــای اقتص ــا چالش‌ه ب
شــدند.  مواجــه  مزایــا  و  کاری  شــرایط  دســتمزدها، 
و  لانــکا«  »کابول  ماننــد  شــرکت‌ها  برخــی  اگرچــه 
»شــرکت مخابــرات سریلانــکا« افزایــش دســتمزد، 
بهبــود خدمــات حمل‌ونقــل، مســکن یــا بهداشــت را 
ارائــه دادنــد، ایــن مزایــا بــه صورت یکســان در اختیــار 
کاری  شــرایط  کل،  در  نگرفــت.  قــرار  کارگــران  همــه 
ناامن‌تــر شــد، امنیــت شــغلی کاهــش یافــت و حجــم 
در  ایــن،  از  پیــش  کــرد.  پیــدا  افزایــش  کارهــا 
آن‌هــا  اصلــی  اولویــت  کــه  دولتــی  شــرکت‌های 
ســودآوری نبــود، تأکیــد کمــتری بــر افزایــش بهــره‌وری 
وجــود داشــت و دســتمزدها اغلــب بــر اســاس تورم و 
نــه عملکــرد ، تعییــن می‌شــد. امــا بــا انتقــال مالکیــت 
بــه بخــش خصوصــی، ایــن رویــه تغییــر کــرد و محیطــی 
شــکل گرفــت کــه در آن مدیریــت کارآمــد شــرکتی و 

تکنیک‌های بهره‌وری در اولویت قرار گرفتند.
چارچــوب قانونــی بــرای رسیدگــی بــه مســائل کارگــران 
بــود.  ضعیــف  بسیــار  خصوصی‌ســازی  فرآینــد  در 
قوانینــی ماننــد »قــانون شــرکت‌های عمومــی مصــوب 
۱۹۸۷« و »قــانون مؤسســات عمومــی مصــوب ۱۹۸۷« 
تنهــا بــه صورت مختصــر بــه مــوضوع غرامــت کارگــران 
اشــاره کــرده و جزئیــات آن را بــه تصمیــم‌گیری هیئــت 
وزیــران واگــذار کــرده بودنــد. کمیتــه ریاســت‌جمهوری 
خصوصی‌ســازی در ســال ۱۹۸۷ پیشــنهاد پرداخــت 
غرامــت نقــدی را داده بــود، امــا ایــن بســته‌ها از نظــر 
اجــرا  یکســان  صورت  بــه  و  بــود  ناکافــی  کارگــران 
نمی‌شــد. اگرچــه بــا گذشــت زمــان و تحــت تأثیــر تورم و 
میــزان  کارگری،  اتحادیه‌هــای  چانه‌زنــی  قــدرت 
 
ً
غرامت‌هــا افزایــش یافت، امــا ایــن پرداخت‌هــا عمدتاً

نقــدی بودنــد و حمایت‌های غیرنقــدی ماننــد آموزش 
شــغل  یافتــن  بــه  کمــک  یــا  جدیــد  مهارت‌هــای 
جایگزیــن بــه نــدرت ارائــه می‌شــد. در نتیجــه، بسیــاری 
از کارگــران اخراج‌شــده  بــه ویــژه نیروهــای نیمه‌ماهــر و 
غیرماهــر  بــرای یافتــن منابــع درآمــد پایــدار بــا مشــکل 
صــرف  را  خــود  غرامــت  اغلــب  و  شــدند  مواجــه 
در  ســرمایه‌گذاری  نــه  کردنــد،  بدهی‌هــا  پرداخــت 
کارگــران  کــه  مســئله   ایــن  درآمــدزا.  فعالیت‌هــای 
مزایــای صندوق‌هــای تأمیــن اجتماعــی را پیــش از 
ایــن  اصلــی  هــدف  بــا  می‌کردنــد   برداشــت  موعــد 
ح امنیــت اجتماعــی  صندوق‌هــا بــه عنــوان یــک طر
بــرای دوران بازنشســتگی در تضــاد بــود و نگرانی‌هایی 
ــشوری  ــالمندی در ک ــر در دوران س ــش فق ــاره افزای درب

با جمعیت رو به پیری ایجاد کرد.
بــرای  قوی  اجتماعــی  حمایتــی  شــبکه‌های  نبــود 
کاهــش اثــرات منفــی خصوصی‌ســازی ماننــد بیــکاری، 
یــک  قیمت‌هــا   افزایــش  و  دســتمزدها  کاهــش 
مشــکل اساســی بــود. بــا وجــود تلاش‌هــای دولــت 
خصوصی‌شــده  شــرکت‌های  »بازســازی«  بــرای 
ناموفــق )از جملــه شــش مورد شکســت آشــکار تــا 
ســال ۱۹۹۷( و تصویــب »قــانون بازســازی مؤسســات 
عمومــی مصــوب ۱۹۹۶«، رویکرد ســلیقه‌ای در بــرخورد 
ــد.  ــا ش ــش نارضایتی‌ه ــث افزای ــائل کارگری باع ــا مس ب
کارگــران  بهبــود شــرایط  بــه  نه‌تنهــا  ایــن وضعیــت 
رونــد  بــه  آن‌هــا  بی‌اعتمــادی  بلکــه  نشــد،  منجــر 

خصوصی‌سازی را نیز تشدید کرد.
خصوصی‌ســازی نــه تنهــا کارگــران مســتقیم، بلکــه 
کارگــران غیرمســتقیم شــرکت‌های دولتــی و اهــداف 
داد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  نیــز  را  منطقــه‌ای  توســعه 
شــرکت‌های دولتــی معمــولاً شــبکه‌های گســترده‌ای 
از تأمین‌کننــدگان مــواد اولیــه ایجــاد کــرده بودنــد تــا 
هــم  کننــد،  تقویــت  را  منطقــه‌ای  توســعه  هــم 
هــم  و  بســازند  پویــا  اقتصــادی  پیوندهــای 
اشــتغال‌زایی داشــته باشــند. بــا خصوصی‌ســازی ایــن 
ایــن  اغلــب  خصوصــی  جدیــد  مالــکان  شــرکت‌ها، 
شــبکه‌ها را قطــع کــرده و بــه منابــع اقتصادی‌تــر و 
ــر روی آوردنــد کــه ایــن امــر معیشــت کارگــران  کارآمدت
غیرمســتقیم و اقتصــاد محلــی را بــه شــدت تحــت 

تأثیر منفی قرار داد.
بــه  سریلانــکا  کارگری  اتحادیه‌هــای  دیگــر،  سوی  از 
دلیــل نگرانــی از کاهش مشــاغل و افــت شــرایط کاری، 
خصوصی‌ســازی  فرآینــد  بــا  فعالانــه  مخالفــت  بــه 
پرداختنــد. آن‌هــا بــا چانه‌زنی‌هــای شــدید توانســتند 
ارزش متوســط بســته‌های جبرانــی را بــه مرور زمــان 
افزایــش دهنــد کــه بخشــی از ایــن موفقیــت ناشــی از 
رویکــرد  و  اتحادیه‌هــا  چانه‌زنــی  قــدرت  تقویــت 
کارگرپســندانه دولــت پــس از ســال 1994 بــود. بــا ایــن 
تضمیــن  در  »پیروزی‌هــا«  ایــن  علیرغــم  حــال، 
جبران‌هــای مالــی و مزایــای بازنشســتگی مطلــوب، 
بخش‌هــای  در  کارگری  اتحادیه‌هــای  کلــی  نفــوذ 
قــانون  گذاشــت.  کاهــش  بــه  رو  خصوصی‌شــده 
خاتمــه اســتخدام کارگــران مصــوب 1971 کــه اخــراج 
بــا دشــواری‌هایی  را  بخــش خصوصــی  در  کارکنــان 
شــد  باعــث  مــوارد  برخــی  در  می‌کــرد،  مواجــه 
کارفرمایــان بــا یافتــن راهکارهــای فرعــی، ایــن قــانون را 
دور بزننــد کــه ایــن امــر حــقوق کارگــران را بیــش از 

پیش تحت فشار قرار داد.
و  اقتصـــــــــــادی  آزادســـــــــــازی  سیاســـــــــــت‌های 

درآمــد،  اجــرا  بــه   1990 دهــه  از  کــه  خصوصی‌ســازی 
ســهم قابــل توجهــی در افزایــش نابــرابری درآمــدی و 
تشــدید طبقه‌بنــدی اجتماعــی در سریلانــکا داشــت. 
ایــن رونــد نــه تنهــا شــکاف اقتصــادی بیــن اقشــار 
مختلــف جامعــه را عمیق‌تــر کــرد، بلکــه بــه ایجــاد 
بی‌ثباتی‌هــای  و  اجتماعــی  گســترده  نارضایتی‌هــای 
سیاســی نیــز دامــن زد. پیامدهــای ایــن نابرابری‌هــا در 
ســال‌های بعــد بــه شــکل بحران‌هــای اقتصــادی و 
تنش‌هــای اجتماعــی متجلــی شــد کــه ثبــات کلــی 

کشور را تحت تأثیر قرار داد.
بــه   

ً
آن عمدتــاً از  رشــد اقتصــادی و منافــع حاصــل 

بخش‌هــای شــهری، بــه ویــژه اســتان غربی محــدود 
بیــن  افزایــش شــکاف  بــه  امــر منجــر  ایــن  و  شــد 
و  اجتماعی-اقتصــادی  مزایــای  دارای  گروه‌هــای 
گروه‌هــای مــحروم گردیــد. بخــش خصوصــی رســمی 
یافــت،  گســترش  عمومــی  بخــش  هزینــه  بــه  کــه 
 بــر مناطــق شــهری متمرکــز بــود و ایــن مــوضوع 

ً
عمدتــاً

نابــرابری اقتصــادی بیــن مناطــق شــهری و روســتایی را 
تشــدید کــرد. در نتیجــه، توزیــع توســعه بــه صورت 
ناهمــگون صورت گرفــت و بسیــاری از افــراد فقیــر، بــه 
ویــژه در مناطــق روســتایی، از فرصت‌هــای اقتصــادی 
بــه عنــوان  جدیــد مــحروم ماندنــد. ضریــب جینــی 
شــاخص ســنجش نابــرابری درآمــد، رونــدی افزایشــی 
را از دهــه ۱۹۹۰ بــه بعــد نشــان می‌دهــد کــه بیانگــر 
نظــر  از  سریلانــکا  نابرابری‌هاســت.  ایــن  گســترش 
کشورهــای  یک‌ســوم  میــان  در  درآمــدی  نابــرابری 

نابرابر جهان قرار دارد.
نداشــتن منابــع و دسترســی بــه حوزه طبقــه متوســط 
شــهری جدیــد باعــث شــد بخش‌هــای دیگــر جامعــه، 
ایدئــولوژی  نتواننــد  روســتایی،  جمعیــت  ویــژه  بــه 
ایــن  تبلیــغ  ارزش‌هــای غربی مورد  و  مصرف‌گرایانــه 
طبقــه نوظــهور را بــه طور کامــل بپذیرنــد. ایــن امر منجر 
تحصیل‌کــرده  جوانــان  طــرد  و  اجتماعــی  انزوای  بــه 
روســتایی از جریــان اصلــی اقتصــاد شــد کــه پیامدهــای 
گســترده‌ای در پی داشــت. خصوصی‌ســازی همچنین 
باعــث تغییــر در اولویت‌هــای دولــت شــد و اگرچــه در 

ابتــدا بــه عنــوان یــک حرکــت جامــع خصوصی‌ســازی 
دادن  قــرار  هــدف  بــا  نهایــت  در  امــا  نشــد،  آغــاز 
غیــرضروری،  هزینه‌هــای  و  رفاهــی  برنامه‌هــای 

هزینه‌های دولت را کاهش داد.
خصوصی‌ســازی خدمــات ضروری از جملــه مخابــرات، 
نظــام  در  تدریجــی  تغییــر  و  عمومــی  حمل‌ونقــل 
بهداشــت و درمــان، پیامدهــای متفــاوت و اغلــب 
منفــی بــرای مقرون‌به‌صرفــه بــودن و دسترســی بــه 
ایــن خدمــات، بــه ویــژه بــرای جمعیت‌هــای کم‌درآمد و 
روســتایی داشــت. خصوصی‌ســازی خدمــات عمومــی 
اتوبوس‌رانــی،  حمل‌ونقــل  و  گاز  مخابــرات،  ماننــد 
قیمت‌هــا،  از  سوءاســتفاده  مورد  در  نگرانی‌هــایی 
خدمــات  کیفیــت  افــت  و  تولیــد  کمیــت  کاهــش 
موقعیــت  دلیــل  بــه  خصوصــی  مالــکان  توســط 
ــازار ایجــاد  انحصــاری یــا انحصــار چندجانبــه آن‌هــا در ب
کرد. بــه عنــوان مثــال، در بخــش حمل‌ونقــل عمومی، 
ورود تعــداد زیــادی از شــرکت‌های خصوصــی فاقــد 
نظــارت منجــر بــه ارائــه خدمــات »ناعادلانــه« و ناکارآمــد 
شــد کــه بــا شــکایت مســافران از ازدحــام بیــش از حــد، 
عــدم رعایــت مــقررات راهنمــایی و رانندگــی و نبــود 
بــود.  زمانــی و خدمــات شــبانه همــراه  برنامه‌هــای 
بــا  مخابــرات  صنعــت  خصوصی‌ســازی  هرچنــد 
تشــکیل یــک نهــاد تنظیم‌گــر )مرجــع تنظیــم مــقررات 
 موفق‌تــر عمــل کــرد، 

ً
مخابــرات( همــراه بــود کــه نســبتاً

امــا عــدم وجــود کــف و ســقف قیمت‌گــذاری بــه ایــن 
 بــر اســاس عرضــه و 

ً
معنــی بــود کــه قیمت‌هــا صرفــاً

همچنــان  امــر  ایــن  کــه  می‌شــد  تعییــن  تقاضــا 
می‌توانســت بــر مقرون‌به‌صرفــه بــودن خدمــات تأثیــر 
بگــذارد. بــه طور مشــابه، خصوصی‌ســازی شــرکت گاز 
شــل در ســال ۱۹۹۵ کــه طــی آن حــقوق انحصــاری بــرای 
مــدت ۱۰ ســال بــه ایــن شــرکت اعطــا شــد، منجــر بــه 

افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان گردید.
درمانــی  سیســتم  درمــان،  و  بهداشــت  بخــش  در 
سریلانــکا کــه زمانــی الــگویی بــرای کشورهــای فقیــر 
محســوب می‌شــد، از دهــه 1980 بــه بعــد شــاهد رونــد 
فزاینــده خصوصی‌ســازی بــود. کاهش ســرمایه‌گذاری 
بخــش  بــه  شــده  ارائــه  مشوق‌هــای  و  دولتــی 
خصوصــی، منجر بــه تغییــر جهــت از تقویت سیســتم 
عمومــی بــه گســترش نقــش بخــش خصوصــی شــد. 
ایــن تحــولات، نظــام درمانــی را بــا فضــایی بی‌ضابطــه و 
بــه  دسترســی  کــه  کــرده  مواجــه  خصوصی‌شــده 
مراقبت‌هــای بهداشــتی باکیفیــت را بــرای روســتاییان 
و اقشــار کم‌درآمــد کــه وابســتگی زیــادی بــه خدمــات 

عمومی دارند، دشوار یا حتی غیرممکن ساخت.
جــذب  خصوصی‌ســازی،  اصلــی  اهــداف  از  یکــی 
سیاســت  ایــن  امــا  بــود،  خارجــی  ســرمایه‌گذاری 
پیامدهــای اجتماعــی منفــی خــاص خــود را بــه همــراه 
شــرکت‌های  در  خارجــی  مالکیــت  داشــت. 
خصوصی‌شــده منجــر بــه خروج قابــل توجــه ســود از 
مــرکزی  بانــک  گــزارش  اســاس  بــر  شــد.  کــشور 
سریلانــکا، ســالانه بیــن 1.5 تــا 2.5 میلیــارد دلار تحــت 
ج می‌شــد کــه  عنــوان »درآمــد اولیــه« از کــشور خــار
 شــامل ســود ســهام، هزینه‌هــای مدیریــت و 

ً
عمدتــاً

حق‌الامتیــاز شــرکت‌های خارجــی مالــک دارایی‌هــای 
پیشیــن دولتــی بــود. ایــن فــرار ســرمایه، ذخایــر ارزی 
و  اقتصــادی  ثبــات  و  بــرد  تحلیــل  را  کــشور  حیاتــی 
حاکمیــت ملــی را بــه ویــژه در دوران بحران‌هــای تــراز 

پرداخت‌ها تضعیف کرد.

در  خصوصی‌ســازی  فرآینــد 
از  متعــددی  مــوارد  بــا  سریلانــکا 
بــه  دولتــی  شــرکت‌های  فروش 
ــی  ــر از ارزش واقع ــای کمت قیمت‌ه
همــراه بــود کــه منجــر بــه انتقــال 
بخــش  از  ملــی  ثروت  عظیــم 
بخــش  دســتان  بــه  عمومــی 
خصوصــی شــد. نمونه‌هــای بــارز 
 )SLIC( ایــن مســئله شــامل شــرکت بیمــه سریلانــکا
اســت کــه در ســال 2003 فروخته شــد، امــا در ســال 2009 
پــس از حکــم دیــوان عالــی مبنــی بــر پایین‌بــودن 
شــد.  ملــی   

ً
مجــدداً رویــه‌ای،  نقص‌هــای  و  قیمــت 

ــه  ــکا )LMS( ک ــایی لان ــات دری ــرکت خدم ــن ش همچنی
در ســال 2002 خصوصــی شــد، در ســال 2008 توســط 
دیــوان عالــی بــه دلیــل نقــص در فرآینــد فروش مورد 
انتقــاد قــرار گرفــت، چــرا کــه ارزش ملــک ایــن شــرکت 
بــه تنهــایی بسیــار بیشــتر از مبلــغ معاملــه بــود. مورد 
یــک  بــه  کــه  بــود  اکــسیژن  سیلان  شــرکت  دیگــر 
شــرکت خارجــی فروختــه شــد و ســپس بــا قیمتــی 
بسیــار بالاتــر بــه فروش رسیــد، کــه نشــان‌دهنده 
ارزش‌گــذاری نادرســت اولیــه بــود. ایــن مــوارد نــه تنهــا 
باعــث از دســت رفتــن ســودهای آتــی بــرای کــشور 
شــد، بلکــه کاهــش شــدید ارزش ســرمایه را نیــز در پی 
داشــت، بــه طوری کــه منافــع اصلــی عایــد ســهامداران 
یــا  ملــی  خزانــه  نــه  شــد،  خارجــی  و  خصوصــی 

سرمایه‌گذاری‌های داخلی.
بــرای ترغیــب خریــداران و ســرمایه‌گذاران خصوصــی، 
برخــی  در  انحصــاری  حــقوق  شــرکت‌ها  برخــی  بــه 
حوزه‌هــای عملیاتــی اعطــا شــد کــه بــا اصول رقابــت 
عادلانــه در تضــاد بــود. بــه عنــوان مثــال، بــه شــرکت 
ــی  ــازار داخل ــاله در ب ــاری 10 س ــق انحص ــکا ح ــل گاز لان ش
بــه افزایــش  کــه منجــر  گاز مایــع )LPG(  داده شــد 
قیمت‌هــا بــرای مصرف‌کننــدگان گردیــد. ایــن شــرایط 
مزایــای  از  تــا  داد  امــکان  یادشــده  شــرکت‌های  بــه 
پیشــگام بــودن در بــازار بهره‌منــد شــوند و در عیــن 
حــال ورود رقبــای جدیــد را بــا مشــکل مواجــه کــرده و به 

ایجاد مقیاس‌های اقتصادی غیررقابتی منجر شد.
اجــرای خصوصی‌ســازی در سریلانــکا بــا چالش‌هــای 
جــدی نهــادی و حکمرانــی مواجــه بــود کــه پیامدهــای 
منتقــدان  کــرد.  تشــدید  را  آن  منفــی  اجتماعــی 
ــکا از  اســتدلال می‌کننــد کــه چارچــوب نهــادی سریلان
اقدامــات اصلاحــات بــازار بــه انــدازه کافــی حمایــت 
نکــرد، چــرا کــه فضــای سیاســی-بوروکراتیک موجــود 
از  ناشــی  اقتصــادی  و  اداری  منافــع  شــد  باعــث 
بــه عــده‌ای خــاص برســد.  ناقــص تنهــا  اصلاحــات 
اگرچــه اهمیــت وجــود نهادهــای تنظیم‌گــر خارجــی، به 
عمومــی  شــرکت‌های  و  خدمــات  بــرای  ویــژه 
ایجــاد  امــا  بــود،  شــده  شــناخته  خصوصی‌شــده، 
چارچوب‌هــای تنظیمــی قوی در برخــی بخش‌هــا بــا 
تجــارت  کمیــسیون  هرچنــد  شــد.  همــراه  تأخیــر 
عادلانــه )FTC( در ســال 1987 بــرای کنــترل انحصــارات 
تأسیــس شــد، امــا تفکیــک وظایــف آن از حمایــت از 
نبــود  داشــت.  معکــوس  نتیجــه  مصرف‌کننــده 
ماننــد  بخش‌هــایی  در  مناســب  تنظیم‌گــر  مراجــع 
حمل‌ونقــل عمومــی )اتوبوس‌رانــی( باعــث شــد کــه 
مصرف‌کننــدگان بــار اصلــی خدمــات ناکارآمــد پــس از 

خصوصی‌سازی را متحمل شوند.
انتقــادات  بــا  فراینــد خصوصی‌ســازی در سریلانــکا 
و  شــفافیت  عــدم  جملــه  از  بــود،  مواجــه  جــدی 
اتهامــات مربــوط بــه معــاملات غیرشــفاف. شــواهد 
از  سیســتماتیک  الــگویی  می‌دهــد  نشــان 
ســرمایه‌گذاری عمــدی ناکافــی، مدیریــت ضعیــف، 
بــرای  مالــی  دســتکاری  و  اعتصابــات  ســازماندهی 
ایجــاد زیان‌هــای ســاختگی در شــرکت‌های دولتــی 
وجــود داشــت تــا »توجیهــی« بــرای خصوصی‌ســازی 
باشــد. ایــن شــرایط بــه سیاســت‌مداران، بوروکرات‌هــا 
و واســطه‌ها اجــازه داد تــا از فروش ایــن شــرکت‌ها 
ســود ببرنــد، امری کــه بــه فرســایش اعتمــاد عمومــی و 

افزایش نارضایتی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی انجامید.
در مجــموع، هرچنــد برنامه‌هــای خصوصی‌ســازی در 
سریلانــکا از دهــه ۱۹۹۰ بــا هــدف مدرنیــزه کــردن و 
آزادســازی اقتصــاد اجــرا شــد، امــا پیامدهــای اجتماعی 
منفــی گســترده‌ای بــه همــراه داشــت. از دســت‌دادن 
و  درآمــدی  نابــرابری   ، ناپایــدار اشــتغال  مشــاغل، 
بــه  دسترســی  محدودیــت  منطقــه‌ای،  اختلافــات 
خدمات ضروری بــرای گروه‌هــای آسیب‌پذیــر، و خروج 
از  خارجــی  ســرمایه‌گذاران  توســط  کلان  ســودهای 
حکمرانــی  در  ضعــف  بودنــد.  تأثیــرات  ایــن  جملــه 

امین رضایی‌نژاد
مدیر گروه شبه قاره

اندیشکده جریان

فرآیند خصوصی‌سازی در 
سریلانکا با موارد 

متعددی از فروش 
شرکت‌های دولتی به 

قیمت‌های کمتر از ارزش 
واقعی همراه بود که منجر 
به انتقال عظیم ثروت ملی 

از بخش عمومی به 
دستان بخش خصوصی 
شد. نمونه‌های بارز این 

مسئله شامل شرکت 
 )SLIC( بیمه سریلانکا
است که در سال 2003 

فروخته شد، اما در سال 
2009 پس از حکم دیوان 

عالی مبنی بر پایین‌بودن 
قیمت و نقص‌های 

رویه‌ای، مجدداً ملی شد. 
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ســحرگاه یــک روز خاکســتری، زمانــی کــه آخریــن امیدهــا بــرای ایســتادگی ارتــش ملــی سوریــه  از بیــن رفــت، قطــار خودروهــای دارودســته جولانــی خــود را بــه دمشــق رســاندند و حکومــت پنجــاه و چنــد ســاله خانــدان اســد نــه بــا طــی یــک جنــگ همــه جانبــه )کــه قــبلا از 
چنیــن میدانــی ســر بــه سلامــت بــرده بــود(، کــه در ســکوتی ســهمگین و زیــر خروارهــا ســوال آوار شــده، فروریخــت، بشــار اســد خــود را بــه مســکو رســاند و در کتــاب تاریــخ غــرب آسیــا  هشــتم  دســامبر ۲۰۲۴ میلادی روز ســقوط اســد و ظــهور حکومــت تروریســت‌ها در سوریــه ثبــت شــد.  
ج مشــترک همــه آنهــا را مــی تــوان ترکیبــی از عوامــل داخلــی و خارجــی دانســت هرچنــد کــه عمــده تحلیل‌هــای ارائــه شــده در رســانه‌ها مبتنــی بــر دلایــل خارجــی هســتند. بسیــاری از  دلایــل ســقوط حکومــت بشــار اســد از نــگاه هــر طیــف و جنــاح سیاســی  پارامترهــای متعــددی بــود کــه مــخر
تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه توطئــه‌ کشورهــایی ماننــد آمریــکا، رژیــم اشــغالگر قــدس و ترکیــه در ایــن ماجــرا عامــل اصلــی بــوده اســت. حتــی برخــی معتقدنــد کــه شــاید مهم‌تریــن عامــل خارجــی، تغییــر در سیاســت‌های روسیــه بــود. آنهــا می‌گوینــد روسیــه کــه ســال‌ها حامــی اصلــی 
حکومــت اســد بــود و حــضور نظامــی گســترده‌ای در سوریــه داشــت، ناگهــان تصمیــم گرفــت از حمایــت خــود دســت بــردارد.  در ایــن میــان امــا هســتند آنهــایی کــه از زاویــه‌ای دیگــر و شــاید عمیق‌تــر و طــی بــازه‌ای طولانی‌تــر بــه ماجــرا می‌نگردنــد، آنهــایی کــه می‌گوینــد پشــت پرده‌هــای 
 اقتصــادی و اجتماعــی بــه دنبــال ریشــه‌های ســقوط اســد در دو دهــه گذشــته می‌گردنــد. »حکمــران« بــا مرور ایــن نظــرات و وقایــع 

ً
مهمــی از ماجــرای سوریــه هرگــز بــرای مــردم بیــان نشــده، هرچنــد کــه در تاریــخ ثبــت و ضبــط اســت. ایــن طیــف از تحلیلگــران  بــا بررســی و تصمیمــات عمدتــاً

داخلی سوریه با زمینه‌های عمدتا اقتصادی بخش‌هایی از این پشت پرده‌ها یا در واقع همان ریشه‌های اصلی ماجرا را بازخوانی کرده است. 

از آزادسازی تا فروپاشی

نئولیبرالیسم چگونه اسد را سرنگون کرد ؟

1. فرمان شماره 28 و تاسیس
بانک‌های خصوصی

 ،۲۰۰۰ ســال  در  اســد  بشــار  حکومــت  آغــاز  بــا 
در  خصوصی‌ســازی  و  آزادســازی  سیاســت 
 کلیــد خورد. بــا صــدور 

ً
بخــش بانکــداری رســماً

تأسیــس  اجــازه   ۲۰۰۱ ســال  در    ۲۸ فرمــان 
ســپس  و  شــد  داده  خصوصــی  بانک‌هــای 
بانک‌هــای   ،)۲۰۰۵( اسلامــی  بانک‌هــای 
 )۲۰۱۰( خــرد  بانک‌هــای  و   )۲۰۰۷( ســرمایه‌گذاری 
شــکل گرفتنــد. ایــن اقدامــات، همــراه بــا قــانون 
‌بانکی،  ۲۴ )۲۰۰۶( بــرای ورود مؤسســات مالــی غیر
عــملاً ســاختار بانکــی سوریــه را از انحصــار دولتــی 
بانک‌هــای  تعــداد   ۲۰۱۰ ســال  تــا  کــرد.  خــارج 
کــه همــه دارای  بــه ۱۴ مورد رسیــد  خصوصــی 
ســهام‌داران عمــده از میــان بازرگانــان نزدیــک بــه 
ایــن  بودنــد.  عمومــی  نهادهــای  و  حکومــت 
اصلاحــات بــه طبقــه تجــاری _ بورژوازی اجــازه داد 
ســرمایه‌های خــود را بــه‌صورت رســمی و به‌راحتی 
بــا هــدف  بــه خــارج منتقــل کننــد. ســال 2010 
مالکیــت  ســقف  خارجــی،  ســرمایه  جــذب 
ســهام‌داران خارجــی از ۴۹٪ بــه ۶۰٪ افزایش یافت 

 تمــام بانک‌هــای خصوصــی بــا شــرکای 
ً
و تقریبــاً

 لبنانــی و ســپس 
ً
اســتراتژیک خارجــی )عمدتــاً

اردنــی و کشورهــای حاشیــه خلیــج فــارس( کار 
می‌کردنــد. عمــده وام‌هــای بانک‌هــای خصوصــی 
خریــد  و  خدمــات  تجــارت،  بــه   )٪۸۰ )حــدود 
مســکن، خــودرو و املاک اختصــاص داشــت و 
ســهم اندکــی بــه تولیــد صنعتــی یــا کشــاورزی 
رسیــد. در نتیجــه، ایــن بخــش بیشــتر بــه رشــد 
بــازار مصــرف و مســتغلات دامــن زد تــا توســعه 
تولیــدی. ایــن آزادســازی بانکــی، بــه تمرکــز منابــع 
اقتصــادی   _ سیاســی  نخبــگان  دســت  در 
انجامیــد، در حالــی کــه اکثریــت مــردم خــارج از 
چرخــه منافــع ایــن اصلاحــات ماندنــد. نتیجــه، 
تعمیــق نابــرابری و گســترش شــکاف طبقاتــی 
بــود. صنــدوق بین‌المللــی پول در گــزارش ســال 
بانکــی  اصلاحــات  کــه  کــرد  اذعــان  خــود   2005
سوریــه بــا هدایــت ایــن صنــدوق بــوده اســت. در 
کــه  آمــده  نیــز  صنــدوق   2009 ســال  گــزارش 
رشــد  پیــشرو  اکــنون  خصوصــی  بانک‌هــای 
اینکــه  از  صنــدوق  هســتند.  مالــی  بخــش 
تســهیلات  بهــره  »نرخ‌هــای  سوریــه  مقامــات 
خ‌هــای ســپرده و وام ارزی را بــه‌طور  بانکــی و نر

کامل آزاد کرده‌اند« ابراز خرسندی کرد.

2. امنیت غذایی سوریه
چگونه فروپاشید؟

در  اســـد  بشـــار  دولـــت   ،۲۰۰۰ دهـــه  اوایـــل  از 
اجتماعـــی«  بـــازار  »اقتصـــاد  شـــعار  چارچـــوب 
اصلاحـــات نئولیبـــرال در حوزه کشـــاورزی را آغـــاز 
 ، کـــرد: حـــذف تدریجـــی یارانه‌هـــا )ســـوخت، بـــذر
دولتـــی،  ع  مـــزار خصوصی‌ســـازی  آب(،  کـــود، 
تضعیـــف  محصـــولات،  قیمـــت  آزادســـازی 
مالـــکان  بـــه  زمیـــن  واگـــذاری  و  تعاونی‌هـــا، 
ــای  ــه نهادهـ ــرمایه‌داران نزدیـــک بـ ــی و سـ خصوصـ

امنیتی.
توصیـــه  و  فشـــار  تحـــت  کـــه  اصلاحـــات،  ایـــن 
نهادهـــایی ماننـــد صنـــدوق بین‌المللـــی پول و 
باعـــث  می‌رفـــت،  پیـــش  نیـــز  اروپـــا  اتحادیـــه 
فروپاشـــی ســـاختارهای رفاهـــی و نهـــادی‌ای شـــد 
معیشـــت  ســـتون  پیشیـــن  دهه‌هـــای  در  کـــه 

روستاییان بود.
ــالی‌های ۲۰۰۶  ــار ایـــن سیاســـت‌ها، خشکسـ در کنـ
تـــا ۲۰۱۰ ضربـــه نهـــایی را بـــه کشـــاورزی وارد کـــرد.

آب  منابـــع  افـــت  و  بارندگـــی  شـــدید  کاهـــش 
زیرزمینـــی، همـــراه بـــا افزایـــش ناگهانـــی قیمـــت 

گازوئیـــل )از ۷ بـــه ۲۵ لیـــره در ســـال ۲۰۰۸( و کـــود 
شیمیـــایی، تـــوان تولیـــد و آبیـــاری را از بسیـــاری از 

کشاورزان گرفت.
تولیـــد گنـــدم از حـــدود ۴.۹ میـــلیون تـــن در ۲۰۰۶ 
و  کـــرد  ســـقوط   ۲۰۰۸ در  تـــن  میـــلیون   ۲.۱ بـــه 
 صفـــر شـــد. 

ً
برداشـــت جـــو در برخـــی مناطـــق تقریبـــاً

دامـــداران نیـــز بـــه دلیـــل کمبـــود خوراک و آب، 
قیمتـــی  بـــا  را  خـــود  دام‌هـــای  از  بزرگـــی  بخـــش 

بسیار پایین فروختند یا از دست دادند.
مهاجـــرت  تحـــولات  ایـــن  اجتماعـــی  پیامـــد 
گســـترده روســـتاییان بـــه حاشیـــه شـــهرها بـــود: 
ــکه،  ــتان‌های حسـ ــژه در اسـ ــتا، به‌ویـ ــا روسـ صدهـ
، خالـــی شـــدند و بیـــن ۳۰۰ تـــا ۸۰۰  رقـــه و دیـــرالزور
دســـت  از  کاملاً  را  خـــود  معیشـــت  نفـــر  هـــزار 

دادند.
مهاجـــران در ســـکونتگاه‌های غیررســـمی مســـتقر 
شـــدند، جـــایی کـــه بیـــکاری، فقـــر و رقابـــت بـــر ســـر 
منابـــع محـــدود شـــهری بـــه نارضایتـــی اجتماعـــی 

دامن زد.
ایـــن تغییـــرات هم‌زمـــان بـــا تمرکـــز ســـرمایه‌گذاری 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی جدیـــد بـــر حوزه‌هـــایی 
 ، ماننـــد بانکـــداری، گردشـــگری و ساخت‌وســـاز
باعـــث شـــد کشـــاورزی و صنایـــع تبدیلـــی آن عـــملاً 

بـــه حاشیـــه رانـــده شـــوند و شـــکاف اقتصـــادی و 
روســـتایی  و  شـــهری  مناطـــق  میـــان  اجتماعـــی 

عمیق‌تر شود.
در ســـطح طبقاتـــی و نهـــادی، خصوصی‌ســـازی و 
طبقـــه‌ای  شـــکل‌گیری  بـــه  زمیـــن  تجاری‌ســـازی 
جدیـــد از زمیـــن‌داران و کارآفرینـــان وابســـته بـــه 
ــان کوچـــک و  ــه دهقانـ ــی کـ ــد، در حالـ ــم انجامیـ رژیـ
و  تولیـــد  چرخـــه  از  کشـــاورزی  کارگـــران 
تصمیـــم‌گیری حـــذف شـــدند. نهادهـــای خیریـــه و 
 تحـــت کنـــترل 

ً
ســـازمان‌های غیردولتـــی _ عمدتـــاً

ــده  ــر عهـ ــی را بـ ــی از وظایـــف حمایتـ دولـــت _ بخشـ
تضعیـــف  بـــه  جایگزینـــی  ایـــن  امـــا  گرفتنـــد، 
مشروعیـــت دولـــت و قطـــع پیونـــد ارگانیـــک آن بـــا 

جوامع روستایی انجامید.
سیاســـت‌های  ترکیـــب  کـــه  بـــود  اینگونـــه 
بـــازآرایی  و  اقلیمـــی،  شـــوک‌های  نئولیبـــرال، 
ســـتون  یـــک  از  را  سوریـــه  کشـــاورزی  طبقاتـــی، 
اصلـــی اقتصـــاد ملـــی و پایـــگاه اجتماعـــی رژیـــم 
بعـــث بـــه یـــک بخـــش بحـــران‌زده، حاشیـــه‌ای و 

مولد نارضایتی سیاسی بدل کرد.
ــرابری  ــرت و نابـ ، مهاجـ ــر ــه فقـ ــا بـ ــد نه‌تنهـ ــن رونـ ایـ
کلیـــدی  بســـترهای  از  یکـــی  بلکـــه  انجامیـــد، 

شکل‌گیری خیزش‌های ۲۰۱۱ شد.

پنجرهپنجره
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3. امضای موافقتنامه اقتصادی با اروپا
به امید ایجاد سپر سیاسی در برابر آمریکا 

ســال ۱۹۹۵ اتحادیــه اروپــا بــا هــدف تشــکیل بزرگ‌تریــن منطقــه آزاد 
تجــاری جهــان و گســترش همکاری‌هــای امنیتــی، اقتصــادی _ مالی 
و فرهنگــی _ اجتماعــی میــان اتحادیــه اروپــا و ۱۲ کــشور جنــوب 
 )EMP(یورو-مدیترانــه مشــارکت  عنــوان  بــا  توافقــی  مدیترانــه، 

طراحی کرد.
سوریــه به‌عنــوان آخریــن کــشور منطقــه، ایــن توافــق را در دســامبر 
۲۰۰۸ امضــا کــرد، هرچنــد مذاکــرات آن ســال‌ها پیــش بــه پایــان 
توافــق،  ایــن  از  اروپــا  اتحادیــه  اعلامــی  هــدف  بــود.  رسیــده 
بــا  جــنوبی  کشورهــای  مــقررات  و  سیاســت‌ها  همسوســازی 
الگوهــای اقتصــادی و نهــادی اروپــا بــود؛ در حالــی کــه بــرای دمشــق، 
انگیــزه اصلــی ورود بــه ایــن رونــد بیشــتر جنبــه ژئوپلیتیــک داشــت، 

از جملــه مقابلــه بــا فشــارهای ایــالات متحــده و کســب نوعــی ســپر 
سیاسی در برابر انزوای بین‌المللی.

را  خــود  تجــارت  سوریــه  کــه  بــود  ایــن  توافــق  بنــد  اصلی‌تریــن   
بــه صفــر  را  و ظــرف ۱۲ ســال، تعرفه‌هــای خــود  کنــد  آزادســازی 
برســاند. توافــق EMP همچنیــن شــامل تعهــدات گســترده‌ای برای 
اصول  بــر  مبتنــی  ســاختاری  و  اقتصــادی  اصلاحــات  انجــام 
نئولیبــرال بــود. ایــن اصلاحــات، هماهنگ‌ســازی سیاســت‌های 
تجــاری و مالــی بــا رژیــم تجــارت جهانــی )WTO( را در بــر می‌گرفــت، 
وتوی  به‌دلیــل  ســازمان  ایــن  در  سوریــه  عضویــت  کــه  هرچنــد 
بــود. تضمیــن ســرمایه‌گذاری خارجــی،  آمریــکا مســدود مانــده 
اجــرای سیاســت‌های آزادســازی بــازار و لغــو تدریجــی کنترل‌هــای 
دولتــی از دیگــر تعهــدات بــود. همسوســازی قوانیــن بــا مــقررات 
و  اســتانداردها  رقابــت،  ماننــد  حوزه‌هــایی  در  اروپــا  اتحادیــه 
محســوب  توافــق  ایــن  مفــاد  از  بخشــی  نیــز  فــکری  مالکیــت 
می‌شــد. همچنیــن مــقرر شــده بــود در ســال پنجــم اجــرای توافــق، 

انحصــارات بخــش عمومــی لغــو و تمایــز میــان بازیگــران اقتصــادی 
داخلی و اروپایی از میان برداشته شود. 

بــود.  دوگانــه  توافــق  ایــن  بــه  واکنش‌هــا  سوریــه،  داخــل  در 
مخالفــان، نســبت بــه پیامدهــای اجتماعــی _ اقتصــادی آزادســازی 
سریــع اقتصــاد هشــدار می‌دادنــد، در حالــی کــه حامیــان، آن را 
ــاد  ــا اقتص ــرایی ب ــات و همگ ــع اصلاح ــرای تسری ــتی« ب ــر سیاس »لنگ
قبیــل  ایــن  کــه  ایــران  ماننــد  می‌دیدند)دقیقــا  جهانــی 
بــرای  »فرصتــی  عنــوان  تحــت  اســتعماری،  موافقت‌نامه‌هــای 
اصلاحــات داخلــی« تبلیــغ می‌شــود(. انتقــادات فنــی نیــز بــر تبعیض 
ســاختاری در تجــارت کشــاورزی متمرکــز بــود، زیــرا ایــن بخــش 
تحــت سیاســت مشــترک کشــاورزی اتحادیــه اروپــا باقــی می‌مانــد و 
برخــی  بــرای  تنهــا  سوریــه  صــادرات  بــرای  اروپــا  تعرفه‌هــای 
محصــولات و آن‌هــم تحــت ســهمیه کاهــش می‌یافــت. الــگوی 
اســتعماری مرکــز _ پیــرامون )hub-and-spoke( کــه در باطــن ایــن 
ــوب  ــای جن ــان کشوره ــارت می ــف تج ــال تضعی ــه دنب ــود، ب ــق ب تواف

ــا بــود. همچنیــن  مدیترانــه و تشــدید وابســتگی اقتصــادی بــه اروپ
اســتانداردهای  ماننــد  غیرتعرفــه‌ای  موانــع  کــه  بــود  روشــن 
ســختگیرانه، قواعــد مبــدأ کالا و قوانیــن رقابتــی، صــادرات سوریــه را 
محــدود و هزینه‌هــای ســنگینی بــر بنگاه‌هــای کوچــک تحمیــل 

خواهد کرد.
مــقررات  و  تعرفه‌هــا  رقابــت،  قوانیــن  بازنــگری  الزامــات  بــا 
ســرمایه‌گذاری، EMP مسیــر اقتصــاد سوریــه را بــه سوی الــگوی 
بــازار آزاد سوق داد. خلاصــه یــک جملــه‌ای ایــن توافــق، فتــح بــازار 
سوریــه توســط اروپــا بــدون جنــگ بــود و دســت دولــت دمشــق را 

برای حمایت از تولید ملی بست.
منافــع کوتاه‌مــدت ایــن توافــق ناچیــز یــا حتــی منفــی بــود، زیــرا 
 محــدود بــه نفــت و مــواد خــام 

ً
صــادرات سوریــه بــه اروپــا عمدتــاً

اروپــا  بــا  صنعتــی  رقابــت  برابــر  در  داخلــی  صنایــع  کمــر  مانــد، 
شکســت و وابســتگی بیشــتر بــه اتحادیــه اروپــا، حاشیه‌نشینــی 

صنعتی و فرآیند صنعت‌زدایی از سوریه تشدید شد.

خ ارز   ‏4. لغو پیمان‌سپاری و یکسان‌سازینر

دولــت بشــار اســد تحــت هدایــت صنــدوق بین‌المللــی پول 
تدریجــی  حــذف  بــه  اقــدام   2005 تــا   2003 ســال‌های  طــی 
پیمان‌ســپاری ارزی کــرد. صنــدوق در گــزارش ســال 2005 خــود 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرعت اصلاحــات کمتــر از انتظــار صنــدوق 
ــرفت  ــن حوزه پیش ــته در چندی ــال‌های گذش ــا در س ــت، ام اس
 surrender( حاصــل شــده، می‌نویســد: »الــزام بــه بازگشــت ارز
requirement( بــه‌طور کامــل حــذف شــده اســت. بــا حرکــت 
، یارانه‌هــای  خ‌هــای ارز تدریجــی بــه ســمت یکسان‌ســازی نر

پنهــان تــا حــد زیــادی از میــان رفته‌انــد. قیمت‌هــا آزاد شــده‌اند، 
کــه  کالا  قلــم  چنــد  و  یارانــه‌ای  کالای  چنــد  قیمــت  جــز  بــه 
 توســط بنگاه‌هــای دولتــی تولیــد می‌شــوند«. 

ً
همچنــان عمدتــاً

صنــدوق هــنوز راضــی نبــود و در گــزارش خــود نوشــت کــه 
نکــرده  یکسان‌ســازی  را  خــود  ارز  خ  نر بــازار  هــنوز  »سوریــه 

است«.
در ادامــه ایــن اصلاحــات ارزی، در ســال 2007 دولــت دمشــق 
خ ارز را بــه طور کامــل انجــام داد و ســازکار بــازار  یکسان‌ســازی نر
خ ارز پذیرفــت. بانــک جهانــی در گــزارش ســال  را بــرای تعییــن نر
خ ارز نشــانگر یــک  2008 خــود نوشــت کــه یکسان‌ســازی نر

تغییر بنیادی در بازار ارز سوریه بود.

5. خصوصی‌سازی نظام سلامت
و طبقاتی شدن درمان  

اصلاحــات  چارچــوب  در  اســد  بشــار  دولــت   ،۲۰۰۰ دهــه  در 
آژانــس  نئولیبــرال و بــا حمایــت مســتقیم اتحادیــه اروپــا و 
همــکاری فنــی آلمــان )GTZ(، »برنامــه نوســازی نظــام سلامت« 
)HSMP( را به‌عنــوان بخشــی از بســته وسیع‌تــر اصلاحــات 

اقتصادی آغاز کرد.
هــدف اعلامــی شــده ایــن برنامــه، افزایــش کارایی و کیفیــت 
و  خصوصــی  بخــش  مشــارکت‌های  گســترش  خدمــات، 
کاهــش بــار مالــی دولــت از طریــق گســترش بیمــه درمانــی و 
همکاری‌هــای عمومــی _ خصوصــی بــود. ایــن رونــد بــه رشــد 
سریــع بیمارســتان‌ها، کلینیک‌هــا و داروخانه‌هــای خصوصــی 
در مراکــز شــهری انجامیــد و هم‌زمــان بــا وضــع کارمــزد در برخــی 
بیمارســتان‌های دولتــی، مــدل ســنتی خدمــات رایــگان بــه‌طور 

محسوسی تضعیف شد.
در عمــل، خصوصی‌ســازی خدمــات سلامــت  باعــث گســترش 
بــازار سلامت غیررســمی و نابرابر شــد. بخــش خصوصــی _ به‌ویژه 
 در مناطــق مرفــه شــهری متمرکــز بــود و 

ً
در حوزه دارو _ عمدتــاً

داروهــا و خدمــات تخصصــی را بــا قیمت‌هــای بــالا عرضــه می‌کــرد.

ایــن امــر دسترســی گروه‌هــای کم‌درآمــد بــه دارو و خدمــات 
حیاتــی را محــدود کــرد، به‌خصــوص در غیــاب بیمــه درمانــی 
همگانــی کــه تــا پایــان دهــه ۲۰۰۰ کمتــر از ۵ درصــد جمعیــت را 
پوشــش مــی‌داد. ســهم پرداخــت مســتقیم از جیــب بیمــاران 
کل هزینه‌هــای  بــه حــدود ۶۱ درصــد  )OOP( در ســال ۲۰۰۸ 
سلامــت رسیــد کــه بــار مالــی ســنگینی بــر خانوارهــا تحمیــل 

می‌کرد.
از نظــر جغرافیــایی، تمرکــز ســرمایه‌گذاری بــر شــهرهای بزرگ 
)دمشــق، حلــب، لاذقیــه( و بی‌توجهــی نســبی بــه مناطــق 
روســتایی و اســتان‌های مــحروم، شــکاف‌های منطقــه‌ای در 

شاخص‌های سلامت را تشدید کرد.
در حالــی کــه بیمارســتان‌های خصوصــی خدمــات سریع‌تــر و 
ایــن  عــملاً  بــالا  هزینه‌هــای  می‌کردنــد،  ارائــه  تخصصی‌تــر 
خدمــات را بــه اقشــار مرفــه محــدود می‌ســاخت و بخــش 
دولتــی کم‌منابــع و شــلوغ، تنهــا گزینــه بــرای اکثریــت جمعیــت 

باقی می‌ماند.
ایــن تغییــرات ســاختاری، هم‌زمــان بــا کاهــش تدریجــی ســهم 
هزینه‌هــای سلامــت از تولیــد ناخالــص داخلــی از ۵٫۱۲ درصــد 
در ۲۰۰۳ بــه ۳٫۰۵ درصــد در ۲۰۱۲، بــه دوپارگــی نظــام سلامــت 
انجامیــد: نظامــی دولتــی و کم‌کیفیــت بــرای فقــرا و نظامــی 

خصوصی و گران‌قیمت برای ثروتمندان.

‏6. سقوط بشار
از فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد  

 بــه 
ً
گــزاره »ســقوط بشــار اســد در دســامبر ۲۰۲۴«، اگــر صرفــاً

لحظــه تغییــر در رأس قــدرت تقلیــل یابــد، دینامیــک واقعــی 
فروپاشــی نظــام سوریــه را پنهــان می‌کنــد. »ســقوط« در مورد 
فرآینــد  یــک  بلکــه  نبــود،  لحظــه‌ای  رویــداد  یــک  سوریــه 
فرسایشــیِِ طولانــی بــود کــه از زمســتان ۲۰۱۱ آغــاز شــد: نخســت 
بــا فراخوان‌هــای اعتراضــی در اوایــل فوریــه ۲۰۱۱ در دمشــق و 
شــبکه‌های اجتماعــی و ســپس بــا خیزش‌هــای تــوده‌ای در 
درعــا و دیگــر شــهرها از میانــه مــارس همــان ســال کــه بــا 
ظرفیــت  مشروعیــت،  و  گرفــت  پاســخ  خشــن  ســرکوب 

حکمرانی و انسجام ملی را به‌تدریج فرسود.
بســتر  در  آن  دادن  قــرار  بــدون  فرآینــد  درســت‌این  درک 
پیونــد  نیســت.  ممکــن   ۲۰۰۰ دهــه‌  سیاســی   _ اقتصــادی 
ســه‌گانه اقتدارگــرایی، نئولیبرالیســم و ســرمایه‌داری رفاقتــی، 
ارتبــاط حکومــت را بــا جامعــه گسســت، نابــرابری و رانتیســم را 
تشــدید کــرد و هزینه‌هــای اجتماعــی کالاهــای عمومــی را بــر 
دوش خانوارهــا گذاشــت. ایــن »اصلاحــات« به‌جــای تقویــت 
رابطــه دولــت _ ملــت، آن را نحیف‌تــر کــرد و نارضایتی‌هــای 
 ۲۰۱۱ شورش  اولیــه  جرقه‌هــای  بــه  را  سیاســی   _ معیشــتی 

متصل نمود.
ثانویــه  نتیجــه  مســلح  کنشــگران  ورود  منظــر،  ایــن  از 
جامعه‌ســتیزی ســاختاری و ســرکوب اولیــه بــود، نــه عامــل 
آغازیــن. »ارتــش آزاد« در ۲۹ ژوئیــه ۲۰۱۱ بــه دســت افســران 
معترضــان  »ســپر«  را  خــود  و  گرفــت  شــکل  جداشــده 
غیرمســلحی تعریــف کــرد کــه ماه‌هــا پیش‌تــر در خیابــان بودنــد 
)و ایــن یعنــی بدنــه ارتــش نیــز مشــمول نارضایتی‌هــای تولیــد 

نابرابری‌ســاز  و  معیشــت‌سوز  سیاســت‌های  پیرو  شــده 
نئولیبــرال بــوده اســت(. شــاخه‌های مســلحانه بعدتــر پدیــدار 
شــدند: »جبهه‌النصــره« در ژانویــه ۲۰۱۲ اعلام موجودیــت کــرد و 
داعــش در آوریــل ۲۰۱۳ گســترش خــود بــه سوریــه را اعلام نمود 
_ پدیده‌هــایی کــه بــر خلأهــای امنیتــی، فروپاشــی محلــی اقتــدار 

دولت و میدان باز ناشی از جنگ فرسایشی سوار شدند. 
ــوان  ــه می‌ت ــد ک ــاز ش ــدی آغ ــال ۲۰۱۱ فرآین ، از س ــر ــان دقیق‌ت به‌بی
فراینــدی  نامیــد؛  دولــت«  ظرفیــت  تدریجــی  »ســقوط  را  آن 
تــوان مالــی و اداری حکومــت،  شــامل فرســایش مســتمر 
شــکاف و فروپاشــی در ائــتلاف نخبــگان، کاهــش مشروعیــت 
سیاســی و جایگزینــی تدریجــی نظم‌هــای محلــی و اقتصــاد 
. برخــی  جنــگ به‌جــای ســازوکارهای بوروکراتیــک اداره کــشور
ــدار  ــز هش ــش از ۲۰۱۱ نی ــرال پی ــت‌های نئولیب ــدان سیاس منتق
ــا رفاقت‌هــای  داده بودنــد کــه مسیــر نئولیبرالیســم آمیختــه ب
درون حکومتــی، دولــت بعــث را در »خطرناک‌تریــن بزنــگاه« 
قــرار می‌دهــد؛ یعنــی زمانــی کــه اصلاحــات بازارمــحور به‌جــای 
حــل مســئله حکمرانــی، پیوندهــای اجتماعــی را می‌گســلد و 

امکان اعتراضات اجتماعی را بالا می‌برد.
ایــن چارچــوب بــه مــا اجــازه می‌دهــد گــزاره »ســقوط در دســامبر 
۲۰۲۴« را بازخوانــی کنیــم. حتــی اگــر تغییــرات سیاســی آن مقطــع 
را نقطــه عطــف بدانیــم، بایــد آن را اوج یــک منحنــی نزولــی 
ــه دهــه ۲۰۰۰ و  ــه آغــاز ســقوط. ریشــه‌ها ب بلندمــدت دانســت، ن
بــه کژکارکردی‌هــای نئولیبرالــی برمی‌گــردد؛ شعله‌ورشدنشــان 
بــه فوریــه ۲۰۱۱ و ســرکوب خشــن اعتراضــات و نظامی‌شــدن 
تدریجــی میــدان هــم محــصول همیــن چرخــه بــود. بــا ایــن 
حســاب، »ســقوط« به‌معنــای فروپاشــی تدریجــی دولــت _ 
ملــت از ۲۰۱۱ آغــاز شــد و حــضور بازیگــران مســلح )ارتــش آزاد، 
 _ اجتماعــی  بحــران  آن  نتیجــه  داعــش(  و  النصــره  ســپس 

سیاسی بود، نه علت نخستین آن.

‏7. کالایی‌سازی و طبقاتی‌سازی آموزش  

اصلاحــات  مسیــر  در  اســد  بشــار  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی 
آموزشــی  نظــام  ســازی  طبقاتــی  و  کالایی‌ســازی  نئولیبــرال، 
، نظــام آموزشــی کاملا دولتــی بــود.  سوریــه بــود. پیــش از بشــار
تاسیــس  مــجوز   ۳۶ شــماره  فرمــان  طــی   ۲۰۰۱ ســال  در  او 
دانشــگاه‌های خصوصــی را صــادر کــرد و ســال ۲۰۰۴ طــی فرمــان 
شــماره ۵۵ راه را بــرای فعالیــت مــدارس خصوصــی بــاز کــرد. 
ایــن دو فرمــان، ســتون‌های حقوقــی ورود ســرمایه خصوصــی 

به حوزه آموزش در سوریه بود.
طبــق گزارشــی کــه بنیــاد کارنگــی در ســال ۲۰۰۸ منتشــر کــرده، 
در ایــن ســال دســت کــم ۸ دانشــگاه خصوصــی و شــمار قابــل 

توجهی مدارس خصوصی فعال بوده‌اند.
ســهم  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  جهانــی  بانــک  داده‌هــای 
هزینه‌کــرد دولتــی آموزش از تولیــد ناخالــص داخلــی در دهــهٔٔ 
 باثبــات بــود. یعنــی هــدف ایــن خصوصی‌ســازی  

ً
۲۰۰۰ نســبتاً

« بــر روی شــبکهٔٔ دولتــی  »افزودن لایــه خصوصــی و بازارمــحور
ایــن  نتیجــه  آموزش.‌   عمومــی  بودجــه  کاهــش  نــه  بــوده، 
حوزه  در  کیفیــت«  و  دسترســی  »طبقاتی‌شــدن  سیاســت، 

آموزش بود.
طبقــات  نفــع  بــه   

ا�
عمدتــ خصوصــی  مــدارس  گســترش 

بالادســت شــهری بــود. پیامــد مســتقیم ایــن رونــد، تعمیــق 

شــکاف کیفیــت بیــن مــدارس پرهزینــه خصوصــی و نهادهــای 
دولتی پرازدحام بود.

زبــان  بــر  تأکیــد  بــا  خصوصــی  دانشــگاه‌های  و  مــدارس 
، نوعــی »مزیــت  انگلیســی/فرانسوی و مهارت‌هــای بازارمــحور
زبانــی _ فرهنگــی« بــرای دانش‌آموختــگان بــرخوردار ایجــاد 
کردنــد کــه بــه دسترســی بهتــر بــه مشــاغل خصوصــی منجــر 

می‌شد و نابرابری فرصت را بازتولید می‌کرد.
همــراه بــا خصوصی‌ســازی رســمی، »بــازار مــوازی آموزش« _ از 
جملــه کلاس‌هــای خصوصــی و مؤسســات کنــکور _ رشــد 
ــهٔٔ ۲۰۰۰ از  ــه در ده ــارهٔٔ سوری ــگاهی درب ــای دانش ــرد. پژوهش‌ه ک
عدالــت  بــر  آن  تأثیــر  و   »shadow education« گســترش 
آموزشــی و کیفیــت یــادگیری گــزارش می‌دهنــد؛ خانوارهــای 
توانمنــد بــا خریــد خدمــات تکمیلــی، شــکاف علمــی را افزایــش 

می‌دادند.
 در دمشــق، حلــب و مراکــز 

ً
ظرفیت‌هــای خصوصــی عمدتــاً

کیفــیِِ  مزایــای  نتیجــه،  در  یافتنــد؛  تجمــع  اســتان‌ها 
ــکاف  ــد و ش ــی رسی ــق پیرامون ــه مناط ــر ب ــده کمت وعده‌داده‌ش

جغرافیاییِِ دسترسی نیز تشدید شد.
خصوصی‌ســازی آموزش در سوریه بیــش از آن‌کــه »جایگزین« 
بخــش عمومــی باشــد، یــک »لایــهٔٔ مــوازی« ســاخت کــه مزایــای 
خــود را در شــهرهای بزرگ و میــان طبقــات بــرخوردار متمرکــز 
کــرد. نتیجــه ایــن دوگانگــی نظــام آموزشــی، بازتولیــد نابــرابری و 

حساس‌شدن کیفیت به توان پرداخت خانوار بود.

پنجرهپنجره



سال دوم   شماره هشتم   سه‌شنبه، 4 شهریورماه ۱۴۰۴   2 ربیع‌الاول  1447   26 آگوست 6۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV

حــدود یــک مــاه و نیــم از جنــگ تحمیلــی 
رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا بــه کشــورمان می‌گــذرد 
و هــر دو طــرف بــه ســرعت در حــال ترمیم نقــاط ضعف 
خــود هســتند و  درگیریِِ دوبــاره محتمــل اســت. رژیــم 
صهیونیســتی  بــه اغتشاشــات خیابانــی داخــل ایــران 
امیــد داشــت امــا دیدیــم کــه  بــا وجــود نارضایتی‌هــای 
کــه مــردم داشــتند، ایــن اتفــاق  عمدتــا اقتصــادی 
نیفتــاد. مــا لازم دانســتیم کــه بررســی و ارزیــابی کنیــم 
کــه نســبت اقتصــاد مــا بــا مقاومــت یــا نظــم نویــن 

جهانی که دنبال می کنیم چگونه است؟

پیچیــده‌ای  شــرایط  در   
ً
واقعــاً مــا  فرزانــه:  احســان 

صحبــت می‌کنیــم و همــه بــه فراســت دریافتیــم کــه 
لحظــه  ایــن  در  داخلــی  همبســتگی  چقــدر 
ــد  ــرای چن ــه ب ــه‌ای ک ــا مجموع ــت. ام ــده اس تعیین‌کنن
و  هســتند  سیاســی  عاملیــت  واجــد  اســت  دهــه 
شــبکهٔٔ کارشناسی-رســانه‌ای را هــم ســازماندهی مــی 
کننــد و دســتور سیاســی بــرای حاکمیــت ایــران تولیــد 
برون‌ســپاری  جــز  ایــده‌ای  هیــچ  اینهــا  کننــد،  مــی 
تکالیــف دولــت، نفــی تکالیــف دولــت یعنــی تکالیــف 
ذاتــی حکومــت در قبــال جامعــه و واگــذاری امــوال و 
مــا  نتیجــه  در  خــب،  نــدارد.  عمومــی  دارایی‌هــای 

چندپاره شده ایم.
نتیجــه چندیــن دهــه پیروی از یــک دکتریــن خــاص 
ایــن شــده کــه امروز بــا یــک ملت-دولــت چندپــاره 
مواجهیــم. بــه بــاور مــن تمــام دولت‌هــای پــس از 
جنــگ بــه شــکلی یکســان و اســتراتژیک آن را دنبــال 
ــه  ــاز را ب ــترین نی ــه بیش ــه‌ای ک  در لحظ

ً
ــاً ــد.  دقیق کرده‌ان

انســجام اجتماعــی داریــم و جنــگ اخیــر هــم ثابــت کرد 
ایــن انســجام چقــدر تعیین‌کننــده اســت، در ایــن 
لحظــه معاصــر، در مواجهــه بــا نیروی امپریالیســتی 
 همــه در همــان جایــگاه 

ً
عجیــب و غریــب، تقریبــاً

کــه  انــگار  نــه  انــگار  ایســتاده‌اند.  جنــگ  از  پیــش 
گسســتی در تاریــخ مــا اتفــاق افتــاده کــه مــا را بــه قبــل و 

بعد از این تجاوز امپریالیستی تقسیم کند.
از سویی دیگــر، بــه گفتــه آقــای احمــد میــدری، وزیــر 
کار، ۳۰ درصــد مــردم ایــران زیــر خــط فقــر هســتند؛ ایــن 
آمــار رســمی اســت. در و دیــوار شــهر و بیلبوردهــا پــر 
غ اقســاطی. خــب، نیروی  اســت از تبلیــغ گوشــت و مر
کار ایــران در ایــن لحظــه بــا اخــتلاف زیــاد، ارزان‌تریــن 
نیروی کار در منطقــه خاورمیانــه اســت. اگــر حداقــل 
خ دلار فعلــی حســاب کنیــد، می‌شــود  دســتمزد را بــا نر
بــا  مقایســه  در  رقــم  ایــن   . دلار  ۱۲۰ تــا   ۱۱۰ حــدود 
کشورهــای حاشیــه خلیــج فــارس و حتــی جمــهوری 
آذربایجــان کــه رتبه‌هــای دوم و ســوم را دارنــد، اخــتلاف 

فاحشی دارد.

هیــچ  بــدون  کشــور  در  کارشناســان   از  لایــه‌ای 
وقفــه‌ای، کلیشــه‌های نئولیبرالــی دهه‌ی هشــتادی را 

دائم تکرار می‌کنند
رســمی،  آمارهــای  طبــق  کــه  هســتیم  کــشوری  مــا 
ســالانه صدهــا نفــر از نیروهــای کار  در حیــن کار جــان 
معــدن  حادثــه  ماننــد  می‌دهنــد  دســت  از  را  خــود 
طبــس. یــک نظــم ظالمانــه و اســتثماری، یــک روابــط به 
شــدت سرمایه‌ســالارانه در ســطح کارگاه‌هــا حاکــم 
سوژه‌هــای  اســت  قــرار  مــردم  ایــن‌  اســت.حالا 
نیروی اصلــی  اســت  قــرار  باشــند؟  مــا  همبســتگی 
پدافنــد مــا در برابــر ایــن دشــمن نســل‌کش و متجــاوز 
باشــند؟ از طــرف دیگــر، لایــه‌ای از کارشناســان را داریــم 
کلیشــه‌های  سری  یــک  وقفــه‌ای،  هیــچ  بــدون  کــه 
نئولیبرالــی دهــه‌ی هشــتادی کــه حتــی در خــود غــرب 
هــم منــسوخ شــده‌اند را دائــم تکــرار می‌کننــد. ایــن 
نــگاه، از صــدا و سیما گرفتــه تــا دانشــکده‌های اقتصاد 
و اندیشــکده‌های مــا، کاملاً مســلط اســت. حتــی در 
توییتــر و شــبکه‌های اجتماعــی هــم همینــطور. نتیجــه 
ایــن یــک دولتــی اســت کــه ایــده‌ای جــز واگــذاری، جــز 

“بِِده بره” به تعبیر عامیانه‌اش، ندارد.
اولیــن کاری کــه ایــن دولــت بعــد از بــه قــدرت رسیــدن 
می‌کنــد، اصلاً باورکردنــی نیســت! ببینیــد، دولتــی کــه 
بــه  هنیــه  اســماعیل  تحلیفــش،  روز  در  درســت 
شــهادت می‌رســد، اولیــن اقدامــش چیســت؟ بــه چــه 
چیزی فکــر می‌کند؟ بــه آزاد کــردن رجیســتری و واردات 
گوشــی آیــفون! و مــا اینجــا بایــد بــه مســئله حاکمیت و 
دولــت ملــی بپردازیــم؛ بــه ایــن مســئله بپردازیــم کــه 
ــر  ــد در ایــن وضعیــت خطی  چــه الــگویی می‌توان

ً
واقعــاً

ما را نجات دهد.
خ رشــد  ســؤال اینجاســت کــه چــرا بــا در نظــر گرفتــن نر
جمعیــت و ســرانه مصــرف کــه قابــل بــرآورد اســت، 
تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  بــرای  لازم  تمهیــدات 
نیروگاهــی کــشور متناســب بــا نیــاز کــشور اندیشیــده 
نشــده؟ آیــا ایــن تصادفــی اســت؟ آیــا حاصــل یــک 

دولــت  وجــودی  فلســفه  اصلاً  نیســت؟  دکتریــن 
چیست؟ و کارویژه اصلی آن چیست؟ 

مــثلاً  مــا  اســت،  بــرآورد  هــم  ایــن  لازمــه  ببینیــد، 
همســایگان  آفنــدی  قــدرت  از  بــرآوردی  می‌توانیــم 
خودمــان داشــته باشیــم؟ مــا در همســایگی ترکیــه، 
قــرار  صهیونیســتی  رژیــم  و  ســعودی  عربســتان 
گرفته‌ایــم. بالاخــره یکــی عضــو ناتــو اســت، آن یکــی 
بزرگتریــن خریــدار اســلحه از آمریکاســت و آن یکــی 
هــم کــه می‌دانیــم در ایــن دو ســال مشــخص شــد کــه 
بــرای آمریــکا از ایالت‌هــای خــود ایــالات متحــده هــم 
مهم‌تــر اســت! آیــا می‌شــود بــدون تجهیــز مناســب 
خودمــان باقــی بمانیــم؟ خــب، نابــودت می‌کننــد! ایــن 

که شوخی ندارد!
مرزبانــی  مــا  آیــا دولــت  اســت.  مرزبانــی  کار دولــت 
می‌کنــد؟ آیــا مســئله انباشــت ســرمایه هــای  انســانی 
کــشور تعیین‌کننــده اســت؟ آیــا دغدغــه اصلــی دولــت 
جمــهوری  دولــت  بــر  مســلط  نئولیبرالــی  الــگوی  و 
و  حفــظ  ظرفیــت  اصلاً  پســاجنگ،  ایــرانِِ  اسلامــی 
ســالنامه  بــه  دارد؟  را  ســرمایه‌هایش  انباشــت 
ــت.  ــتناک اس ــار وحش ــد، آم ــگاه کنی ــران ن ــی ای مهاجرت
تعــابیری کــه وجــود دارد در ایــن بــاره ایــن اســت کــه 
ایــران دارد از ظرفیت‌هــای انســانی خــودش خالــی 

می‌شود!

دولــت  ضعیف‌تریــن  حتــماً  پزشــکیان  دولــت 
ایران بعد از انقلاب است

ــم.  ــدی بگیری ــد ج ــکیان را بای ــعود پزش ــده مس ــا پدی م
مــن فکــر می‌کنــم ایــن از مــوارد اشــتراک نظــر ماســت 
دولــت  ضعیف‌تریــن   

ً
حتمــاً پزشــکیان  دولــت  کــه 

 در 
ً
ایــران بعــد از انــقلاب اســت. رئیس‌جمــهور واقعــاً

وضعیــت عــدم تصمیــم اســت. البتــه منصفانــه بایــد 
بــه ایــن هــم اشــاره کنیم کــه بــا مســائلی کــه ایــن دولت 
از روز اول مواجــه شــده، بقیــه مواجــه نبوده‌انــد، مــثلاً 
خاتمــی مواجــه نبــود. ولــی مــن می‌خواهــم بگویــم کــه 

 
ً
را نبایــد صرفــاً ایــن تعلیــق تصمیــم در پزشــکیان 

ســطح  یــا  آدم  ایــن  فــردی  ویژگی‌هــای  از  ناشــی 
ســوادش یــا نوع حــرف زدن و راه رفتــن و نشســت و 

برخاستش بدانیم. قضیه این نیست.

منطق فعلی ما، منطق »بی‌دولتی« است
مــن معتقــدم منطــق فعلــی مــا، منطــق »بی‌دولتــی« 
ــه  ــک پروس ــه در ی ــت ک ــی اس ــک دولت ــقِِ ی ــت. منط اس
 از خــودش خلــع یــد 

ً
زمانــی و چنــد ســاله، مســتمراً

 منابعــش را از خــودش جــدا کــرده 
ً
کــرده، مســتمراً

اســت. آن هــم در قالــب ایــده خصوصی‌ســازی؛ ایــده 
بــه غایــت خطرنــاک خصوصی‌ســازی بــرای کــشوری 

ح شد: در اولین مناظره »حکمران« با حضور احسان فرزانه و عطا بهرامی  مطر

آرایش جنگی اقتصاد ایران  چگونه باشد؟

ح شده در این نشست: ح شده در این نشست:مهمترین عناوین مطر مهمترین عناوین مطر
منطق فعلی ما، منطق »بی�دولتی« استمنطق فعلی ما، منطق »بی�دولتی« است    |        |    مجموعه�ای از رجال را داریم که اساسا به وزارتخانه می�روند برای اینکه “تعلیق” ایجاد کنندمجموعه�ای از رجال را داریم که اساسا به وزارتخانه می�روند برای اینکه “تعلیق” ایجاد کنند    |        |    اقتصاد ایران “نئولیبرال” نیست؛ یک “اقتصاد گانگستری مافیایی” استاقتصاد ایران “نئولیبرال” نیست؛ یک “اقتصاد گانگستری مافیایی” است

غ از تعلقات سیاسی برجام یک پروژه شکست خورده است غ از تعلقات سیاسی برجام یک پروژه شکست خورده استفار ” بجا گذاشته است    |        |    “جریان نیلی” خطرش کمتر از “نئولیبرال�های اصول�گرا و حزب�اللهی” است“جریان نیلی” خطرش کمتر از “نئولیبرال�های اصول�گرا و حزب�اللهی” است    |        |    فار ” بجا گذاشته استسیاست دولت یک “طبقه سوپرمیلیاردر سیاست دولت یک “طبقه سوپرمیلیاردر
مساله اقتصاد در دولت برون�سپاری شده استمساله اقتصاد در دولت برون�سپاری شده است    |        |    حتی یک مورد خصوصی�سازی سالم در کشور پیدا نکرده�امحتی یک مورد خصوصی�سازی سالم در کشور پیدا نکرده�ام    |        |    تنها حرکت بزرگ دولت خاتمی  تک�نرخی�سازی ارز بودتنها حرکت بزرگ دولت خاتمی  تک�نرخی�سازی ارز بود

۹۴.۴۹۴.۴ درصد نیروی کار ایران قراردادهای موقت چند ماهه دارند درصد نیروی کار ایران قراردادهای موقت چند ماهه دارند    |        |    مانند هر کالای دیگری نمی�توانید قیمت ارز را به زور تعیین کنیدمانند هر کالای دیگری نمی�توانید قیمت ارز را به زور تعیین کنید

در روزهــایی کــه تمامــی جغرافیــای غــرب آسیــا ملتهــب و نگــران از آغــاز دوبــاره درگیری‌هــا میــان رژیــم اشــغالگر قــدس و جمــهوری اسلامــی ایــران اســت، در ایــران همچنــان اصلی‌تریــن چالــش اقتصــاد اســت، جــایی کــه شــاید عمــوم اقتصاددان‌هــا از فرقــه و نحله‌هــای مختلــف همگــی 
ــی  ــا بهرام ــران و عط ــگاه ته ــی دانش ــوم سیاس ــه دوره دکتری عل ــش آموخت ــی و دان ــگر اقتصادسیاس ــه پژوهش ــان فرزان ــوت از احس ــا دع ــران« ب ــرایطی »حکم ــن ش ــد. در چنی ــداد می‌کنن ــشور قلم ــی ک ــف اصل ــه ضع ــد و آن را نقط ــاد معترضن ــگون اقتص ــامان و ناهم ــت نابس ــه وضعی ب

کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی  به ارزیابی ابعاد آرایش اقتصادی کنونی کشور و مقایسه آن با شرایط دوران جنگ تحمیلی و ادوار پس از آن پرداخت که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد.  

اولین کاری که این دولت 
بعد از به قدرت رسیدن 
می‌کند، اصلاً باورکردنی 
نیست! ببینید، دولتی 

که درست در روز 
تحلیفش، اسماعیل 

هنیه به شهادت 
می‌رسد، اولین اقدامش 

چیست؟ به چه چیزی 
فکر می‌کند؟ به آزاد کردن 

رجیستری و واردات 
گوشی آیفون! و ما اینجا 

باید به مسئله حاکمیت 
و دولت ملی بپردازیم؛ به 
این مسئله بپردازیم که 

واقعاً چه الگویی 
می‌تواند در این وضعیت 

خطیر ما را نجات دهد.

طرف وزیر راه و شهرسازی 
و مسئول مسکن مردم 

بود و در لحظه استعفا، در 
متن استعفانامه‌اش 

نوشته بود: “چون از من 
خواستند که برای خانه 

مردم کاری بکنم، من 
می‌روم!” می‌دانید چه 
اتفاقی افتاده؟ ما الان 
مجموعه‌ای از رجال را 

داریم که اساسا به 
وزارتخانه می‌روند برای 

اینکه “تعلیق” ایجاد 
کنند، برای اینکه جلوی 

اعمال اراده دولت و 
جلوی مداخله دولت را 

برای توسعه بگیرند. اصلاً 
کارکردشان این است! 

مناظرهمناظره
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مثــل جمــهوری اسلامــی ایــران کــه اکــنون بــرای اینکــه 
، کاری و مؤثــر بــه نفــع  بخواهــد مداخلــه‌ای معنــادار
مــردم، بــرای توســعه ایــن سرزمیــن و حتــی بــرای بقــای 

آن بکند، منابعش را از دست داده است.
منطــق چیســت؟ منطــق یــک دولــتِِ ‘حاکمیــت‌زدا از 
قلــمرو’ اســت! امــا ایــن ماجــرا بــا پزشــکیان هــم شروع 
قــوای  ســران  هماهنگــی  شورای  در  مگــر  نشــده. 
رئیســی، قالیبــاف، اژه‌ای برنامه مولدســازی را تصویب 
نکردنــد؟ برنامــه‌ای کــه بعــد تبدیــل بــه یکــی از مفــاد 
برنامــه هفتــم توســعه شــد و مرحــوم احمــد توکلــی 
ــت:  ــرد و گف ــه کار ب ــی در موردش ب ــار دقیق ــر بسی تعبی
دولــت مثــل یــک معتــادی شــده کــه دارد فــرش زیــر 
قرون  یــک  اینکــه  خاطــر  بــه  می‌فروشــد  را  پایــش 
و  نمونه‌هــا  این‌هــا  ببینیــد،  دربیــاورد.  را  دوزارش 

نمادهای این جریان هستند. 

بــه  اساســا  کــه  داریــم  را  رجــال  از  مجموعــه‌ای 
وزارتخانه می‌روند برای اینکه “تعلیق” ایجاد کنند

مگــر مــا قبل‌تــر از آن، عبــاس آخونــدی را نداشــتیم؟ 
آخونــدی اســتعفا داد. خیلــی جالــب بــود!  عبــاس 
طــرف وزیــر راه و شهرســازی و مســئول مســکن مردم 
بــود و در لحظــه اســتعفا، در متــن اســتعفانامه‌اش 
نوشــته بــود: “چون از مــن خواســتند کــه بــرای خانــه 
مــردم کاری بکنــم، مــن مــی‌روم!” می‌دانیــد چــه اتفاقــی 
افتــاده؟ مــا الان مجموعــه‌ای از رجــال را داریــم کــه 
اساســا بــه وزارتخانــه می‌رونــد بــرای اینکــه “تعلیــق” 
ایجــاد کننــد، بــرای اینکــه جــلوی اعمــال اراده دولــت و 
جــلوی مداخلــه دولــت را بــرای توســعه بگیرنــد. اصلاً 
کارکردشــان ایــن اســت! و آن لحظــه هــم کــه می‌بینــد 
نمی‌توانــد ایــن کار را بکنــد، بــا ســر و صــدا اســتعفا 
می‌دهــد. ولــی بعــد مــی‌رود در دانشــگاه و ذهــن هــا را 
بدســت مــی گیــرد، بعــد مــی‌رود رســانه‌ها را کنــترل 
می‌کنــد، بعــد تمــام ایــن شــبکه در اختیــارش اســت و 
بعــد  مــثلاً 8 ســال  بازمی‌گــردد! خــب،  قدرتمندتــر 
می‌بینیــد کل دولــت آخونــدی‌ هســتند! مثــل رمــان 
“بــوف کور” صــادق هدایــت می‌مانــد؛ یــک پیرمــرد 
خنزرپــنزری هســت کــه در اشــکال مختلــف بازســازی 

می‌شود.

خــودش  غایــت  بــه  ســاختاری  تعدیــل  منطــق 
رسیده است

می‌خواهــم بگویــم کــه ببینیــد چــه شــد کــه مــا بــه اینجا 
رسیدیــم. مســئله اینجاســت کــه ایــن “تــهِِ تــهِِ” منطــق 
تعدیــل ســاختاری اســت. منطــق تعدیــل ســاختاری 
بــه غایــت خــودش رسیــده اســت. تمــام کارگــزاران از 
ایــن منطــق پیروی می‌کننــد یا طرفــدار آن مناســباتند. 
ایــن منطق، یــک مجموعــه شــرایطی را ســاخته اســت، 
یــک مناســباتی را خلــق کــرده کــه الان اگــر مــن را هــم 
و  دم  ایــن  از  یکــی  صــدر  در  مــثلاً  بگذاریــد  شــما 
دســتگاه‌های اجــرایی، احتمــالاً همــان کار را می‌کنــم 
ایــن  در   

ا�
واقعــ اصلاً  چون  می‌کننــد!  بقیــه  کــه 

منفــرد  کارگــزار  یــک  عنــوان  بــه  تــو  مناســبات، 
نمی‌توانــی اراده‌ات جوری متفــاوت باشــد، مگــر اینکــه 
بخواهــی انــقلابی عمــل بکنــی. انــقلابی هــم عمــل 

بکنی که می‌اندازنت بیرون! 

” شــده و واقــعاً  دولــت تقریــباً در ایــران “تبخیــر
چیز زیادی از آن باقی نمانده

ــه  ــای فرزان ــای آق ــن از صحبت‌ه ــت م برداش
ایــن بــود کــه مســئله اولیــه ایشــان “دولــت ضعیــف” 
اســت. حــال می‌خواهــم برداشــت و تحلیــل شــما را 
هــم در مــورد شــرایط موجــود و هــم ناظــر بــه ایــن 

صحبت‌ها بشنویم.
عطــا بهرامــی: روایتــی کــه فرمودنــد، بــا بخشــی از آن 
همدلــم. اینکــه مــا “دولــت ضعیــف” داریــم، کاملاً 
 در ایــران “تبخیــر” شــده 

ً
صحیــح اســت. دولــت تقریبــاً

 چیــز زیــادی از آن باقــی نمانــده. امــا اینکــه از 
ً
و واقعــاً

کجــا بــه اینجــا رسیدیــم و “تجویــز” مــا چیســت، ایــن 
احتمــالاً محــل اخــتلاف باشــد. چــرا کــه بــه نظــرم مــا 
چنــد مســئله را از هــم تفکیــک نمی‌کنیــم. آنچــه کــه در 
“اقتصــاد سیاســی ایــران” پــس از انــقلاب گذشــته، و 
رگه‌هایــش از دهــه ۵۰ شروع شــد و بعــد از انــقلاب 
افزوده شــد، یــک “سیاســت التقاطــی مافیایی” اســت 
“نئولیبرالیســم”  آن  بــه  اشــتباه  بــه  دوســتان  کــه 
ــی  ــان رانت ــن جری ــه ای ــه ب ــی ک ــن لطف ــد. بزرگتری می‌گوین
برچســب  یــک  شــما  کــه  اســت  ایــن  می‌شــود، 
اینکــه  نــه  می‌زنیــد.  پیشــانی‌اش  روی  “نئولیبــرال” 
نئولیبرالیســم چیــز مقدســی باشــد، امــا بــه هــر حــال، 
ــد  ــی” متول ــاد سیاس ــا “اقتص ــه ب ــوده ک ــی ب ــک رهیافت ی
شــد. یعنــی در علــم اقتصــاد، مــا نئولیبــرال بــه آن معنــا 
نداریــم. ایــن از “اجمــاع واشــنگتن” شــکل گرفــت، از 
دهــه ۷۰ برایــش کارســازی کردنــد و بــا چــوب و چمــاق 
در شیلــی راه انداختنــد. “واگــذاری دارایی‌هــای دولتــی” 
کتــاب  آن  در  کلایــن  نائومــی  خانــم  را  قصــه‌اش  و 

ح می‌دهد. خوبش دکترین شوک به تفصیل شر
بلکــه از ایــن جهــت کــه نئولیبرالیســم چنــد “انــگاره 
کلــی” دارد کــه اصلاً در اقتصــاد مــا پیــاده نشــده اســت. 
اول اینکــه پایه‌هــای “اقتصــاد آزاد” را در آن دارید. یعنی 
 قیمت‌گــذاری 

ً
شــما اگــر نئولیبــرال باشیــد، طبیعتــاً

خ بهــره بانــک قیمــت نمی‌گذاریــد،  نمی‌کنیــد، بــرای نر
ارز چنــد نرخــی نخواهیــد داشــت و مــجوز و امضاهــای 
طلایی در آن نداریــد و از خروجــی‌اش هــم می‌توانــد 
لکســوس دربیایــد، می‌توانــد مرســدس بنــز دربیایــد، 
اپــل دربیایــد. منــظورم اقتصــادی اســت کــه در آن 
فنــاوری  “ســرعت  بالاســت”،  بسیــار  مالــی  “تحــرک 
خیلــی زیــاد” اســت، نابــرابری هــم در آن بالاســت و چیــز 
زیــادی هــم گیــر طبقــه کارگــر نمی‌آیــد. یعنــی الان اگــر 
دســتمزد واقعــی را در آمریــکا نســبت بــه ۱۹۷۵ ببینید، 
هــنوز بــه آن ســطح نرسیــده اســت. یعنــی از ایــن 
“کیــک اقتصــادی” کــه وحشــتناک رشــد کــرده و در 
ــاق  ــدی اتف ــار ب ــع بسی خ داده، توزی ــا ر ــاوری انفجاره فن

افتاده است؛ شما این ترکیب را با هم دارید.

اقتصــاد ایــران از نئولیبرالیســم فقــط برچســب آن 
را دارد

ــما  ــه، ش ــد؟ ن ــم داری ــا ه ــا را ب ــما این‌ه ــران ش ــالا در ای ح
خ ارز الان پنــج تــا   نر

ً
همــه این‌هــا را بــا هــم نداریــد! اتفاقــاً

ــده  ــت؟ آم ــش کجاس ــن نئولیبرال ــب، ای ــده، خ خ ش نر
یــک  بــه  بدهــد  را  دارایی‌هایــش  دولــت  کــه  گفتــه 
همــان  توی  حــالا   . می‌گوییــم  مــا  کــه  عــده‌ای 
اقتصادهــای نئولیبــرال، توی آمریــکا از ۲۰۰۸ می‌بینیــد 
می‌افتــد.  اتفــاق  هــم  “دولتی‌ســازی”  بزرگتریــن  کــه 
یعنــی می‌بینیم کــه خیلــی از شــرکت‌ها ورشکســته‌اند 
و بزرگتریــن بیمــه دنیــا را دولــت آمریــکا می‌آیــد ۳۵ 
ــا را در  ــد. این‌ه ــی کن ــی م ــذارد و دولت ــارد دلار می‌گ میلی
آن اتیکــت اصلاً اینجــا  نــه، پــس  ایــران می‌بینیــد؟ 

جایش نیست.

اقتصــاد ایــران “نئولیبــرال” نیســت؛ یــک “اقتصــاد 
گانگستری مافیایی” است

این‌هــا را خیلــی بزرگ می‌کننــد و می‌گوییــم کســانی 
هســتند کــه نئولیبرال‌انــد. خب، طــرف می‌گویــد خیلی 
یــک  می‌خواهــم  نئولیبرالــم،  مــن  آقــا  خــب 
خودروســازی بزنــم. می‌گوینــد بیــا ببینــم اهلیــت داری 
یــا نــه. می‌گویــم خــب دارم یــا نــه؟ می‌گویــد حــالا خبــرت 
دارنــد!  اهلیــت  دیگــر  نفــر   ۱۰ می‌گویــد  می‌کنیــم! 
می‌گویــم آخــه می‌خواهــم ماشیــن تولیــد کنــم دیگــر، 
اهلیــت چــی نــدارم مــن؟ می‌خواهــم توی بورس کالا 
آهــن بخــرم. می‌گوینــد تــو بهین‌یــاب بنویــس، مــن 
صلاحیتــت را تأییــد کنــم! می‌گویــم آقــا مگــر شورای 
مــن  بخــرم،  آهــن  می‌خواهــم  اســت،  نگهبــان 
آهن‌فروشــم! می‌گویــد نــه، تــو صلاحیــت نداشــتی، مــا 

بــا  کــه  دارد  صلاحیــت  دیگــر  یکــی  کــه  فهمیدیــم 
ــر از  ــا در ایــران آهــن گران‌ت همدیگــر مهندســی کننــد ت
مضحــک  چیزهــایی  یــک  اصلاً  دربیایــد!  اطرافــش 
اســت! و حســگر امنیتــی نظــام، اصلاً این‌هــا را متوجــه 
ایــن  نیســت،  “نئولیبــرال”  اصلاً  ایــن  نمی‌شــود. 
“اقتصــاد مافیــایی” اســت! یــک مشــت “گانگســتر” 
تصمیــم‌گیری  دارنــد  و  شــده‌اند  جمــع  هــم  دور 
می‌کننــد. می‌خواهــم واردات کنــم، می‌گویــد بیــا اینجــا 
مــن  خــب،  می‌گویــم  کنــم!  صلاحیتــت  تأییــد 
غ بیــاورم! می‌گویــد نــه، الکــی نیســت  می‌خواهــم مر
کــه، تخصیــص ارز دســت بانــک اســت. می‌گویــد خب، 
بــده! می‌گویــد نــه، مــا تشــخیص دادیــم کــه تــو بــه درد 
نمــی‌خوری، احــراز نکردیــم! در مــوضوع نهــاده دامــی 
۲۰۰۰ نفــر توی کار واردات نهــاده بودنــد، ارز ترجیحــی کــه 
گذاشــتند، شــدند ۳ نفــر! ایــن ۳ نفــر ســالی مــثلاً ۱۵ 
میلیــارد دلار پول می‌گیرنــد کــه بعــد کالاهایشــان را بــه 
“اقتصــاد  ایــن  بفروشــند.  بــازار  در  آزاد  قیمــت 
گانگســتری  “اقتصــاد  یــک  نیســت؛  نئولیبــرال” 

مافیایی” است که دولت در آن “تبخیر” شده.
 کشورهــای موفــق، محــال اســت بــدون “دولت 

ً
اتفاقــاً

قدرتمنــد” رشــد کنــد. نمونــه تاریخــی نــدارد! در میــدان 
عمــل، انگلســتانی کــه صنعتــی می‌شــود، آلمانــی کــه 

مکتــب تاریخــی آلمــان و بیســمارک را دارد و بــا مشــت 
آهنیــن رشــد می‌کنــد، فرانســه‌ای که نظــام بانکــداری را 
بــا تأخیــر ایجــاد می‌کنــد کــه می‌شــود مــوتور رشــدش و 
قــرار  سیســتمش  خدمــت  در  را  بانکــداری  عــملاً 
می‌دهــد، انــقلاب میجــی در ژاپــن را ببینیــد، کــره را 
ببینیــد کــه ژنرال‌هــا بودنــد، و چیــن کــه دیگــر نمونــه 
“دولت‌هــای  همــه  این‌هــا  اســت؛  کاملــش 
قدرتمنــدی” دارنــد. ســهم دولــت در اقتصــاد  آنهــا 
بسیــار زیــاد اســت. ســهم نیروی کار دولتــی در ایــران 
جزو   

ً
تقریبــاً الان  مــا  اســت؛  شــده  شــوخی  دیگــر 

کوچکترین‌هــای دنیاییــم. خــب، ایــن دولــت کــو؟ 
اصلاً دولت وجود خارجی ندارد!

نظامــی  بخــش  در  نــه  دارد،  حــضور  آموزش  در  نــه 
ــه  ــد و ن ــه می‌کن ــت هزین ــه در بهداش ــد، ن ــه می‌کن هزین

کالای عمومــی تولیــد می‌کنــد. اصلاً دیگــر رهــا کــرده، 
ج  حــدود ۱۲-۱۳ ســال اخیــر. ولــی شــما در اقتصــاد خر
هــم داری. ببینیــد، در کشورهــای مختلــف دنیــا دولت 
می‌کنــد؟  تأمیــن  را  هزینه‌هایــش  مــی‌آورد؟  کجــا  از 
دولــت مــا دارایی در اختیــار نــدارد. دولــت فرانســه 
بــه  رنــو ورشکســت می‌شــوند می‌آیــد  وقتــی پژو و 
کمکشــان. ولــی بــه طور کلــی، شــرکت دولتــی ندارنــد، 
پیــدا  اســتثنا  بــه طور مطلــق مدیریــت نمی‌کننــد. 
می‌شــود. دارایی هــم داشــته باشــند و مجــبور باشــند 

ورود می کنند، مدیریت نمی‌کنند.
پــس چــرا اینقــدر دولــت ســهمش زیــاد اســت توی 
اقتصادشــان؟ چون “مالیــات‌گیری ســنگینی” انجــام 
می‌دهنــد. مــا در کــشور مالیــات‌گیری زیــادی انجــام 
اصلاً  شــغل‌ها  پردرآمدتریــن   

ا�
اتفاقــ نمی‌دهیــم. 

مالیاتــی نمی‌دهنــد. حــالا در دولــت شــهید رئیســی بــه 
، بــه خاطــر نیــاز، اصلاحاتــی شــد و در آن مسیــر  ایــن ور
کــه  نیســتیم  دولتــی  مــا  هــنوز  ولــی  گرفتیــم؛  قــرار 
ــد.  ــدود ۱۳ درص ــد، ح ــالا باش ــه GDP ب ــت ب ج دول ــار مخ
کــشور اروپــایی معمــولاً ۵۰ درصــد؛ اصلاً قابــل قیــاس 
بــا مــا نیســتند. چــرا؟ چون دولــت پول کافــی نــدارد. 
چــرا پول کافــی نــدارد؟ چون آن کســی کــه شــما بهــش 
را  دولــت  منابــع  رفتــه  نئولیبــرال،  مــی‌گویی 
بســته‌بندی کــرده در قالــب “رانــت” داده بــه همــان 
گانگســترها و مافیــا و  در واگذاری‌هــا هــم دســت بــالا را 
گرفتنــد. بــه فامیــل و پســرخاله و پســرعمو  واگــذار 
کردنــد. علنــی هــم گفتــه می‌شــود، همــه می‌داننــد ولی 

هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.
مثــل  قضــایی  دســتگاه  نئولیبــرال”  “اقتصــاد  در 
دســتگاه قضــایی ایــران برگــزار نمی‌شــود کــه شــما 
اطلاعــات را علنــی منتشــر کنیــد و کســی بــرخورد نکنــد. 
محــال اســت شــما برویــد اطلاعــات منتشــر کنیــد کــه 
ــلیون دلار  ــک می ــثلاً ی ــر م ــه راکفل ــه ب ــکا رفت ــت آمری دول
 دســتگاه قضایی‌اش ورود وحشــتناک 

ً
رســانده؛ حتماً

ســنگینی می‌کنــد. دســتگاه قضــایی می‌آیــد قــانون 
را،  راکفلــر  همیــن  و  می‌نویســد  “آنتی‌تراســت” 
شــرکت‌هایش را بــه ۷ تــا تقسیــم می‌کند؛ شــرکت‌های 
نفتــی‌اش، “هفــت خواهــران نفتــی” از تویــش درمی‌آید. 
بلــه! یعنــی شــما تضمیــن مالکیــت را داریــد، قــانون را 
نمی‌کنیــد. عرفــی  را  قــانون  می‌کنیــد،  اجــرا   

ً
مطلقــاً

مــا در تمــام احــکام دائمــی قــانون اساســی کلــی قــانون 

داریــم. اولیــن بنــد اصــل ۴۳ می‌شــود بــرای نیازهــای 
ــا  اساســی کــه از مســکن شروع می‌کنــد؛ وظیفــه‌اش ب
دولــت اســت. وزیــر می‌گویــد: »مــن نمی‌کنــم!« افتخــار 
شــما  مگــر  کــو؟  قــانون  ایــن  خــب  می‌کنــد.  هــم 
می‌توانیــد توی آمریــکا قــانون بگذاریــد و اینــجوری 

باهاش برخورد بکنید؟  

 44 اصــل  مــورد  در  شــما  فرزانــه  جنــاب 
توضیح می‌دهید؟

احســان فرزانــه: ببینیــد بــر اســاس اصــل 43 قــانون 
تأمیــن  هزینه‌هــای  دارد  وظیفــه  دولــت  اساســی، 
ســایر  و  مســکن  درمــان،  و  بهداشــت  آموزش، 
نیازهــای اساســی لازم بــرای تشــکیل خانــواده را بــر 
ج نیازهــای اساســی”  عهــده بگیــرد. بــه این‌هــا “مخــار

وضعیــت  بایــد  دولــت  همچنیــن  می‌شــود.  گفتــه 
“اشــتغال کامــل” را بــه وجــود آورد؛ ایــن یــک اصــطلاح 
 از یــک دســتگاه نــظری 

ً
تخصصــی اســت کــه مشــخصاً

شــده  اساســی  قــانون  وارد  و  شــده  گرفتــه  خــاص 
اســت.  بــه موجــب اصــل 44 قــانون اساســی، همــه 
در جمــهوری اسلامــی  مــادر  و  اســتراتژیک  صنایــع 
ایــران شــامل بانک‌هــا، بیمه‌هــا، شــبکه‌های برق و 
راه‌آهــن،  آبرســانی،  شــبکه‌های  و  ســدها  گاز، 
بازرگانــی  و  تلفــن  و  تلگــراف  و  پســت  کشــتیرانی، 
خارجــی بایــد دولتــی باشــند. در ایــن بخــش، مــن از 
دکتــر بهرامــی دعــوت می‌کنــم موضــع خودشــان را 
نســبت بــه قــانون کــه میثــاق بیــن مــردم و حاکمیــت و 
برآمــده از انــقلاب اســت، بیــان کننــد، به‌خصــوص در 
بــر  بمانــد.  دولتــی  بایــد  کــه  خارجــی  بازرگانــی  مورد 
اســاس ایــن اصــل، بخــش خصوصــی تنهــا بــه عنــوان 

مکمل بخش دولتی می‌تواند فعالیت کند.
عطــا بهرامــی: مســئله اینجاســت کــه مــا قــانون را 
داریــم، امــا می‌آییــم و آن را “مــتروک” می‌کنیــم؛ یعنــی 

بــه نوعــی آن را “عرفــی” می‌کنیــم. ایــن “عرفــی کــردن 
قــانون” فرصــت را بــرای حلقه‌هــای قدرتــی کــه بیرون از 
دولــت شــکل می‌گیرنــد، فراهــم می‌کنــد. اگــر شــما 
کنیــد و تکلیــف مشــخص باشــد _  شــفاف عمــل 
دارد،  انتخاباتــی  و  اســت  جمــهوری  نظــام،  بالاخــره 
رأی‌گیری می‌کنــد، معلــوم می‌شــود چــه کاری داریــد 
می‌کنیــد. وقتــی راه را بــاز می‌کنیــد کــه قــانون وجــود 
داشــته باشــد، امــا مــن آن را عرفــی کنــم، دیگــر فاتحــه 
کارآمــدی، سلامــت و حکمرانــی خوانــده اســت؛ یعنــی 

وارد یک “دور باطل” شده‌ایم.
توضیــح  دیگــر  بــار  یــک  دکتــر،  فرزانــه:  احســان 
می‌دهیــد؟ مــن متوجــه نشــدم “عرفــی کــردن قــانون” 

یعنی چه؟
عطــا بهرامــی: یعنــی اینکــه بگوییــم: “ الان وقتــش 

آنچه که در “اقتصاد 
سیاسی ایران” پس از 

انقلاب گذشته، و 
رگه‌هایش از دهه ۵۰ 

ع شد و بعد از انقلاب  شرو
افزوده شد، یک 

“سیاست التقاطی 
مافیایی” است که 

دوستان به اشتباه به آن 
“نئولیبرالیسم” 

می‌گویند. بزرگترین 
لطفی که به این جریان 

رانتی می‌شود، این است 
که شما یک برچسب 

“نئولیبرال” روی 
پیشانی‌اش می‌زنید. نه 

اینکه نئولیبرالیسم چیز 
مقدسی باشد، اما به هر 
حال، یک رهیافتی بوده 
که با “اقتصاد سیاسی” 

متولد شد. 

خ ارز الان پنج تا  اتفاقاً نر
خ شده، خب، این  نر

نئولیبرالش کجاست؟ 
آمده گفته که دولت 

دارایی‌هایش را بدهد به 
یک عده‌ای که ما 

می‌گوییم . حالا توی 
همان اقتصادهای 

نئولیبرال، توی آمریکا از 
۲۰۰۸ می‌بینید که 

بزرگترین “دولتی‌سازی” 
هم اتفاق می‌افتد. یعنی 

می‌بینیم که خیلی از 
شرکت‌ها ورشکسته‌اند 

و بزرگترین بیمه دنیا را 
دولت آمریکا می‌آید ۳۵ 
میلیارد دلار می‌گذارد و 
دولتی می کند. این‌ها را 

در ایران می‌بینید؟ 

ع نهاده دامی  در موضو
۲۰۰۰ نفر توی کار واردات 

نهاده بودند، ارز ترجیحی 
که گذاشتند، شدند ۳ 

! این ۳ نفر سالی مثلاً  نفر
۱۵ میلیارد دلار پول 

می‌گیرند که بعد 
کالاهایشان را به قیمت 

آزاد در بازار بفروشند. این 
“اقتصاد نئولیبرال” 

نیست؛ یک “اقتصاد 
گانگستری مافیایی” 
است که دولت در آن 

” شده. “تبخیر

مناظرهمناظره
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نیســت، مصلحــت نیســت، شــرایط حســاس کنونــی 
قیمت‌گــذاری  الان  کــه  نمی‌شــود  نمی‌دهــد  اجــازه 

نکنیم!”
احســان فرزانــه: خــب، چرچیــل هــم در جنــگ جهانــی 

دوم کوپن می‌داده!
ــا  ــدارد. ام ــکالی ن ــد، اش ــن بدهی ــه، کوپ ــی: ن ــا بهرام عط
داریــد  کــه  اســت  حمایــت  حلقــه  آخریــن  ایــن 
می‌دهیــد. نگفتــه کوپــن ندهیــد. مــا کــه نمی‌گوییــم 
دولــت کمــک نکنــد؛ دولــت قوی، همین‌جاهــا خــود را 
نشــان می‌دهــد دیگــر! یعنــی دولــت کارش توزیــع 
“رانــت” اســت. دولــت می‌گویــد آقــا، یــک سری چیــز 
در  کنیــم؟  تقسیمــش  چــه‌جوری  را  ایــن  هســت، 
اقتصــاد سیاســی مــا چــه اتفاقــی افتــاده؟ از دهــه 60، از 
بعــد از شــهید رجــایی یــک دولــت بسیــار فاجعه‌بــار 
مثــل دولــت آقــای مــوسوی شــکل گرفــت. دولــت 
آقــای مــوسوی در اقتصــاد چــه کار کــرد؟ ریــل جــدا 
کــردن امکانــات و ابزارهــای دولــت و منتقــل کردنــش 
بــه بیرون از دولــت را ایشــان گذاشــت. چــه کار کــرد؟ 30 
خ بــرای ارز گذاشــت! بــرای هــر کالا یــک نرخــی  تــا نر

گذاشته بود، با شعار چی؟ “مستضعفان، فقرا.” 
 امــام خمینــی گفــت خودکفــایی، جهــاد ســازندگی. 

دولــت آقــای مــوسوی چــه کار کــرد؟ “تعرفــه منفــی” 
گذاشــت. گفــت وارد کنیــد، پولــش بــا دولــت، نگفتــه 
خانــه  می‌خواســتید  شــما  موقــع  آن  کنیــد.  تولیــد 
بســازید، گــچ و سیمــان و آهــن می‌رفتیــد ثبت‌نــام 
گــچ  بهــت  بعــد  ســال   2“ می‌گفتنــد:  می‌کردیــد. 
می‌دهیــم، سیمانــت می‌رســد.”  می‌گفــت: “خــب مــن 
تــو  وایســتی  “بایــد  می‌گفــت:  می‌ســازم!”  دارم  الان 
ارزان باشــد، “صــف”  کــه  نوبــت دیگــر.” هــر کالایی 
درســت می‌شــود. شــما در اقتصــاد، جــز قیمــت و 
کــه  تعادلــی  قیمــت  نداریــد.  دیــگری  چیــز  صــف، 
مــی‌روی بــدون صــف مــی‌خری. قیمــت غیرتعادلــی، 
ــع  ــی مناب ــد کل ــت می‌آم ــی دول ــف. یعن ــی‌روی توی ص م
مــی‌داد کــه قیمت‌هــا ر ا ارزان کنــد. ولــی بــازار سیاهــی 
پارتــی  اگــر  مــن  بــود.  رانــت  کــه  شــد  مــی  تشــکیل 
داشــتم زودتــر نوبتــم می‌رسیــد، نداشــتم 5 ســال 
طول می‌کشیــد. طــرف بــا رانــت مــواد اولیــه را مــی 
گرفــت و در بــازار سیــاه می‌فروخــت. بــازرس می‌آمــد، 

سیبیلش را چرب می‌کرد.
بــازار سیــاه بسیــار “فربــه” در اقتصــاد شــکل  یــک 
گرفتــه بــود کــه عــملاً منابــع دولــت صــرف می‌شــد ولــی 
خروجــی هــم نداشــت. بعــد دولــت بــه جــایی می‌رســد 
کــه می‌نویســند بــه امــام کــه: “آقــا مــا دیگــر پول نداریــم 
بــرای جنــگ" شــما اگــر کــه بخواهیــد نفــت را بــه قیمــت 
واقعــی حســاب کنیــد، نــه بــه قیمــت اســمی، الان 40-

ــف  ــشور نص ــت ک ــه 60 جمعی ــر. ده ــت دیگ 50 دلار اس
الان هــم نیســت. نیازهــای مــردم هــم بسیــار کمتــر 
اســت. یعنــی دولــت منابــع کافــی داشــت، ولــی جوری 
مدیریــت کــرد کــه از دســت رفــت. بعــد کــه ناکارآمــد 
‌شــد، بــرای اینکــه نشــان دهــد کاری می‌کنــد، قیمــت 
حــل  را  مســئله  کارآمــد  دولــت  کنــد.  مــی  گــذاری 

می‌کند. دولت ناکارآمد قیمت‌گذاری می‌کند.

” بجــا  سیاســت دولــت یــک “طبقــه ســوپرمیلیاردر

گذاشته است
ایــن سیاســت‌ها مثــل ارز چنــد نرخــی، منابــع شــما را 
تبخیــر می‌کنــد؛ کمااینکــه الان دارد تبخیــر می‌کنــد. 
دولــت  امــا  باشــد،  غنــی  هــم  خیلــی  بایــد  ایــران 
مســئولیت خــود را در شیــوه تخصیــص ارز برداشــته.
ــد،  ــه ش ــش گرفت ــت در پی ــه در دول ــتی ک ــی سیاس یعن
بجــا   ” سوپرمیلیــاردر “طبقــه  یــک  موقــع  همــان 
دسترســی  رانتــی”  “ارز  بــه  کــه  کســانی  گذاشــت. 
داشــتند کــه در کتــاب “نوربخــش” توضیــح می‌دهــد، 
این‌هــا  بــه  کــه  ســنتی  راســت  جنــاح  می‌گویــد 
می‌رسیــد، بازرگانــی در اختیــارش بــود، متنعــم اصلــی 
بــود. منتقــد هــم بود؛مــی گفــت ایــن چــه وضعــی 
جیــب  بــه  ولــی  می‌کنــد!  دخالــت  دولــت  اســت، 

خودش هم می‌رفت.
در آن مقطــع درآمــد دولــت چیســت؟ یــا فروش نفــت 
کارمندهــا  از  کــه  هــم  مالیــات  مالیــات.  یــا  اســت 
می‌گرفتــه. بقیــه کــه مالیــات نمی‌دادنــد کــه. انرژی 
درآمــدش بــوده. چــه کارش می‌کنــد؟ بخشــی را در 
می‌کنــد.  صــادرات  را  بخشــی  می‌فروشــد،  داخــل 
درســت اســت؟ ایــن دیگــر حســابداری اســت دیگــر، 

اینجا اختلاف نظر ندارد.
مــوسوی  دوره  از  می‌فروشــد،  داخــل  در  کــه  آنچــه 
بــرخلاف ایــده امثــال شــهید رجــایی کــه گفــت بایــد بــه 
بنزیــن مالیــات ببندیــم مثــل همــه جــای دنیــا، گفــت: 
“نــه، ســرکوب قیمتــی می‌کنیــم، ارزانــش می‌کنیــم.” 
بــه داخــل می‌فروشــد، پولــش را نمی‌گیــرد. دولــت 
می‌فروشــد،  داخــل  در  را  انرژی  هــم  الان  همیــن 
پولــش را نمی‌گیــرد، کســر ناچیزیــش را می‌گیــرد. آنــی 
کــه صــادر کــرد، چــه کار می‌کنــد؟ مــی‌آورد صــرف “ارز 
دولــت  عــملاً  پــس  می‌کنــد.  واردات  بــه  ترجیحــی” 

 . منابعی ندارد دیگر

شــما  مثــل  بهرامــی  آقــای  فرزانــه،   آقــای 
معتقدنــد کــه دولــت ضعیــف الان در ایــن بزنــگاه 
ــرال را  ــب نئولیب ــا برچس ــت. منته ــی اس ــکل اصل مش
موهــوم مــی داننــد و می‌گوینــد عوامــل دیــگری اســت 
ایــن  اســت.  کــرده  ضعیــف  را  دولــت  ایــن  کــه 
“نئولیبرالیســم” اصلاً آیــا وجــود دارد؟ آیــا مــا ســنجه 
، ایــن کارهــا  ای یــک چارچــوبی داریــم؟ کــه  ایــن رفتــار
انجــام شــده، پــس مــا می‌توانیــم بــه ایــن آدم بگوییــم 

نئولیبرال و به این عملکرد بگوییم نئولیبرالی؟
ایــده  در  بهرامــی  جنــاب  ببینیــد  فرزانــه:  احســان 
” را تــا حــد ممکــن و  مرکزیشــان، در واقــع “بســت بــازار
دارنــد  ممکــن  حداکثــر  تــا  را  دولــت”  “انقبــاض 
کــه  چیزی  آن  یعنــی  می‌کننــد.  نمایندگــی 
آرمان‌شهرشــان اســت، یــک دولــت بــدون مداخلــه 
 یــک ایــده 

ً
در اقتصــاد سیاســی اســت. ایــن اساســاً

کمــک  اینجــا  جریان‌شناســی  اســت  “نئولیبرالــی” 
می‌کند.

“جریــان نیلــی” خطــرش کمتــر از “نئولیبرال‌هــای 
اصول‌گرا و حزب‌اللهی” است

ببینیــد، بــه نظــر مــن “جریــان نیلــی” کــه آقــای بهرامــی 
از  کمتــر  خطــرش  می‌کنــد  مرزبنــدی  باهــاش 
“نئولیبرال‌هــای اصول‌گــرا و حزب‌اللهــی” اســت مــن 

فکــر می‌کنــم کــه مســئول وضــع موجــود فقــط جریــان 
نیلــی ، نیســت. می‌دانیــد چــرا خطرناک‌تــر اســت؟ 
و  خــودش  دهه‌اســت  چنــد  نیلــی  مســعود 
فرزندانــش اقتصــاد و نظام‌هــای تصمیم‌گیری‌هــای 
اســناد  کرده‌انــد.  کنــترل  را  ایــران  در  اساســی 
اقتصــاد، مــحور اصلــی‌اش  مــا در حوزه  بالادســتی 

همان ایده‌های نیلی است.

از برنامــه توســعه اول تــا برنامــه توســعه هفتــم، 
ستون فقرات اقتصاد ما خصوصی‌سازی است

ــه  ــت ک ــوخی اس ــود. ش ــن نب ــل از 68 این‌چنی  قب
ً
ــاً اتفاق

بیــن احمدی‌نــژاد و روحانــی و شــهید رئیســی از ایــن 
حیــث تفکیکــی قائــل بشویــم. مــن در ایــن زمینــه دو 
تــا رســاله نوشــتم و بــا علــم بــه اســناد برنامه‌هــای 
بــه شــما  ایــران  ایــران جمــهوری اسلامــی  توســعه 
همیــن  تــا  اول  توســعه  برنامــه  از  می‌کنــم.  عــرض 
بخــش  فقــرات  ســتون  هفتــم،  توســعه  برنامــه 
اقتصــادی خصوصی‌ســازی اســت. خصوصی‌ســازی از 
یــک دســتگاهی اخــذ شــده. معنایــش هــم این اســت 
، یعنــی  کــه تــا حــد ممکــن رابطــه بــا مناســبات بــازار
ســرمایه‌داری متأخــر را بســط بــده و تــا حــد ممکــن 
دولــت را حداقلــی کن.»دولــت را کمینــه کــن و شیــوه 
بــر  مــا می‌توانیــم  بــده«  تغییــر  را هــم  مداخلــه‌اش 
اســاس ایــن شــاخص، الــگوی کلــی مداخلــه دولــت 
پــس از جنــگ و قبــل از جنــگ را در ایــران از همدیگــر 
تفکیــک کنیــم. اینکــه در عمــل چقــدر موفق شــده که 
ایــن بحــث  را محقــق بکنــد،  اتوپیــای خــودش  آن 
ســاخت  بــه  برمی‌گــردد  چون  اســت.  دیــگری 
اجتماعــی، برمی‌گــردد بــه موازنــه قــوا، برمی‌گــردد بــه 

ژئوپلیتیک ، به ۱۰۰۱ علت و عامل دیگر برمی‌گردد.
ولــی در اینکــه  جهــت‌گیری دولــت پــس از جنــگ ایــن 
بوده، شــکی نیســت. مــن معتقــدم مــا بعــد از ۶۸  فقط 
هاشــمی  دولــت  هــم  آن  و  داشــتیم  دولــت  یــک 
 خصوصی‌ســازی جدی‌ترین 

ً
رفســنجانی اســت. حتمــاً

سیاســت تمــام ایــن دولت‌هــا بــوده. خصوصی‌ســازی 
شــامل همــه اشــکالش شــامل مالی‌ســازی شــهر، 
تغییــر  اقتصــاد،  از  مــقررات‌زدایی  یارانه‌هــا،  حــذف 
سیســتماتیک مناســبات در رابطــه کارگــر و کارفرمــا به 

نفع کارفرما.
نیلــی یــک فــرد منســجم امــا ســاده‌انگار اســت. ایــن 
تفکــر انسجامشــان اینجاســت کــه در حوزه فرهنــگ، 
سیاســت چــه داخلــی و چــه خارجــی و اقتصــاد از یــک 

مشی واحدی پیروی می‌کنند. 
ی  ســه‌گانه  سیاســت‌های  مجموعــه  الگویشــان 
خصوصی‌ســازی، مــقررات‌زدایی و آزادســازی ســت که 
 از “اجمــاع واشــنگتن” و سیــا و “صنــدوق 

ً
مســتقیماً

پروژه  ارکان  اینهــا  کردنــد.  اخــذ  پول”  بین‌المللــی 
نئولیبرالــی “اجمــاع واشــنگتن” هســتند و همــان 
دســتورالعمل  پرسیدیــد.  کــه  ســت  ســنجه‌ای 
سیاســی اش هــم ایــن اســت: »مالیــات نمی‌گیــرم، 
کیــنزی:  اقتصــاد  مقابــل  در  نمی‌دهــم«  خدمــات 
بزرگ  دولــت  بــده،  خدمــات  بگیــر،  "مالیــات 

مداخله‌گر کارآفرین"
ایــن جریــان غنی‌نژادیســت‌های ایــران اســت کــه حــالا 
چهــره حاکمیتی‌ترشــان یــک کســی مثــل مســعود 
نیلــی اســت.  بــه خاطــر ایــن نیلــی را مثــال می‌زنــم کــه در 
بالاتریــن ســطوح تصمیــم‌گیری در ایــران همیشــه 
 بــه لحــاظ منطــق، 

ً
حــضور داشــته. حرفشــان واقعــاً

انســجام معنــایی دارد. حرفشــان ایــن اســت کــه مــا 
ایــن سیاســت‌ها را کــه پیــاده می‌کنیــم، مقدمــه‌ای 
بــرای پیوســتن ایــران بــه “نظــام ســرمایه‌داری جهانــی” 
اســت. بــازاری کــه می‌فهمنــد کــه در چارچــوب مرزهــای 
فهــم  خیلــی  ایــن  نمی‌شــود.  محــدود  ایــران 
ایده‌آلیســتی و غیــر تاریخــی از بــازار و ســرمایه‌داری 
اســت کــه فکــر کنیــم می‌توانیــم یــک بــازاری شــکل 
دهیــم در مرزهــای ملــی ایــران. نــه، ایــن مقدمــه اســت 
ــرای ایــن اســت کــه ســرمایه داری جهانــی از مواهــب  ب
بایــد  بشــود،  بــرخوردار  ایــران  در  خــود  نظــر  مورد 
ایــن  و  جهانــی  ســرمایه‌داری  بــه  بشــود  متصــل 
قضــا  از  صاحبــش  دارد.  صاحــب  ســرمایه‌دارییک 

ایالات متحده آمریکاست!

افــول آمریــکا کل جهــان را می‌توانــد بــا خــودش 
پایین بکشد

 مســئله ایــن اســت کــه مــا نبایــد بــا افول امریــکا بــه 
ســاده‌انگارانه  و  ایدئولوژیــک  و  شــعاری  شــکل 
بــرخورد کنیــم. بلــه، آمریــکا در پروســه چنــد دهــه بــه 
افول می‌رســد، ولــی ایــن افول کل جهــان را می‌توانــد با 
کــه  موقعــی  کمااینکــه  بکشــد،  پاییــن  خــودش 
قرن  ابتــدایی  دهــه  چنــد  در  بریتانیــا  امپــراتوری 
بیســتم، افول کــرد و دیگــر آن قــدرت یکه‌تــاز ســده 
نوزدهــم نبــود، چــه اتفاقــی افتــاد؟ جنــگ جهانــی اول، 
نظــم جدیــد منطقــه خاورمیانــه، پدیــده اســرائیل، 
تأسیــس رژیــم صهیونیســتی، هولوکاســت، برآمــدن 

جنــگ  آلمــان،  در  نازیســم  ایتالیــا،  در  فاشیســم 
جهانــی دوم همــه حاصــل ایــن افول بــود. یعنــی اینکه 
یــک قــدرت فائقــه‌ای در نظــام بین‌المللــی وجود نــدارد 
و بعدتــر بعــد از جنــگ جهانــی دوم یــک نظــم جدیــدی 
شــکل گرفــت. نظــم دو قطبــی کــه آمریــکا و اتحــاد 
دوره  ایــن  بودنــد،  پایــه‌اش  شوروی  جماهیــر 
 
ً
خونین‌تریــن دوره تاریخــی بشــر بــود. یعنــی مــا واقعــاً

خیلــی ســاده‌انگارانه صحبــت می‌کنیــم. هــنوز هــم 
ایــن ســرمایه‌داری جهانــی یــک نیروی فائقــه دارد و آن 

ایالات متحده آمریکاست.
آن لحظــه‌ای هــم کــه ایــن سیاســت‌ها در ایــران بــه 
مرحلــه اجــرا درمی‌آمــد، در لحظــه ۶۸ ، لحظــه‌ای اســت 
کــه اتحــاد جماهیــر شوروی سوسیالیســتی از ریــل 
ج شــده، بعــد در مسیــر فروپاشــی قــرار  تعــادل خــار
گرفتــه و الــگوی نظام اقتصــادی متمرکــز و برنامــه‌ریزی 
شــده در همــه جــای جهــان از آن ســلب اعتبــار شــده و 
جمــهوری اسلامــی ایــران بــه عنــوان یــک دولتــی کــه از 
جنــگ برآمــده، بــه عنــوان یــک کــشور پیرامونــی، در 
حقیقــت در برابــر خــودش شــاید چــاره‌ای نمی‌بینــد 
را  ایــن  مــن  یعنــی  برود.  را  مسیــر  ایــن  اینکــه  جــز 
نمی‌خواهــم تقلیــل بدهــم بــه اینکــه یــک سری آدمــی 

ــا اراده‌هــای خاصــی نشســتند پشــت درهــای بســته  ب
ســقوط  ســراشیبی  بــه  را  کــشور  گرفتنــد  تصمیــم 
بیندازنــد، نــه، مقتضیــات جهانــی بــود، ولــی در ایــران 

هم تداوم پیدا کرد.
جریــان نیلــی هــای ایــران از یــک جــایی بــه بعــد بــه اینجــا 
رسیدنــد کــه مــا تــا لحظــه‌ای کــه بــا آمریــکا نبندیــم، 
البتــه ادبیاتشــان ایــن اســت کــه مســئله‌مان را بــا 
آمریــکا حــل نکنیــم، نمی‌توانیــم. ایــن سیاســت‌ها 
منتــج بــه نتیجــه نمی‌شــود. ایــن سیاســت‌ها بــه آن 
هــدف مورد نظــر اصابــت نمی‌کنــد بــه خاطــر اینکــه 
همــه این‌هــا، یــک منظومــه منســجمی اســت کــه قــرار 
اســت تــو را بــه “نظــام انباشــت و گــردش ســرمایه 

جهانی” متصل بکند. 

غ از تعلقــات سیاســی بحــث بکنیــم، برجــام   فــار
یک پروژه شکست خورده است

در حقیقــت از یــک جــایی بــه بعــد، فرهــاد نیلــی، خــود 
مســعود نیلی تمــام بحثشــان الان در مورد سیاســت 
خارجــی اســت، اصلاً دیگــر در مورد مســائل داخلــی و 
آن سیاســت‌های ارتودوکســی خودشــان صحبــت 
نمی‌کننــد. بــه خاطــر چــی؟ بــه خاطــر اینکــه بــه ایــن 
نتیجــه رسیدنــد کــه تــا موقعــی کــه تحــت شــرایط 
تحریــم هســتیم، تــا موقعــی کــه در محاصره هســتیم، 
ایده‌هایشــان جــواب نمی‌دهــد. بایــد ایــن محاصــره را 
برداریــم. ولــی ایــن پروژه منجر بــه برجــام در ایران شــد 
و بــه نظــر مــن بــا برجــام، شکســت خورد. یعنــی مــا اگــر 
از  غ  فــار برویــم،  صادقانــه  و  منصفانــه  بخواهیــم 
تعلقــات سیاســی بحــث بکنیــم، برجــام یــک پروژه 
 
ً
شکســت خورده اســت در ایــران کــه بایــد مــا را واقعــاً

بــه بازاندیشــی دربــاره مجموعــه ایــن پکیــج وادارد. 
چــرا؟ چون ایــران، بــا ایــن تمنــا بــرای پیوســتن بــه 
ســرمایه‌داری جهانــی، بــا قدرت‌هــای اصلــی جهــان 
بیانیه‌هــای  مذاکــرات،  ایــن  در  شــد.  مذاکــره  وارد 

نیلی یک فرد منسجم اما 
ساده‌انگار است. این 

تفکر انسجامشان 
اینجاست که در حوزه 
فرهنگ، سیاست چه 
داخلی و چه خارجی و 
اقتصاد از یک مشی 

واحدی پیروی می‌کنند. 
الگویشان مجموعه 

سیاست‌های سه‌گانه ی 
خصوصی‌سازی، 

مقررات‌زدایی و آزادسازی 
ست که مستقیماً از 

“اجماع واشنگتن” و سیا 
و “صندوق بین‌المللی 
پول” اخذ کردند. اینها 
ارکان پروژه نئولیبرالی 

“اجماع واشنگتن” 
هستند و همان 

سنجه‌ای ست که 
پرسیدید. 

در اقتصاد سیاسی ما چه 
اتفاقی افتاده؟ از دهه 60، 

از بعد از شهید رجایی 
یک دولت بسیار 

فاجعه‌بار مثل دولت 
آقای موسوی شکل 
گرفت. دولت آقای 

موسوی در اقتصاد چه 
کار کرد؟ ریل جدا کردن 

امکانات و ابزارهای دولت 
و منتقل کردنش به 

بیرون از دولت را ایشان 
گذاشت. چه کار کرد؟ 30 
خ برای ارز گذاشت!  تا نر

برای هر کالا یک نرخی 
گذاشته بود، با شعار 
چی؟ “مستضعفان، 

فقرا.” 

آمریکا در پروسه چند دهه 
به افول می‌رسد، ولی این 
افول کل جهان را می‌تواند 
با خودش پایین بکشد، 

کمااینکه موقعی که 
امپراتوری بریتانیا در چند 
دهه ابتدایی قرن بیستم، 
افول کرد و دیگر آن قدرت 

یکه‌تاز سده نوزدهم نبود، 
چه اتفاقی افتاد؟ جنگ 
جهانی اول، نظم جدید 

منطقه خاورمیانه، پدیده 
اسرائیل، تأسیس رژیم 

صهیونیستی، 
هولوکاست، برآمدن 
فاشیسم در ایتالیا، 

نازیسم در آلمان، جنگ 
جهانی دوم همه حاصل 

این افول بود. 

مناظرهمناظره
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آژانــس بین‌المللــی انرژی اتمــی  متعــددی از سوی 
صــادر شــد کــه پایبنــدی ایــران بــه مواضــع خــود را 

تأیید می‌کرد. اما چه اتفاقی افتاد؟
ــا انــواع تحریم‌هــا و  از یــک ســو، از همــان دوره اوبامــا، ب
ایــران  بــه  خارجــی  ســرمایه  ورود  مانــع  تهدیدهــا 
آغــاز عصــر  آمــدن ترامــپ و  کار  بــا روی  می‌شــدند. 
فشــار حــداکثری، ایــن رونــد شــدت گرفــت. ترامــپ 
اعلام کــرد نــه تنهــا غنی‌ســازی را بــه ۳.۶ درصــد محــدود 
خواهــد کــرد، بلکــه فروش حتــی یــک بشــکه نفــت را 
نیــز ممــنوع می‌کنــد. پیش‌فــرض این اقــدام، اجــرای ۱۲ 
ح کــرد. عصــاره ایــن ۱۲  شــرطی بــود کــه پمپئــو مــطر
شــرط، خلــع سلاح ایــران بــود؛ یعنــی کنــار گذاشــتن 
برنامــه موشــک‌های بالســتیک و توقــف حمایــت از 
ــر پیــشروی  گروه‌هــای مقاومــت منطقــه‌ای کــه در براب
نیروهــای امپریالیســتی ســپر دفاعــی ایــران محســوب 
می‌شــدند. همانــطور کــه دیدیــم، پــس از فروپاشــی 
ــران  ــه ای ــاه ب ــش م ــر از ش ــرض کمت ــکا در ع ــا، آمری آن‌ه
تجــاوز کــرد. ایــن همــان چیزی بــود کــه آنهــا در توافــق 

می‌خواستند.
ایــران از طریــق یــک میانجــی، مذاکــره بــا ترامــپ را آغــاز 
کــرد. پــس از حوادثــی چون “طوفــان الاقصــی”، کــه 
غیرممکــن  اول  ســال  در  را  مذاکــره  امــکان  عــملاً 
چون  پدیــده‌ای  ظــهور  معتقــدم  مــن  ســاخت، 
مســعود پزشــکیان، بــا ایــن پیش‌بینــی کــه ترامــپ 
دوبــاره رئیــس جمــهور آمریــکا خواهــد شــد، صورت 
مناظــرات  در  پزشــکیان  کــه  همانــطور  گرفــت. 
انتخاباتــی می‌گفــت، قــرار بــود مســائل کــشور بــا “دنیا” 

حل شود. البته منظورشان ترکمنستان نبود!
ایــن رویکــرد اقتصــادی کــه آنهــا داشــتند، ناشــی از یک 
و  بین‌الملــل  مناســبات  مورد  در  ســاده‌انگاری 

جامعــه  بــه  را  رویــایی  آنهــا  بــود.  ســرمایه‌داری 
بــه  ایــران  شــدن  تبدیــل  رویــای  می‌فروختنــد؛ 
عربســتان ســعودی، یــا ســاختن یــک “بــن ســلمان” 
بــا  اکــنون مــا  امــا  از دل جمــهوری اسلامــی.  دیگــر 
جریانــی در داخــل کــشور مواجهیــم کــه حتــی بــا از بیــن 
ــر اجــرای تمــام ارکان  ــا، همچنــان ب رفتــن کامــل آن روی
برنامــه هــای سیاســی و پروژه‌هــای اقتصــادی خــود 

اصرار دارد.
مســعود نیلــی تــصور می‌کــرد کــه نمی‌تــوان مناســبات 
بردگــی در روابــط بین‌الملــل و روابــط ســلطه و تابــع را بــر 
هــم زد، در حالــی کــه کل پروژه انــقلاب ۵۷ بــرای بــه 
چالــش کشیــدن همیــن روابــط نابرابــر بــود. حــالا آقای 
بهرامــی مجموعــه سیاســت‌های مشــابه را تجویــز 
می‌کننــد، در حالــی کــه سیــر تاریخــی آنهــا بــه شکســت 
انجامیــده اســت. آنهــا در ارکان اصلــی پروژه اقتصــاد 
سیاســی خــود هم‌پوشــانی دارنــد، امــا بــدون در نظــر 
گرفتــن رژیــم جهانــی، قدرت‌هــای مســلط، تاریــخ مــا، 
پروژه انــقلاب ۵۷ و نســبت ایــن سیاســت‌ها بــا آن 
چــه  بــه  اصلاً  اینکــه  و  جهانــی  مناســبات  و  پروژه 

نتیجه‌ای خواهند رسید، نمی توان تجویز کرد.

ریالــی،  ارزی،  رانتــی،  دولتــی   ،۶۰ دهــه  دولــت 
بــه  نهایــت  در  کــه  بــود  مداخله‌گــر  و  قیمت‌گــذار 

شکست انجامید
عطــا بهرامــی: در مصاحبــه ای کــه دکتــر نیلــی بــا فــردای 
اقتصــاد داشــت، از ایشــان پرسیــده شــد کــه آیــا بایــد 
تک‌نرخی‌ســازی را انجــام داد یــا نــه. ایشــان پاســخ 
، الان کــه تحریــم هســتیم، بحــث فقــرا  دادنــد کــه خیــر
ح اســت، چگونــه می‌تــوان چنیــن کــرد؟ ایــن  مــطر
نشــان می‌دهــد کــه آن “نولیبرالیســم” غلیظــی کــه 
 کاملاً رانتــی اســت. مــا اصلاً 

ً
شــما می‌گوییــد، اتفاقــاً

نولیبــرال نداریــم؛ دولــت دهــه ۶۰، دولتــی رانتــی، ارزی، 
ریالــی، قیمت‌گــذار و مداخله‌گــر بــود کــه در نهایــت بــه 
شکســت انجامیــد، بــه طوری کــه سربــازان آن حتــی 
پوتیــن بــرای پوشیــدن نداشــتند. در دهــه ۷۰ چــه؟ 
)آزادســازی،  فرمودیــد  کــه  ســه‌گانه‌ای  ایــن 
مــقررات‌زدایی، خصوصی‌ســازی( را می‌خواهــم کمــی 
ج  بــاز کنــم. کاری بــه برجــام نــدارم چون از بحــث خــار
می‌شویــم. آیــا مــقررات‌زدایی در ایــران انجــام شــده 
صنــدوق  کــه  ســاختاری”  “تعدیــل  عنــوان  اســت؟ 
بــه  و  کافــی نیســت  کــرد،  بین‌المللــی پول تجویــز 
معنــای اجــرای آن در ایــران نیســت. مــا هیــچ‌گاه بــه 
معنــای متعــارف و اســتاندارد تعدیــل ســاختاری بــا 
اصلاً  نشــدیم.  روبرو  پول  بین‌المللــی  صنــدوق 
نمی‌توانیــم بشویــم. صنــدوق بین‌المللــی پول ایــن 
بــا  آمریــکا  کــه  زمانــی  از جنــگ ســرد،  پــس  را  موج 
هژمونــی خــود شوروی را از پــا درآورده بــود و یلتسیــن 
نیــز عــملاً آن را نابــود کــرده بــود، بــه راه انداخــت. ایــن 
 عجیــب اســت؛ از کودتــای ژنرال‌هــا در آرژانتیــن 

ً
واقعــاً

گرفتــه تــا لهســتان و روسیــه. ایــران تنهــا کــشوری 
اســت کــه بــدون اینکــه مورد حملــه نظامــی قــرار گیــرد 
خ دهــد، بــه ایــن رونــد پیوســت.  یــا کودتــایی در آن ر
ایــران اعلام کــرد: ‘مــا هــم بــازی هســتیم، مــا هــم بــه 

این تعدیل ساختاری می‌پیوندیم.’
ســاختاری  تعدیــل  ایــن  بــه  ایــران  اگــر  حــال 
می‌توانســت  می‌افتــاد؟  اتفاقــی  چــه  می‌پیوســت، 
وام‌هــای کلان، ماننــد وام‌هــایی کــه مصــر و ترکیــه در 
بهره‌هــای  بــا  کرده‌انــد،  دریافــت  اخیــر  ســال‌های 
آن،  جــای  بــه  ایــران  امــا  بگیــرد.  جهانــی  متعــارف 
خــودش بــه ســراغ دریافــت وام‌هــای کوتاه‌مــدت بــا 
و  رفــت  متعــارف  خ  نر از  بالاتــر  بسیــار  بهره‌هــای 
 
ً
ــاً ــه نهایت ــرد ک ــش ب ــازی را پی ــد سدس ــایی مانن پروژه‌ه

منجــر بــه ورشکســتگی شــد. در نتیجــه، دولــت آقــای 
)بــه  آورد  بــالا  بدهــی  دلار  میلیــارد   ۳۲ هاشــمی 
قیمت‌هــای دهــه ۹۰ میلادی، کــه بــا در نظــر گرفتــن 
، ایــران بسیــار  ضریــب ۳ تــا ۵ بــرای ارزش پول امروز

کوچک‌تر و مخارجش پایین‌تر بود(.
آیا ایــن دولــت، کــه بــه قول شــما بــه تعدیل ســاختاری 
و نئولیبرالیســم پیوســته، ایــن ســه اصــل را پیــاده 
آیــا در  کــرده اســت؟ اجــازه دهیــد ایــن را بــاز کنــم: 
اقتصــاد مــا، دولــت آقــای هاشــمی آزادســازی را اجــرا 
کــرد؟ در آن دوره، مــثلاً بــرای خودروســازی، بــه افــراد 
بــرادران  شــد.  داده  مــجوز  هاشــمی  آقــای  فامیــل 
ایشــان کــه بسیــار هنرمنــد بودنــد و رفــت و آمــدی بــه 
آلمــان داشــتند، نــام یــک برنــد آلمانــی بــه نــام “اپــل” را 
کــه خودروســاز بــود، آوردنــد. آنهــا را تحــت فشــار قــرار 
دادنــد، مجــبور بــه فــرار از ایــران کردنــد. ایــن اقتصــاد 
آزاد نیســت. ایــن اقتصــاد مافیــایی اســت. اگــر مــن 
امروز مــواد اولیــه وارد کنــم، می‌گوینــد برو پی کارت، ما 
دیگــر  ایــن  می‌دهیــم.  انجــام  را  واردات  خودمــان 

آزادسازی نیست.

دولــت  در  کســی  چــه  نیســت  مشــخص 
تصمیمات اقتصادی را می‌گیرد

شــما می‌گوییــد نئولیبرالیســم بــد اســت؛ خــب بــد 
اســت، مــن هــم دلــم می‌خواهــد ولــی ایــن آن نیســت. 
اول بایــد آن را درســت توصیــف کنیم تــا بفهمیم طرف 
می‌گوییــد  شــما  روبروســت.  چیزی  چــه  بــا  مقابــل 
پتروشیمــی بزن؛ می‌گویــم خــوب، بــده بزنــم. می‌گویــد 
مــجوزت منتظــر بمانــد، برو لابی کــن. آیــا مــن خوراک 
بــه تــو می‌دهــم یــا نــه؟ می‌گویــم خــب، بــده. می‌گویــد 
نــه، حــالا بــه تــو نرسیــد، تــو صلاحیــت نداشــتی. بانــک 
خصوصــی چــطور؟ هــزاران نفــر می‌خواســتند مــجوز 
بانــک خصوصــی بگیرنــد. مگــر بانکــداری یــک صنــف 
نیســت؟ اگــر شــما آزادســازی کــرده بودیــد، باید بــه من 
هــم مــجوز می‌دادیــد، بــه ایشــان هــم، بــه هــر کســی. 
هــر کســی کــه در قــانون بانــک‌داری رقابتــی مانــد، ماند؛ 
ورشکســت شــد، شــد. در آمریــکا هــر ســال ده‌هــا 
بانــک ورشکســت می‌شــوند و اتفاقــی نمی‌افتــد؛ ایــن 
ــا در روسیــه  اقتصــاد نئولیبــرال اســت. خانــم نابولیون
۲۶۰۰ بانــک را تعطیــل کــرد. شــما اینجــا یــک بانــک را هم 
نمی‌توانیــد جمــع کنیــد. پــس ایــن آزادســازی اتفــاق 

نیفتاده است.

شــده  برون‌ســپاری  دولــت  در  اقتصــاد  مســاله 
است

ــوم در  ــده‌ای نامعل ــه ع ــت ک ــادی اس ــا اقتص ــاد م اقتص
آن تصمیــم می‌گیرنــد. مگــر “ارز ترجیحــی” را چــه کســی 
تعییــن می‌کــرد؟ آقــای جهانــگیری ابلاغ کــرد، گفتنــد 
را  آن  مســئولیت  کســی  الان  جهانــگیری”.  “دلار 
نمی‌پذیــرد. “دلار 28500 را چــه کســی متولــد کــرد؟ در 
دولت شــهید رئیســی بــود، الان مســئولش کیســت؟ 
مــن نمی‌دانــم. ایــن یعنــی دولــت برون‌ســپاری شــده 
اســت. مــن هــم بــا ایــن هــم‌دل هســتم؛ عــده‌ای در 
بیرون تصمیــم می‌گیرنــد و متأســفانه از غــذا، رانــت 

هم در آن دخیل است.
فرمودیــد مــقررات‌زدایی. مــقررات‌زدایی یعنــی چــه؟ 
گفتنــد از محیــط مالــی مــقررات‌زدایی کنیــد، قوانیــن 
نگیریــد.  ســخت  آنقــدر  کنیــد،  ســهل‌تر  را  بانکــی 
ــد  ــد، بای ــت می‌کنی ــما از آن صحب ــه ش ــقررات‌زدایی ک م
 در عمــل بــه نفــع کســب‌وکارها باشــد. کســی کــه 

ً
واقعــاً

می‌خواهــد یــک کســب‌وکار راه بینــدازد، بایــد بتوانــد 
بــه راحتــی ایــن کار را انجــام دهــد. مــثلاً مــن می‌خواهــم 
یــک مؤسســه زبــان تأسیــس کنــم. چــرا بایــد ابتــدا 
درگیــر پروســه‌های پیچیــده شــوم، بعــد تــازه کارم بــه 
جــایی برســد کــه مجــبور شــوم آن را بفروشــم ایــن چــه 
اقتصــادی اســت؟ ایــن اقتصــاد، اقتصــاد آزاد نیســت؛ 

بیشتر شبیه یک اقتصاد گانگستری است!
ــوال  ــن س ــم ای ــردفتری ه ــت و س ــتم ثب در مورد سیس
 هــنوز ارثیــه پــدری بــه پســر 

ً
ح اســت کــه آیــا واقعــاً مــطر

می‌رســد؟ شــنیده‌ام کــه آقــای شــمس‌الدین حسینی 
تلاش زیــادی بــرای حــل ایــن مــوضوع می‌کــرد، امــا 
هــنوز هــم برخــی از ایــن ارثیه‌هــا وجــود دارد. می‌گوینــد 
دیگــر مــجوز جدیــد نمی‌دهیــم. ایــن کــه »مــا مــجوز 
نمی‌دهیــم« بــه معنــای مــقررات‌زدایی نیســت، بلکــه 
بیشــتر شــبیه حبــس کــردن ظرفیت‌هاســت. فــردی 
کــه نخبــه اســت و در خودروســازی، ثبــت ســردفتری یــا 
کشــاورزی تخصــص دارد، چــرا نبایــد بتوانــد کارش را 
شروع کنــد؟ می‌گوییــم می‌خواهــی کشــاورزی کنــی؟ 
خــب، بیــا درخواســت بــده. امــا دلیــل مخالفــت یــا 
موافقتمــان را هــم نمی‌گوییــم و بعــد ابلاغ می‌کنیــم! 

این که کسب‌وکار نشد!

کــدام کســب‌وکار را می‌تــوان راه‌انــدازی کــرد بــدون 
اینکه درگیر زیرمیزی‌ شد؟

در دنیــا، وقتــی می‌خواهیــد از زمیــن اســتفاده کنیــد، 
چــه  کــه  می‌دهنــد  شــما  بــه  راهنمــا  دفترچــه  یــک 
اروپــایی  کشورهــای  در  مــثلاً  دارد.  وجــود  قوانینــی 
اگــر ۵۰۰۰ متــر زمیــن داری، ۱۰۰ متــر حــق  می‌گوینــد 
ســاخت و ســاز داری. بــه همیــن ســادگی. امــا آیــا در 
اقتصــاد مــا چنیــن اتفاقــی افتــاده؟ مــن می‌گویــم بدتــر 
ــرای  هــم شــده اســت. آنقــدر قــانون گذاشــته‌اند کــه ب
هــر کاری بایــد پول زیــرمیزی پرداخــت کنــی. مخاطــب 
را  کســب‌وکار  کــدام  کــه  کنــد  قضــاوت  خــودش 
می‌تــوان در ایــن شــرایط راه‌انــدازی کــرد بــدون اینکــه 

درگیر این زیرمیزی‌ها شد؟
در  می‌شــود.  کشیــده  هــم  بانک‌هــا  بــه  مــا  بحــث 
ایــران، بانکــداری بــه شــکلی راه‌انــدازی شــده کــه کاملاً 
هــم  فریدمــن  لیبرالیســم  اصلاً  اســت.  بی‌قــانون 

چنیــن بانکــداری‌ای را در خــواب نمی‌دیــد! اینکــه یــک 
کاری دلشــان می‌خواهــد بکننــد،  بانــک هــر  سری 
زمیــن  برونــد  بســازند،  ســرمایه  کننــد،  چــاپ  پول 
بخرنــد و هــر کاری کــه دوســت دارنــد انجــام دهنــد، و 
ایــن  آیــا  کنــد،  را تصویــب  ایــن  مــرکزی هــم  بانــک 

همان اقتصاد لیبرال است؟
اینکــه روزی ۷ تــا ۸ هــزار میلیــارد تومــان پول چــاپ 
می‌کننــد و بــا آن دارایی می‌خرنــد، خــود مافیاســت. 
اگــر در ژاپــن چنیــن کاری کننــد، آویزانشــان می‌کننــد! 
لیبــرال  کارهــا در اقتصــاد  ایــن  چــرا فکــر می‌کنیــم 
معنــی پیــدا می‌کنــد؟ از ســال ۲۰۰۸ بــه بعــد، دیدنــد کــه 
مــقررات‌زدایی در بــازار پول فاجعــه درســت کــرده، 
بــه  کردنــد  شروع  تــازه  شــد.  منفجــر  مالــی  بحــران 
پــس  پول.  بــازار  بــرای  مجــدد  قانون‌گــذاری 
مــقررات‌زدایی هــدف نئولیبرالیســم بــود، نــه بــرای 

 قبلاً مقررات‌گذاری شده بود.
ً
بازار کار که اتفاقاً

در بــازار پــول، بی‌قانونــی مطلــق حاکــم اســت امــا 
، انقــدر قانــون گذاشــتیم کــه مــردم بــه  در بــازار کار

خاک سیاه نشسته‌اند
مــا در بــازار پول، بی‌قانونــی مطلق حاکــم کردیــم. اما در 
، انقــدر قــانون گذاشــتیم کــه مــردم بــه خــاک  بــازار کار
سیاه نشســته‌اند. یک کشــاورز کــه پدرانش نســل‌ها 
روی زمیــن کار کرده‌انــد، حــق نــدارد طبــق میلــش در 
کــه  بگیــرد،  مــجوز  مــن  از  بایــد  کنــد.  کار  زمینــش 
معلــوم نیســت بگیــرد یــا نــه و دلیلــش هــم این اســت 

که »دلم نمی‌خواهد«! این همان ساختار است.
 در 

ً
امــا بخــش ســوم، یعنــی خصوصی‌ســازی، اتفاقــاً

ایــران خــوب پیــش بــرده شــده، چون پول در آن بــود. 
حتــی یلتسیــن در روسیــه هــم واگذاری‌هــا را بــه ایــن 
شــکل انجــام داد کــه ۳۰۰ هــزار شــرکت دولتــی را بیــن 
۱۵۰ میــلیون روس تقسیــم کــرد. امــا اینجــا چــه شــد؟ 
بــا وام بانکــی رفتنــد شــرکت‌ها را خریدنــد و یــک مــدل 

دیگر از سودجویی پیاده شد.
وقتــی کارگــران اعتــراض می‌کردنــد کــه چــرا شــرکت 

اگر ایران به این تعدیل 
ساختاری می‌پیوست، چه 

اتفاقی می‌افتاد؟ 
می‌توانست وام‌های کلان، 

مانند وام‌هایی که مصر و 
ترکیه در سال‌های اخیر 

دریافت کرده‌اند، با 
بهره‌های متعارف جهانی 

بگیرد. اما ایران به جای آن، 
خودش به سراغ دریافت 

وام‌های کوتاه‌مدت با 
بهره‌های بسیار بالاتر از 

خ متعارف رفت و  نر
پروژه‌هایی مانند 

سدسازی را پیش برد که 
نهایتاً منجر به 

ورشکستگی شد. در 
نتیجه، دولت آقای 

هاشمی ۳۲ میلیارد دلار 
بدهی بالا آورد.

اقتصاد ما اقتصادی است 
که عده‌ای نامعلوم در آن 

تصمیم می‌گیرند. مگر “ارز 
ترجیحی” را چه کسی 
تعیین می‌کرد؟ آقای 
جهانگیری ابلاغ کرد، 

گفتند “دلار جهانگیری”. 
الان کسی مسئولیت آن را 
نمی‌پذیرد. “دلار 28500 را 
چه کسی متولد کرد؟ در 

دولت شهید رئیسی بود، 
الان مسئولش کیست؟ 
من نمی‌دانم. این یعنی 

دولت برون‌سپاری شده 
است. من هم با این 

هم‌دل هستم؛ عده‌ای در 
بیرون تصمیم می‌گیرند و 
متأسفانه از غذا، رانت هم 

در آن دخیل است.

در دنیا، وقتی می‌خواهید 
از زمین استفاده کنید، 
یک دفترچه راهنما به 
شما می‌دهند که چه 

قوانینی وجود دارد. مثلاً 
در کشورهای اروپایی 
می‌گویند اگر ۵۰۰۰ متر 

زمین داری، ۱۰۰ متر حق 
ساخت و ساز داری. به 

همین سادگی. اما آیا در 
اقتصاد ما چنین اتفاقی 

افتاده؟ من می‌گویم بدتر 
هم شده است. آنقدر 

قانون گذاشته‌اند که برای 
هر کاری باید پول زیرمیزی 

پرداخت کنی. 

مناظرهمناظره
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یعنــی  نداشــتند!  خبــر  اصلاً  شــده،  واگــذار 
فقــط  شــد.  اجــرا  مــدل  ایــن  بــه  خصوصی‌ســازی 
همیــن بخــش را خــوب پیــاده کردنــد، چون حلقــه‌ای 
آن نئولیبرالیســم می‌گوییــد، منافــع  بــه  کــه شــما 

خودش را در خصوصی‌سازی می‌بیند.

حتــی یــک مــورد خصوصی‌ســازی ســالم در کشــور 
پیدا نکرده‌ام

مــن حتــی یــک مورد خصوصی‌ســازی ســالم در کــشور 
کردنــد،  واگــذار  کــه  را  شــرکتی  هــر  نکــرده‌ام.  پیــدا 
بلافاصلــه قیمتــش را ۱۰ یــا ۳۰ میلیــارد بــالا بردنــد. 
جنــس داخــل انبــارش یــا وام‌هــایی کــه داشــت، فقــط 
بــرای تهاتــر بــود. آنقــدر قــانون بــرای وام هســت کــه 
 ، ســاختار ایــن  می‌شــود.  فلــج  عــملاً  تولیدکننــده 
خــودش  بــه  قیمت‌گــذاری  در  را  انتخــاب  و  انتفــاع 
، در بهــره  اختصــاص می‌دهــد. در قیمت‌گــذاری ارز
امــا وقتــی  کارآفرینــی کردیــم،  بانکــی، می‌گوینــد مــا 
می‌پرســی کــو؟ می‌گوینــد خــب، وام گرفتیــم. اما چــرا در 
دنیــا ایــن رانــت را بــه بانــک می‌دهنــد؟ بانــک در دنیــا 
وام می‌دهــد، امــا بــه کســی کــه وام می‌دهــد، دیگــر 

کسی دخالت نمی‌کند.
ایــن  نمی‌شــود؛  داده  تولیــد  بــه  وام  دنیــا  در  اصلاً 
موضوعــی اســت کــه بــه تولیــد کــشور مــا آسیــب زده. 
دولت‌هــای  می‌دهنــد.  مصرف‌کننــده  بــه  را  وام 
قدرتمنــد، کارهــا را بــا حلقــه آخــر انجــام می‌دهنــد. در 
ــا ۱۸  آلمــان کــه نئولیبــرال اســت، اگــر بچــه‌دار شوی، ت
ســالگی ماهانــه ۲۵۰ یورو بــه حســابت واریــز می‌شــود. 
 
ً
اگــر ۵ بچــه بیــاوری، ۱۲۵۰ یورو می‌شــود کــه تقریبــاً

حقوق پایه است. این پول را دولت می‌دهد.
کار دولــت، اداره شــرکت نیســت. مــن جــایی بــودم که 
کارتن‌ســازی دولتــی بــود، چــرا بایــد دولتــی باشــد؟ 
تولیــد مرغــداری دولتــی بــود، چــرا بایــد دولتــی باشــد؟ 
بنابرایــن، از ســه پایــه نئولیبرالیســم، فقــط همیــن 
در  مفســدانه  و  رانتــی  شــکل  بــه  خصوصی‌ســازی 

ایران پیاده شده.
آیــا مــا بایــد ایــن واگذاری‌هــا را انجــام دهیــم؟ مــن بــه 
طور کلــی موافقــم. خیلــی از کارهــا بــه دولــت ربطــی 
نــدارد، همانــطور کــه چنــد مثــال عــرض کــردم. مــا حتــی 
کفــش دولتــی هــم داشــتیم. خــب، کفــش  تبریــز چــه 
مشــکلی دارد کــه دولــت بایــد خــودش کفــش تولیــد 
گفتنــد  هاشــمی  آقــای  زمــان  می‌آیــد  یــادم  کنــد؟ 
»تولیــد انباشــته« زیــاد اســت. »فروشــگاه رفــاه« را 
کار  اصلاً  اســت؟  دولــت  کار  خرده‌فروشــی  زدنــد. 

دولت نیست!
امــا در برخــی مــوارد، ماننــد صنایــع پیشــران، دولــت 
بایــد ســرمایه‌گذاری کنــد. مــثلاً جــایی کــه بــه ۱۰۰ واحــد 
زیرســاخت نیــاز اســت، دولــت بایــد ایــن ۱۰۰ واحــد را 
تأمیــن کنــد. ایــن کار دولــت اســت، چون بــازار بــه 
تنهــایی برایــش شــکل نمی‌گیــرد؛ ایــن بحــث دیــگری 

است.
مــا در دولت‌هــای پــس از جنــگ، مــثلاً دولــت آقــای 
ارز ۲۵  بــا  لیبــرال می‌نامنــد،  را  او  کــه الان  هاشــمی 
نرخــی، قیمت‌گــذاری گســترده، امضاهــای طلایی و 
بنابرایــن،  بودیــم.  روبرو  پنهانــی  واگذاری‌هــای 

اقتصــاد  بلکــه  نیســت،  لیبــرال   
ا�
مطلقــ اقتصــاد 

چیــز  هــر  یــا  »الیگارشــی«  را  آن  کــه  صنف‌گراســت 
دیگری ترجمه می‌کنند.

دولــت آقــای خاتمــی هــم در واقــع همــان کابینــه قبلــی 
بــود، فقــط رئیســش عــوض شــده بــود. بــا همــان 
سیاســت‌ها ادامــه داد و کار جدیــدی نکــرد. آقــای 
خاتمــی دولتــی بــود کــه می‌گفــت »مــن کار عمرانــی 
هــم دیگــر نمی‌کنــم«. دولــت هاشــمی ۴ تــا کارخانــه 
ــاید  ــرد؛ ش ــاخت، فلان کار را ک ــوله س ــا س ــاخت، ۱۰ ت س
اشــتباهاتی هــم بــود، امــا بالاخــره یــک کارهــایی انجــام 
می‌شــد. امــا دولــت آقــای خاتمــی می‌گفــت: »مــن 
حوصلــه ایــن کارهــا را نــدارم، کار مــن توصیــه سیاســی 

است.«

تنهــا حرکــت بزرگ دولــت خاتمــی  تک‌نرخی‌ســازی 
ارز بود

تنهــا حرکــت بزرگــی کــه در آن دوره انجــام شــد، توســط 
. ایــن کار  مرحــوم نوربخــش بــود: تک‌نرخی‌ســازی ارز
فســاد و رانــت را حــذف می‌کــرد. در دولــت دوم آقــای 
خاتمــی، آرامشــی نســبی در اقتصــاد کلان مشــاهده 

می‌شد.
امــا دولــت آقــای احمدی‌نــژاد چــطور؟ بــا این‌هــا فرق 
می‌کنــد. او بــه شــدت بــه ســمت »دولــت قوی« در 
را  خــودش  داشــت.  گرایــش  عمرانــی  کار  معنــای 
متصــدی بنــدر، جــاده، راه‌آهــن و… می‌دانســت و بــه 
بــا  را  ارز  تک‌نرخی‌ســازی  البتــه  می‌کــرد.  کار  شــدت 
ســرکوب ترکیــب کــرد کــه اشــتباه بــود. امــا آن دولــت 
و  نکــرد  چندانــی  کار  مالیــات‌گیری  افزایــش  در 

خدماتش هم نامشخص بود.
 عملکــرد 

ً
آزادســازی قیمــت انرژی، اتفاقــاً در زمینــه 

درخشــانی داشــت. بــه جــای یارانــه دادن بــه همــه، 
یارانــه را بــه کســانی داد کــه مصــرف بیشــتری داشــتند. 
ایــن همــان رویکــردی اســت کــه امروز در دنیــا مرســوم 
ــد،  ــام دهن ــد انج ــا می‌خواهن ــر کاری دولت‌ه ــت؛ ه اس
کاملاً  ایــن  می‌دهنــد.  نهــایی  مصرف‌کننــده  بــه 
ــدر  ــی در ص ــت؛ حت ــده اس ــه ش ــرعی و تجرب ــی، ش عقلان
بــه  ســکه  دو  )ع(  امیــر  حضــرت  کــه  داریــم  اسلام 
شــخص مــی‌داد، نــه اینکــه بگویــد »ان‌شــاءالله بــرای 

همه خوب می‌شود«.
در دوره آقــای روحانــی چــه اتفاقــی افتــاد؟ اجــازه دهیــد 
بــه فرمایــش آقــای دکتــر نیلــی ارجــاع دهــم. اگــر ایــن 
خ ترجیحــی  دوســتان لیبــرال هســتند، پــس ایــن نر
بــرای چــه بــود؟ می‌گفتنــد »بــه خاطــر فقــرا«. آخــه آقــای 
دکتــر نیلــی، آموزه‌هــای اقتصــاد بــه شــما گفتــه کــه اگــر 
ترجیحــی  خ  نر کنیــد،  کمــک  فقــرا  بــه  می‌خواهیــد 

بدهید؟ این تئوری از کجا آمده؟ 

یکــی  یکــی  را  ایــران  دولت‌هــای  شــما 
ــد  ــگری داری ــال دی ــران، مث ــر از ای ــه غی ــا ب ــمردید. آی برش
کــه بتوانیــم وارد دوره بعــدی شــویم؟ مــثلاً کشــوری 
کــه توانســته باشــد ایــن مــدل شــما را تــا حــدودی بــه 

صورت موفق اجرا کند؟
احســان فرزانــه: کتاب‌هــای »هاجونــگ چانــگ« بــه 
همــه  مــن  شــده.  منتشــر  و  ترجمــه  فارســی 

کتاب‌هایــش را خوانــده‌ام. کــره جــنوبی… البتــه الان 
ایــن بحث‌هــا در کــره جــنوبی هــم عــوض شــده. در 
واقــع، تمــام کشورهــای آسیــای جنــوب شــرقی یــک 
بــه   )state-centric( »دولت‌مــحور«  کاملاً  رویکــرد 
انــقلاب  دوران  در  خصــوص  بــه  داشــتند،  اقتصــاد 

 مهم است. 
ً
صنعتی‌شان. این دوره‌بندی واقعاً

بــالا داشــتند و رشــد  عطــا بهرامــی: پس‌اندازهــای 
 )Larry Summers( کردنــد. در دهــه ۹۰، آقــای ســامرز
رفــت و آن‌هــا را مجــبور کــرد ایــن بســته را کاملاً پیــاده 
 ضرر هــم کردنــد. مــن از روی نوشــته‌های 

ً
کننــد. اتفاقــاً

کــه راه  هاجونــگ چانــگ برایتــان می‌گویــم. زمانــی 
خودشــان را می‌رفتنــد، موفــق بودنــد. لری ســامرز 
گفــت:  و  آسیــا«  »بحــران  ســمت  بــه  رفــت  موجــی 
جــنوبی  کــره  کنیــد.«  بــاز  را  ســرمایه‌تان  »حســاب 
گفــت: »بــاز نمی‌کنــم.« تهدیدشــان کــرد. کــره جــنوبی 
گفــت:  نیــم  و  یــک ســال  مــالزی  گفــت: »چشــم«. 
»چشــم«.  گفــت:  شــدت  بــه  انــدونزی  »چشــم«. 

همه‌شان ضرر کردند.
بلــه، ایــن بســته‌ای کــه پیــاده کردنــد، هیــچ پیروزی‌ای 
ج از دایــره غربی،  ج از مرکــز، خــار بــرای اقتصادهــای خــار
نداشــت. هــر کســی آن را پیــاده کــرد، بدبخــت شــد. اما 
ــه.  ــم و بدبخــت شــدیم؟ مــا ن ــاده کردی ــا مــا ایــن را پی آی

ما کار دیگری کردیم. 
احســان فرزانــه: منــظور مــن ایــن اســت. می‌گویــم آقــا، 
شــما ایــن بســته را پیــاده نکــردی. نــه اینکــه چیــز 
خوبی بــود. کــره جــنوبی رفــت، ضرر کــرد. هاجونــگ 
چانــگ خــودش می‌گویــد: »مــا زمانــی کــه کار خودمــان 
را می‌کردیــم، موفــق بودیــم. وقتــی کار را بــه ســبک 

کــره  اقتصــاد  الــگوی  کردیــم.«  ضرر  کردیــم،  غربی 
جــنوبی در زمــان ژنــرال پــارک چــه بــود؟ الــگوی یــک 
»اقتصــاد ملــی بسیــار قوی بــا دولــت« بــود. نقــش 

دولت کلیدی بود.

دولت قوی الزام توسعه است
ــی: بلــه، مــن اولــش گفتــم کــه دولــت قوی  ــا بهرام عط
الــزام توســعه اســت. اینکــه دولــت قوی الــزام توســعه 
ــه  ــی انرژی‌اش را ب ــر دولت ــا اگ ــت. ام ــت اس ــت، درس اس
ثمــن بخــس بفروشــد، دیگــر دولــت قوی نخواهــد 
بــود. آقــا، حســابداری خیلــی روشــن اســت. ســهم 
مالیــات در اقتصــاد مــا انــدک اســت. یــا گمــرکات. مــن 
۷۰ میلیــارد دلار واردات می‌کنــم بــا ۲۴ تعرفــه‌ای کــه 
خــودم بســتم، بایــد ۱۵ میلیــارد دلار عــوارض گمرکــی 
داشــته باشــم. ۳ میلیــارد هــم نــدارم. یــا انرژی. انرژی 
می‌دهــم.  هــم  مفــت  می‌فروشــم،  داخــل  در  کــه 
هیــچ  در  شــما  تومــان.   ۳۰۰ می‌دهــم  را  گازوئیــل 
مغــازه‌ای کالای ۳۰۰ تومانــی پیــدا نمی‌کنیــد. ولــی در 
پمــپ بنزین‌هــا پیــدا می‌کنیــد. حــقوق کارگــر پمــپ 
بنزیــن هــم دولــت دارد می‌دهــد. پــس آنچــه در داخــل 
ج فروختــی  انرژی فروختــی، پولــش را نمــی‌گیری. خــار
ولــی  جهانــی.  قیمــت  بــه  می‌گیــرم،  را  پولــش  هــم 
بــده  کــن.  منفــی  را  تعرفــه‌اش  کــن.  ترجیحــی‌اش 
واردکننــده. خــب، مــن دولــت هســتم. پول از کجــا 
بیــاورم؟ همــه را کور کردیــد کــه! نــه درآمــد گمــرک دارم، 
ارز ترجیحــی هــم می‌دهــم. انرژی  نــه مالیــات دارم. 

مفت هم دارم می‌دهم. خب، پولی برایم نمی‌ماند.
احســان فرزانــه: ببینیــد، در رابطــه بــا الــگوی توســعه 
ــک  ــن ی ــر م ــه نظ ــرقی، ب ــوب ش ــای جن ــای آسی کشوره
مغالطــه صورت می‌گیــرد. می‌خواهــم نشــان دهــم که 
 در نقطــه مقابــل الــگویی اســت کــه شــما 

ً
ایــن دقیقــاً

و  فرمودیــد  کــه  صحبت‌هــایی  می‌کنیــد.  تجویــز 
بــا  کــه  کردیــد، مشــخص شــد  ارائــه  کــه  توضیحــی 
اجمــاع  و  جهانــی  بانــک  سیاســت  اساســی  اصول 
واشــنگتن موافــق هســتند. امــا فرمایــش شــما ایــن 
اســت کــه در جمــهوری اسلامــی ایــران، این‌هــا بــه 
شیــوه مــؤثری اجــرا نشــده یــا بــه آن شــکل کــه بایــد، 

پیاده نشده است.
در رابطــه بــا تجربــه کــره جــنوبی ببینیــد. هاجونــگ 
چانــگ )Ha-Joon Chang( چــه می‌گویــد؟ کســی کــه 
او  کــرده.  زندگــی  کــره  در  و  اســت  کــره‌ای  خــودش 
آزاد  بــازار  طریــق  از  صــادرات  »گســترش  می‌گویــد: 
انجــام نگرفــت، بلکــه بــا برنامــه‌ریزی دولتــی انجــام 
شــد. سیاســت‌های تجــاری دولــت نقــش عمــده‌ای 
در توســعه اقتصــادی کــره در دهه‌هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 

ایفا نمود.«
از نقــش مداخله‌گرایانــه دولــت صحبــت مــی  اگــر 
کنیــد بدانیــد کــه در بخــش مالــی بــه همــان انــدازه 
ایــن نقــش مهــم بــود. در اوایــل دهــه ۱۹۶۰، بیشــتر 
ــدی  ــما نق ــد. الان ش ــده بودن ــی ش ــره، مل ــای ک بانک‌ه
کــه می‌کنیــد ایــن اســت کــه ایــن بانک‌هــا، بانک‌هــای 
خصوصــی واقعــی نیســتند. یعنــی آن‌گونــه کــه بایــد، 
ایــن سیاســت اجــرا نشــده. مــا در مورد چیــن کــه قبــل 
از آن ۵۰ ســال ســابقه تجربــه سوسیالیســتی دارد، 

صحبــت نمی‌کنــم. در مورد همیــن کشورهــایی کــه 
در بلــوک غــرب بودنــد، بخشــی از ســرمایه‌داری غــرب 
بودنــد، امــا در لحظــه‌ای کــه در حــال توســعه بودنــد، 
در واقــع پیشرانشــان، نیروی محرکــه توسعه‌شــان، 

کاملاً دولت بوده.
عــرض مــن ایــن اســت کــه الــگوی تعدیــل ســاختاری 
در ایــران، در جهــت حداقــل کــردن دولــت و تبدیــل 
عمــل  فرادســتان  نفــع  بــه  آن،  مداخلــه  الــگوی 
می‌کنــد. ببینید، نئولیبرالیســم در اســاس، در ســطح 
جهانــی، بــرای تغییــر مناســبات کار و ســرمایه بــه نفــع 
فرادســتان تنظیــم شــده بــود. یعنــی سیاســت‌های 
آن، اجــزای ســه‌گانه‌ای کــه مــن عــرض کــردم، بــرای 

تأمین این هدف بوده.
یعنــی در نتیجــه اجــرای ۲۰ یــا ۲۵ ســال سیاســت‌های 
توزیــع  غــرب،  در  دموکراتیــک  ســوسیال  و  رفاهــی 
منابــع بسیــار برابرتــر شــده بــود بیــن اقشــار مختلــف. 
یعنــی ســهم ۱ درصدی‌هــا از اقتصــاد آمریــکا، اگــر در 
دهــه ۱۹۷۰، ۱۶ درصــد بــود، در اواســط دهــه ۱۹۶۰ بــه ۸ 

درصد کاهش یافته بود. 
 بــرای ایــن تنظیــم 

ً
سیاســت‌های نئولیبرالــی اتفاقــاً

شــدند کــه ایــن الگــو را الــگویی کــه سیــادت طبقاتــی را 
متــزلزل می‌کــرد، سیــادت طبقاتــی را بــه هــم ریختــه 
آن  »بتونی‌ســازی«  بــرای  و  آن  بازســازی  بــرای  بــود، 
پیشــرفته کننــد. در ایــران هــم بــه همیــن شــکل 
ایــن مســئله  بنابرایــن، مــا وقتــی در مورد  اســت. 
صحبــت می‌کنیــم، بایــد بــه ایــن توجــه بکنیــم کــه 
مناســبات کار و ســرمایه در ایــران، در نتیجــه اجــرای 
بیــش از ســه دهــه سیاســت‌های نئولیبرالــی، چــه 
ارزیــابی  دربــاره  بحثمــان  مبنــای  کــرده.  تــغییری 
جهــت‌گیری نئولیبرالــی اســت، نــه تحقــق تــام و تمــام 
کــه  نکــرده  ادعــا  کســی  ایــران.  در  نئولیبرالیســم 
ــا حکومــت ایــران، یــک  ســاختار کلــی اقتصــاد ایــران ی

حکومت نئولیبرالی است.
شــما هــر ایــده‌ای را، وقتــی از یــک درســنامه اســتخراج 
می‌کنیــد و در واقعیــت بــه مرحلــه اجــرا درمی‌آوریــد، 
شــکل آن بســتر را بــه خــودش می‌گیــرد. چــطور انتظار 
داریــد ایــن ایده‌هــا، مــثلاً بــا اجمــاع واشــنگتن اخــذ 
شــده، بیایــد بــه شــکل تــام و تمــام، بــه شــکل نــاب، بــه 
همــان شــکلی کــه فریدمــن و هایــک و غیــره گفتنــد، 
در اقتصــاد ایــران محقــق شــود؟ بــاز در خــود آمریــکا 

هم محقق نشده.
و  خصوصی‌ســازی  آزادســازی،  جــا  یــک  فقــط  مــا 
ــته‌های  ــم در نوش ــم، آن ه ــی داری ــقررات‌زدایی واقع م
خــود همیــن »پیغمبــران نئولیبرالیســم« اســت. در 
واقعیــت، در خــود ایــالات متحــده آمریــکا، در ســال 
آمریــکا در معــرض  ۲۰۰۹، موقعــی کــه ســرمایه‌داری 
را.  الــگوی مداخلــه دولتــی‌اش  بــود، دیدیــم  خطــر 
دیدیــم چــطور وارد عمــل شــد، منابــع را بسیــج کــرد 
بــرای اینکــه بانک‌هــای بزرگ را نجــات بدهــد. پــس 
و  حداقلــی  دولــت  و  نامداخله‌گــر  دولــت 
»متروپــل«  در  حتــی  واقعــی،  خصوصی‌ســازی 

( وجود ندارد. )کشورهای مرکز
عــرض مــن ایــن اســت کــه در کشورهــای پیرامونــی که 
یــک مثــال را ایشــان نمی‌تواننــد ذکــر بکننــد، مســئله  
مــا  اســت.  طبقاتــی  ســلطه  منازعــه  همیــن  ســر 
موقعــی کــه در مورد جهــت‌گیری نئولیبرالــی صحبــت 
می‌کنیــم، بایــد بگوییــم یــک همچیــن اراده‌ای وجــود 
ایــن  لــوازم تحقــق  آن سیاســت‌ها  نــه.  یــا  داشــته 

سلطه طبقاتی است.

۹۴.۴ درصــد نیروی کار ایــران قراردادهــای موقــت 
چند ماهه دارند

شــما می‌دانیــد کــه از خاتمــه جنــگ تــا الان چــه بــر ســر 
 
ً
مناســبات کار و ســرمایه در ایــران رفتــه. مــن واقعــاً

پیشــنهاد می‌کنــم کــه همــه دوســتانی کــه ایــن ویدیــو 
علیرضــا  بی‌طبقــه«  »کارگــران  کتــاب  می‌بیننــد،  را 
خیراللهــی را بخواننــد. قبــل از جنــگ، در همــان دوره 
آنجــا  دولــت جنــگ کــه شــما معتقدیــد فاجعــه از 
در  ایــران  کار  نیروی  درصــد   ۹۵ افتــاده،  اتفــاق 
اســتخدام رســمی و مادام‌العمــر کارفرمــای خودشــان 
 ایــن رابطــه 

ً
بودنــد. در یــک پروســه ۳۰ ســاله، دقیقــاً

وارونــه می‌شــود. الان کــه داریــم صحبــت می‌کنیــم، 
۹۴.۴ درصــد نیروی کار ایــران قراردادهــای موقــت ۱ 
ماهــه، ۳ ماهــه، ۶ ماهــه یــا ...  دارنــد و کارفرمــا هــر 
زمــان اراده کنــد، بــه شــکل کاملاً قانونــی می‌توانــد 

این‌ها را از کار بیکار بکند.
در هیئــت دولــت خاتمــی، در ســال ۱۳۸۱، مصوبــه‌ای 
گذراندنــد کــه تمــام کارگاه‌هــای کوچکــی کــه کمتــر از ۱۰ 

دولت آقای هاشمی که 
الان او را لیبرال می‌نامند، 

با ارز ۲۵ نرخی، 
قیمت‌گذاری گسترده، 

امضاهای طلایی و 
واگذاری‌های پنهانی 

روبرو بودیم. بنابراین، 
اقتصاد مطلقاً لیبرال 
نیست، بلکه اقتصاد 
صنف‌گراست که آن را 
»الیگارشی« یا هر چیز 

دیگری ترجمه می‌کنند.
دولت آقای خاتمی هم در 

واقع همان کابینه قبلی 
بود، فقط رئیسش عوض 

شده بود. با همان 
سیاست‌ها ادامه داد و 
کار جدیدی نکرد. آقای 

خاتمی دولتی بود که 
می‌گفت »من کار عمرانی 

هم دیگر نمی‌کنم«. 

مناظرهمناظره
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نفــر کارگــر دارنــد، از شــمول بخــش اعظــم قــانون کار 
مســتثنا هســتند. با شــعار حمایت از ســرمایه‌گذاری، 
ــا شــعار خصوصی‌ســازی و کارآفرینــی کــه ایــده اصلــی  ب
علیرضــا  کــه  محاســبه‌ای  در  اســت.  پروژه  ایــن 
خیراللهــی در کتابــش انجــام داده، ایــن کارگاه‌هــای 
کوچــک - کــه بعدتــر در کمــال تعجــب دیــوان عدالــت 
اداری دخالــت می‌کنــد و شــرط موقتــی بــودن را لغــو 
می‌کنــد - از آن زمــان تــا الان بــه صورت دائمــی در حــال 
اجراســت. برابــر بــا ۸۰ درصــد نیروی کار ایــران، کارگــران 
»یقه‌ســفید« ایــران در هــر ســه بخــش کشــاورزی، 
صنعــت و خدمــات هســتند. در تمــام مناطــق آزاد و 
ایــران  در  کار  قــانون  اقتصــادی اصلاً  ویــژه  مناطــق 
وجــود نــدارد. قــانون کار عــملاً در ایــران ملغــی شــده 
کاملاً  شــکل  بــه  ســرمایه  و  کار  مناســبات  اســت. 
سیســتماتیک بــه نفــع ســرمایه بازتنظیــم شــده. در 

دهه ۱۳۶۰ با تمام مسائلش، این‌چنین نبود.
آقــای دکتــر، می‌دانیــد مســئله چیســت؟ مســئله ایــن 
اســت کــه انــقلاب ایــران، یــک انــقلاب فراطبقاتــی بــود. 
و دولــت جدیــد، وقتــی کــه جنــگ اتفــاق می‌افتــد، 
پیــدا  جامعــه  فرودســتان  بــا  اتحــاد  جــز  چــاره‌ای 
نمی‌کنــد. از همیــن رو، آن دکتریــن اقتصــادی طراحــی 
کــه قــرار اســت  ایــن نیرویی  اینکــه  بــرای  می‌شــود 
ــه  ــت ب ــرار اس ــه، ق ــت برود جبه ــرار اس ــود، ق ــج ش بسی
شــهادت برســد و قــرار اســت کــشور را حفــظ کنــد، 
نمی‌توانــد زن و بچــه‌اش را بــه دســت مکانیســم‌های 
کــر و کور بــازار بســپارد. ایــن در واقــع تأمیــن شــغلی، 
الــگوی  ایــن  می‌کــرد،  احســاس  او  کــه  ثباتــی  ایــن 

مداخله‌گرانه دولت برای همین بوده.
یــک بخشــی از یــک متــن را مــن بــرای شــما می‌خوانــم. 
شــما فکــر می‌کنیــد ایــن بــرای کیســت؟ »در نظــام 
اقتصــاد اسلامــی بایــد همــه‌ زمینه‌هــای اســتثمار و 
بهره‌کشــی صاحبــان ســرمایه و صاحبــان قــدرت از 
صاحبــان نیروی کار از بیــن رود و ریشــه‌کن شــود. در 
نظــام اقتصــادی جمــهوری اسلامــی بایــد بــه هــر حــال 
هیــچ زمینــی بــرای حاکمیــت ســرمایه باقــی نمانــد کــه 
همــان  ســرمایه‌داری  رژیم‌هــای  در  اصلــی  مســئله 
خصوصــی  مالکیــت  اســت.  ســرمایه  حاکمیــت 
، زمینــه مســاعدی اســت بــرای اســتثمار و  کارافــزار
مجبورنــد  کــه  انســان‌هایی  از  ظالمانــه  بهره‌کشــی 
نیروی کار خــود را در ازای دریافــت مــزد یــا بخشــی از 
دســترنج خــود بفروشــند. جامعــه اسلامــی موظــف 
اســت زمینــه اصلــی ایــن اســتثمار را، چــه در شــکل 

فردی و چه در شکل دولتی آن، از بین ببرد.«
خــب، ایــن بــرای کیســت بــه نظــر شــما؟ ایــن بیانیــه 
ایــران  اسلامــی  جمــهوری  حــزب  بــرای  مــا  مواضــع 
حــزب  ایــران،  اسلامــی  جمــهوری  حــزب  اســت. 
روحــانیون در ایــران بــوده، درســت اســت؟ رهبرانــش 
کیــا بودنــد؟ آقــای خامنــه‌ای، شــهید بهشــتی، آقــای 

هاشمی رفسنجانی، آقای باهنر… و نه موسوی!

بالاتریــن رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در تاریــخ 

طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۶۱ رقم خورد
حرفــش چیســت؟ می‌گویــد: »مالکیــت خصوصــی 
کارافــزار« - کــه همــان ابــزار کار اســت - نبایــد در جامعه 
جمــهوری اسلامــی ایــران وجــود داشــته باشــد. ایــن را 
از  کمتــر  بگوییــد،  بعضــی  جــلوی  شــما  الان 
کمونیســت بــه شــما نســبت نمی‌دهنــد! بحــث مــن 
ایــن اســت کــه الــگوی دولــت در دوران جنــگ، پیونــد 
عمیقــی بــا موازنــه قــوا و آرمان‌هــای انــقلاب داشــت. 
دکتریــن اقتصــادی تعریف‌شــده نیــز برآمــده از همیــن 
 
ً
اصول و پیونــد ارگانیــک بــا بســتر جامعــه بــود و اتفاقــاً
موفقیت‌هــایی نیــز بــه همــراه داشــت. بالاتریــن رشــد 
ــی،  ــهوری اسلام ــخ جم ــی در تاری ــص داخل ــد ناخال تولی
طبــق آمــار بانــک مــرکزی، در ســال ۱۳۶۱ رقــم خورد؛ 

رشدی جهشی پس از چهار سال رشد منفی.

تاریــخ، مهم‌تریــن آلترناتیــو ایده‌هــای نئولیبرالــی 
است

مهم‌تریــن  تاریــخ،  کــه  اینجاســت  اصلــی  مســئله 
چون  چــرا؟  اســت.  نئولیبرالــی  ایده‌هــای  آلترناتیــو 
 مــا را دعــوت می‌کننــد کــه از 

ً
ایده‌هــای نئولیبرالــی دائمــاً

زمینــه اجتماعی و مناســبات واقعــی خود جــدا شویم، 
آن‌هــا را نادیــده بگیریــم و بلامــوضوع فــرض کنیــم. 
ــن  ــم متق ــه گویی عل ــی ک ــاس اصول کل ــر اس ــپس ب س
هســتند، دربــاره همــه چیــز صحبــت کنیــم. هــرگاه من 
در مورد ایــن مســئله صحبــت می‌کنــم و می‌خواهــم 
بــه تاریــخ ارجــاع دهــم، ایــن رویکــرد را »بلامــوضوع« 

معرفی می‌کنند.
امــا ریشــه ایــن بحــث کجاســت؟ تجربــه دهــه شــصت 
چــه بــود و پــس از ســال ۱۳۶۸ چــه بــر ســر جامعــه مــا 
آمــد؟ چــرا مــن معتقــدم جهــت‌گیری نئولیبرالــی غالب 
شــده اســت؟ یکــی از شــاخص‌های آن، تحولــی اســت 
داده؛  خ  ر ایــران  در  ســرمایه  و  کار  الــگوی  در  کــه 
ج از  جامعــه‌ای کــه بیــش از ۸۰ درصــد نیروی کارش خــار
شــمول قــانون کار اســت. ایــن بــا چــه اراده‌ای صورت 
گرفتــه؟ حتــی اگــر اســمش را نئولیبــرال نگذاریــم، یــک 
اراده ســلطه طبقاتــی از ســال ۱۳۶۸ بــه بعــد وجــود 
داشــته اســت. همیــن الان کــه صحبــت می‌کنیــم، 
بیــش از ۴۰ بانــک و مؤسســه مالــی در کــشور داریــم کــه 
از  مانده‌انــد.  باقــی  دولتــی  آن‌هــا  تــای   ۸ تنهــا 
شــرکت‌های بیمــه نیــز تنهــا یکــی دولتــی اســت. ســهم 
دولــت در آموزش ایــران بــه کمتــر از ۵۰ درصــد رسیــده؛ 
در حالی کــه در اروپــا، حتــی در کشورهــای ســرمایه‌داری 
لیبــرال، ایــن رقــم در شــمال اروپــا بــه طور متوســط ۹۰ 

درصد و در بخش درمانی ۹۸ درصد است.
وقتــی شــما ایــن ایده‌هــا را در مختصــات کــشوری 
تحــت فشــار بــرای ســلطه، ماننــد ایــران، اخــذ و اجــرا 
می‌کنیــد، نتیجــه‌اش »کلنگی کــردن« دولــت و جامعه 
نظــم  بــه  ایــران  در  نمی‌توانیــد  هرگــز  شــما  اســت. 
مطــلوبی برسیــد، زیــرا نظــم تقسیــم کار امپریالیســتی 
بیــن مرکــز و پیــرامون و الگوهــای انباشــت جهانــی، 
شــکل سیاســت‌هایی را کــه بــرای ایــران تدویــن شــده 
و شــما از آن دفــاع می‌کنیــد، بــه ســمتی سوق داده کــه 
هــدف آن »کلنگــی کــردن جامعــه« و تکــرار تجربه‌هایی 

ماننــد آبــان ۹۸ اســت. ایــن سیاســت‌ها بــرای تبدیــل 
بــرای  بلکــه  نشــده‌اند،  تدویــن  آمریــکا  بــه  ایــران 
، بــا  جامعــه‌ای تحــت محاصــره و در معــرض تجــاوز

اهدافی کاملاً متفاوت.

کــه  اســت  ایــن  مــن  برداشــت  خــب 
راهکارهاســت.  از  مجموعــه‌ای  نئولیبرالیســم 
برخــی  و  نئولیبرال‌تــر  مــوارد  برخــی  گفــت  می‌تــوان 
. ســخنی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــاید مــا  کمتــر
کــه  ضعفــی  امــا  نباشیــم،  خالــص  نئولیبــرال  الان 
دولــت دچــار آن شــده و مــا گاهــی بــه شــرایط جنگــی 
پنــاه می‌بریــم، بــه ایــن دلیــل اســت کــه تا حــدی بــه این 
نســخه‌های نئولیبرالــی عمــل کرده‌ایــم. بــه همــان 
کرده‌ایــم،  عمــل  نســخه‌ها  ایــن  بــه  کــه  میــزان 
از  مــن  برداشــت  ایــن  شــده‌ایم.  ضعیف‌تــر 

صحبت‌های آقای دکتر فرزانه بود.
عطــا بهرامــی: مــن در مورد نقــاط اشــتراک صحبتــم را 
آغــاز می‌کنــم و ســپس بــه اختلافــات و وضعیــت ایران 
می‌پــردازم، چون هــر کــشوری پرونــده خــاص خــود را 
دارد. اقتصــاد کیــنزی، دولــت رفــاه را شــکل داد، ثروت 
را توزیــع کــرد و مالیات‌هــای بــالا می‌گرفــت و خدمــات 
گســترده ارائــه مــی‌داد؛ حتــی در اســکاندیناوی، شیــر را 
هــم در خانــه توزیــع می‌کردنــد. بانــک جهانــی ۱۵ ســال 
بازتوزیــع  کــه  دولت‌هــایی   

ا�
اتفاقــ گفــت  پیــش 

می‌کننــد، موفق‌ترنــد؛ ایــن مــوضوع خیلی‌هــا را شــوکه 
و  ســنگین  مالیات‌هــای  بــا  کیــنزی  اقتصــاد  کــرد. 
بازتوزیــع، ثروتمنــدان را بــا ایــن ســوال مواجــه کــرد کــه 
»چــه ســودی بــرای مــا دارد؟« امــا ایــن مــدل بــا تورم بــالا 

)۱۸-۲۰ درصد( همراه بود.
ح شــد کــه  ســپس نظریــات فریدمــن و هایــک مــطر
گفتنــد ایــن ســه مسیــر غلــط اســت؛ دولــت بایــد 

کوچک‌تــر و کوچک‌تر شــود، خدمــات را کاهــش دهد، 
مالیــات نگیــرد و پول را در دســت مــردم بگــذارد تــا از 
طریــق بــازار تعییــن تکلیــف کنــد. البتــه ایــن بحــث 
شــرکت‌داری نیســت؛ دوســتان مــا ایــن را بــا هــم قاطی 
کیــنزی  دولت‌هــای  می‌کننــد  فکــر  می‌کننــد. 
شــرکت‌داری می‌کردنــد، در حالــی کــه اینــطور نبــود. 
هیــچ دولــت عاقلــی شــرکت‌داری نمی‌کنــد؛ شــرکت 
مــوارد  مگــر  نیســت،  رانــت  و  فســاد  جــز  دولتــی 
اســتثنایی ماننــد فــولاد کره جــنوبی یــا مخابــرات برخی 
کشورهــا کــه آن‌هــا هــم در نهایــت واگــذار می‌شــوند. 
زیــرا وقتــی چیزی متعلــق بــه خــودت نیســت، بــرای آن 
آنقــدر  شــرکت‌ها  ایــن  در  مــن  نمی‌کنــی.  تلاش 
گشــته‌ام کــه دیگــر برایــم مثــل آینــه جــلوی چشــم 
و فکــر  ندارنــد  کار عملــی  تجربــه  اســت. دوســتان 
می‌کننــد دولــت می‌توانــد شــرکت‌های خوبی داشــته 

باشد.
بسیــار  تعــداد  چیــن  الان  همیــن  احســان فرزانــه: 
زیــادی شــرکت دولتــی در فهرســت ۵۰۰ شــرکت برتــر 

جهان دارد.
عطــا بهرامــی: شــرکت‌های چینــی بــا منطــق بــازار اداره 
می‌شــوند. شــرکت دولتــی می‌زننــد و اگــر موفــق نبــود، 
آن را می‌بندنــد و مدیرعاملش را در لیســت سیــاه قرار 
می‌دهنــد. دولــت مدیرعامــل را تعییــن می‌کنــد. مــا در 
ایــران، مــثلاً در ایــران خــودرو، شــرکت‌هایی ماننــد 
هایمــا داریــم کــه دولتــی هســتند و بایــد شکســت 
نگــه  را  آن‌هــا  می‌افتــد؟  اتفاقــی  چــه  امــا  بخورنــد، 
می‌دارنــد. امــا بــه آن‌هــا وام یــا تســهیلات از صنــدوق 
توســعه ملــی نمی‌دهنــد. ایــن منطــق بــازار اســت. 
دولــت کجــا دخالــت می‌کنــد؟ در مالیــات. مــن ۵۰ 
درصــد جــی‌دی‌پی را بــه عنــوان مالیــات می‌گیــرم و آن را 
در آموزش، پرداخــت پول بــه ســالمندان بــالای ۶۰ 
ســال و… توزیــع می‌کنــم. دولــت کارهــای زیــادی در 

اقتصاد انجام می‌دهد.

دولــت مــا دولــت ضعیفــی اســت. چــرا؟ بــه خاطــر 
فساد

دولــت مــا دولــت ضعیفــی اســت. چــرا؟ بــه خاطــر 
فســاد. در غــرب، اقتصــاد کیــنزی را کنــار گذاشــتند تــا 
چیزی عایدشــان شــود. کاری کردنــد که مالک شــرکت 
بــه انــدازه منشــی شــرکت دســتمزد نمی‌گیــرد. مــا حتی 
در آمریــکا مالیــات منفــی داریــم. دولــت چیزی بــه تــو 
یــا  کــن«  کارآفرینــی  »برو  می‌گویــد  و  می‌دهــد 
»ســرمایه‌گذاری کــن«. دولــت می‌گویــد »مالیــات مــن 
یعنــی چــه؟ چیزی بیــا از مــن بگیــر«. ایــن اتفــاق در 
آمریــکا وجــود دارد. در آمریــکا هیــچ اخــتلاف نــظری در 
نداریــم.  چیســت،  نئولیبــرال  اقتصــاد  اینکــه  مورد 
خــوب یــا بــد، ایــن اقتصــاد کارهــای زیــادی کــرده اســت؛ 
در فنــاوری پیشــرفت کــرده، توســعه صنایــع جدیــد را 
بــه شــدت تقویــت کــرده و جــی‌دی‌پی را بــه شــدت 
رشــد داده اســت. امــا در توزیــع، اصلاً خــوب عمــل 
نکــرده اســت. مــردم بــه انــدازه‌ای کــه ارزش افزوده 
خلــق شــده، منتفــع نشــده‌اند. بــا ایــن حــال، اقتصــاد 
بــه شــدت رشــد کــرده اســت. دســتمزد واقعــی هــنوز 

بــه ســطح ســال ۱۹۷۵ نرسیــده اســت. پــس ایــن همــه 
ســال چــه اتفاقــی افتــاده؟ دســتمزدها بــه شــدت بــالا 
رفتــه، امــا هــنوز نتوانســته‌اند بــه دوران اواخــر اقتصــاد 

کینزی، دوره نیکسون، برسند.
کــردم:  ح  مــطر گــزاره  ســه  مــن  چــطور؟  مــا  امــا 
مــقررات‌زدایی، آزادســازی و خصوصی‌ســازی. دو مورد 
ایــران اصلاً وجــود نــدارد؛ برعکــس اســت.  اول در 
در  اســت  محــال  شــما  چیســت؟  خصوصی‌ســازی 
آمریــکا صنعتــی را داشــته باشیــد کــه الان ۱۳ درصــد آن 
متعلــق بــه دولــت باشــد؛ ماننــد شــرکت پژو. ســهام 

دولت ثابت نیست و تغییر می‌کند.

ببخشیــد، اجــازه هســت ســؤالی بپرســم؟ 
ایــن بــرای خــودم پیــش آمــد. شــما گفتیــد آزادســازی 
در ایــران انجــام نشــود. بــه عنــوان مثــال، در بــورس 
بازارهــای  مبنــای  بــر  قیمت‌گذاری‌هــا  مگــر  کالا، 

جهانی و جهانی نیست؟
ــی  ــذاری داخل ــما در قیمت‌گ ــد، ش ــی: ببینی ــا بهرام عط
چــه کرده‌ایــد؟ فــرض کنیــد می‌خواهیــد یــک لبنیاتــی 
چگونــه  را  خــود  ماســت  کــه  بپرسیــد  و  بزنیــد 
بفروشیــد. بــه شــما می‌گوینــد: »بیــا اینجــا، هزینه‌هــا 
ــازی، روی  ــک سری کاغذب ــا ی ــپس ب ــت؟« س ــدر اس چق
میــز یــا زیــر میــز، قیمتــی بــه شــما می‌دهنــد. ایــن در 
در  قیمت‌گــذاری   

ً
اساســاً اســت؟  آزاد  خــود  کجــای 

اقتصــاد، بــه طور مطلــق بــا آن مخالفــم؛ اقتصــادی کــه 
قیمت‌گــذاری می‌کنــد، رشــد نمی‌کنــد. ایــن محــال 
اســت. اگــر نمونــه اســتثنایی داریــد، همــان کــره، ژاپن، 
فلان؛ دولــت در مناســبات عــادی اقتصــادی دخالــت 
نمی‌کنــد. دولــت قدرتمنــد بــه جــای خــودش دخالــت 

می‌کند، نه در قیمت‌گذاری.
امــا  نیســت؛  باشــد،  بایــد  کــه  جــایی  مــا  دولــت 
قیمت‌گــذاری می‌کنــد. در بورس کالا چــه کرده‌انــد؟ 

ما فقط یک جا آزادسازی، 
خصوصی‌سازی و 

مقررات‌زدایی واقعی 
داریم، آن هم در 

نوشته‌های خود همین 
»پیغمبران 

نئولیبرالیسم« است. در 
واقعیت، در خود ایالات 
متحده آمریکا، در سال 

۲۰۰۹، موقعی که 
سرمایه‌داری آمریکا در 

معرض خطر بود، دیدیم 
الگوی مداخله دولتی‌اش 
را. دیدیم چطور وارد عمل 

شد، منابع را بسیج کرد 
برای اینکه بانک‌های 

بزرگ را نجات بدهد. پس 
دولت نامداخله‌گر و 

دولت حداقلی و 
خصوصی‌سازی واقعی، 

حتی در »متروپل« 
( وجود  )کشورهای مرکز

ندارد.

انقلاب ایران، یک انقلاب 
فراطبقاتی بود. و دولت 
جدید، وقتی که جنگ 

اتفاق می‌افتد، چاره‌ای جز 
اتحاد با فرودستان 

جامعه پیدا نمی‌کند. از 
همین رو، آن دکترین 

اقتصادی طراحی می‌شود 
برای اینکه این نیرویی که 

قرار است بسیج شود، 
قرار است برود جبهه، 
قرار است به شهادت 

برسد و قرار است کشور را 
حفظ کند، نمی‌تواند زن و 

بچه‌اش را به دست 
مکانیسم‌های کر و کور 

بازار بسپارد. 

در همان دوره دولت 
جنگ که شما معتقدید 

فاجعه از آنجا اتفاق 
افتاده، ۹۵ درصد نیروی 

کار ایران در استخدام 
رسمی و مادام‌العمر 
کارفرمای خودشان 

بودند. در یک پروسه ۳۰ 
ساله، دقیقاً این رابطه 

وارونه می‌شود. الان که 
داریم صحبت می‌کنیم، 

۹۴.۴ درصد نیروی کار 
ایران قراردادهای موقت ۱ 

ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه یا 
...  دارند و کارفرما هر 

زمان اراده کند، به شکل 
کاملاً قانونی می‌تواند 

این‌ها را از کار بیکار بکند.

مناظرهمناظره



سال دوم   شماره هشتم   سه‌شنبه، 4 شهریورماه ۱۴۰۴   2 ربیع‌الاول  1447   26 آگوست 12۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV

بــه جــای اینکــه بــازار را شــکل دهنــد، گفته‌انــد: »شــما 
ایــن کالا را داریــد؟« خــب، بلــه. بــا تأییــد صلاحیــت، 
افــراد وارد می‌شــوند. امــا تنهــا یــک عــده مشــخص 
می‌تواننــد وارد شــوند. یــک بــار امتحــان کنیــد؛ بــه 
ســامانه »بهیــن یــاب« برویــد و بخواهیــد آهــن بخرید؛ 
شــما را تأییــد صلاحیــت نمی‌کننــد. یــک نفــر نشســته 
انقــدر  جهانــی  قیمــت  خــب،  می‌گوید:»خیلــی  و 
خ ارز تســعیر کــه مــا  اســت، مــثلاً در لنــدن. ایــن نر

تعیین کردیم، می‌شود این قدر«
بعــد می‌خریــد و می‌بینیــد کــه اگــر بــه اقلیــم کردســتان 
صــادرات کنــم، ارزش افزوده‌ای کــه از ایــران می‌گیرنــد، 
از عراقی‌هــا نمی‌گیرنــد؛ بــرای همیــن از آنجــا ارزان‌تــر در 
آقــا! شــما یــک مزایــده بگذاریــد؛ بگوییــد  می‌آیــد. 
آهن‌فروش‌هــای عالــم جمــع شویــد در بورس کالا، در 
ایــران. خریــدار آهــن عالــم هــم جمــع شــود، بیایــد 
اتوماتیــک،  مــن  درآمــد،  قیمتــی  هــر  بخــرد. 
برایــم در  از خارجــی  ارزان‌تــر   ، خودبه‌خــود، خــودکار
می‌آیــد؛ چون می‌خواهــم صــادرات کنــم، بایــد برایــم 
به‌صرفــه باشــد. دیگــر نمی‌توانــم بالاتــر از آن بخــرم. 
ایرانــی در یــک  آن وقــت کالای  نــدارد.  اصلاً معنــی 

فضای رقابتی ارزان‌تر خریده می‌شود.
نوعــی  افتــاده،  اتفــاق  آنچــه  ایــران  اقتصــاد  در 
لیبرالیســم نیســت. آیــا نئولیبرالیســم چیــز خوبی 
خــب  اســت.  مطلــق  کفــر  بــد؛  اصلاً  آقــا  اســت؟ 
آقــا ایــن اصلاً آن نیســت. شــما بــه یــک  می‌گویــم 
اقتصــاد صنف‌گــرای مافیــایی رسیده‌ایــد کــه تمــام 
تصمیماتــش فاعــل نــدارد. پــس چــه کســی تصمیــم 
می‌گیــرد؟ آقــا بگوییــد؛ همیــن بورس کالا را گفتــم. 
آقــای دولــت محتــرم، جــلوی دوربیــن بیــا بگــو ایــن چه 
وضعیتــی در بورس کالا اســت؟ اگــر کســی آمــد، منــم 
صــدا کــن همین‌جــا بیایــم از خــودم دفــاع کنــم. ایــن 

کار را می‌کنند؟ نه نمی‌کنند.

۱۰ هــزار پرونــده بانــک آینــده، ۲۰ ســال اســت در 
جریان است

بانکــی کــه ۷۰۰ میلیــارد وام داده، ۱۰ هــزار پرونــده بانــک 
آینــده، ۲۰ ســال اســت در جریــان اســت. ۱۰ ســال دیگــر 
هــم ادامــه دارد. خــب ایــن چیســت؟ مــن ۳۵۰ هــزار 
میلیــارد وام گرفتــم، پــس نمی‌دهــم. بابــا! طبق قــانون 
بانــک مــرکزی، همیــن قــانون نیم‌بنــد پولــی مــا کــه 
افتــاده  عقــب  نئولیبــرال  کشورهــای  بــه  نســبت 
کشورهــای  بیوفتــد.  اتفاقــی  پنیــن  نبایــد  اســت، 
نئولیبــرال، مــقررات بانکی‌شــان صدهــا ســال از مــا 
جلوتــر اســت. یعنــی در خــواب هــم نمی‌بیننــد کــه 
بانکــی باشــد کــه ایــن‌طوری هــر کســی هــر کاری دلــش 
خواســت بکنــد. خــب کــی دارد تصمیــم می‌گیــرد؟ 
خدمــت  در   

ً
دقیقــاً شــما  کــه  اســت  جــایی  اینجــا 

ســاختاری درمی‌آییــد کــه دارد خــود شــما را می‌زنــد، 
هولــش داریــد می‌دهیــد بــه ســرازیری. ایــن ســاختار 
ــی‌اش  ــام بانک ــه نظ ــاختاری ک ــن س ــد؟ ای ــه کار می‌کن چ
قیمت‌گــذاری‌اش  نظــام  اســت،  ناســالم  و  فاســد 
فاســد و ناســالم اســت، آمــده چــه کــرده؟ یکــی از منابع 
اصلــی قــدرت دولــت یعنــی انرژی، را بــه اســم مــن و 
ــه  ــار گرفتــه؛ آن هــم رانتــی کــرده. ب شــما، فقــرا، در اختی
مــا یــک غــذا آورده، دارد فــوت می‌کنــد کــه بوی آن بــه مــا 
 یــک کــسری‌اش می‌رســد. نمی‌گویــم 

ً
برســد. حتمــاً

انرژی کــه می‌فروشــد بــه مــا نمی‌رســد. مــی رســد امــا 
چقــدرش می‌رســد؟ چقــدر تعیین‌کننــده اســت؟ ایــن 
منبــع را رایــگان دارد می‌فروشــد. یــک قطــره بــه دســت 
ولــی  می‌کنیــم.  تــر  را  لبمــان  هــم  مــا  می‌چکــد،  مــا 

خروجی چیست؟
کینــز می‌گویــد: »حــد مصــرف مســتقل از درآمــد« اگــر 
درآمــدی  یــک  باشــد،  قوی  دولتمــان  می‌خواهیــم 
می‌خواهــد کــه هزینــه‌ای بکنــد. اگــر می‌خواهــد یارانــه 
بدهــد، بایــد چیزی داشــته باشــد کــه یارانــه بدهــد. 
خــب از طریــق مالیــات، آقــای دکتــر. در کشورهــایی کــه 
بــه انفــال بــه عنــوان مالکیــت عمومــی اعتقــاد ندارنــد، 
مالیــات می‌گیرنــد، بازتوزیــع می‌کننــد. بلــه، یارانــه هــم 

می‌دهند، گاهی هم نمی‌دهند. 
ســاختاری  تعدیــل  بــا  یارانه‌هــا  در  بنــده  عــرض 
چیســت؟ »تعدیــل ســاختاری حــذف یارانــه اســت.« 
آقــای  آقــا یارانــه چیســت؟  می‌گویــد »حــذف کــن!« 
ــاد  ــرت و پلا در اقتص ــز پ ــه چی ــه اصلاً یاران ــن گفت فریدم
اســت. می‌گویــد: » بگــذار بــازار کار خــودش را بکنــد. 
دســتمزدها می‌آیــد پاییــن، اســتخدام می‌کننــد دیگــر. 
چون دســتمزد بالاســت، اســتخدام نمی‌کننــد، بیــکار 
پیــش  مشــکلی  بکنــد.«  کار  بــازار  بگــذار  مانــده. 
نمی‌آیــد. در عمــل همــه بــه آن عمــل نمی‌کننــد. مــا در 
قــرآن کلــی احــکام داریــم. مگــر همــه را عمــل می‌کنیــم؟ 
همه نظریــات ایــن مــدل پیــاده نمی‌شــوند. می‌گوییم 
یارانــه را بــه خــود آن کســی کــه می‌خواهــی بدهــی، بــده؛ 
چون منشــأ آن انفــال اســت. ایــن درآمــد را شــما حــق 
نداریــد بگوییــد »مصــرف بیشــتر، یارانــه بیشــتر.« ایــن 
خلاف خــودش عمــل می‌کنــد کــه کــرده. در تاریــخ 
ایــران؛ آخریــن کســی کــه تــا قبــل از ســال ۸۴ مخالــف 

ایــن سیســتم بــود، شــهید رجــایی بــود. می‌گفــت بایــد 
ببنــدم.  مالیــات  بنزیــن  بــر  انــقلاب،  از  قبــل  مثــل 

بنزین ۱ تومان را کرد ۳ تومان.
یــک  مــوسوی  میرحسیــن  آقــای  دولــت  بــرای 
ســه‌گانه‌ای چیدنــد، همــان کابوســی کــه ســر اقتصــاد 
ایــران پیــاده شــد. گفتنــد: »دولــت، مــردم، تولیــد« بــه 
رانــت  مــن  بــده،  را  مایــه  »آقــا،  بــود:  ایــن  معنــی 
می‌خواهــم.« یعنــی امضــای طلایی و فســاد. امــا وقتــی 
دولــت بــه خانــوار یارانــه داد چــه شــد؟ ۴۵ دلار در مــاه. 
خوردن  رقــم  خروجــی‌اش  تومــان.  هــزار   ۴۵
اســتثنایی‌ترین نقطــه در تاریــخ ایــران، قلــه تاریــخ 
 .۱۳۹۰ ســال  اسلامــی؛  جمــهوری  فقــط  نــه  ایــران، 
ضریــب جینــی در ایــران بــه ۳۶ صــدم رسیــد. یعنــی 
خ ضریــب جینــی کــه تــا حــالا مــا دیدیــم.  پایین‌تریــن نر
و  بنزیــن  کــرد. قاچــاق  پیــدا  کاهــش  انرژی  شــدت 

گازوییل صفر شد.
احســان فرزانــه: اصلاً ایــن‌طوری نیســت. آمارهــا را 
نــگاه کنیــد. حتــی باعــث کاهــش مصــرف ســوخت 

نشده است.

بایــد درآمــد حاصــل از فروش انرژی را بــه صــورت 
مستقیم به خانوارها پرداخت کنیم

عطــا بهرامــی: اجــازه بدهیــد مصــرف ســوخت را عــرض 
کنــم. در زمــان آقــای خاتمــی، بــا ۴ میــلیون خــودرو، 
بنزیــن  مصــرف  لیتــر  میــلیون   ۹۰ حــدود  ســالانه 
داشــتیم. امــا در ســال ۹۲، بــا وجــود ۱۶-۱۷ میــلیون 
لیتــر  میــلیون   ۶۵ حــدود  بــه  میــزان  ایــن  خــودرو، 
تعــداد  شــدن  برابــر   ۴ بــا  یعنــی  یافــت.  کاهــش 
خودروهــا، میانگیــن مصــرف مــا بــه انــدازه‌ی ســابق یــا 
حتــی کمتــر شــده اســت. ایــن نشــان می‌دهــد کــه 
ــر  سیاســت‌های مــا در کاهــش مصــرف ســوخت مؤث
بــوده اســت. همانــطور کــه در تمــام دنیــا پذیرفتــه 
شــده، تابــع تقاضــا نزولــی اســت؛ یعنــی بــا افزایــش 

قیمت، مصرف کاهش می‌یابد.
ــی  ــت واقع ــه قیم ــن انرژی را ب ــا همی ــت م ــر دول ــالا اگ ح

بفروشــد، چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ ببینیــد، یــک ســهمی 
از درآمــد نفــت مــا در بودجــه عمومــی اســت. فــرض 
کنیــد دولــت بتوانــد ســالانه ۱۰۰ میلیــارد دلار از محــل 
فروش انرژی درآمــد داشــته باشــد. ایــن رقــم، بــا فــرض 
خ ارز ۹۰۰۰ تومــان، معــادل ۹۰۰ هــزار میلیــارد تومــان  نر
می‌شــود. در حالــی کــه بودجــه فعلــی دولــت حــدود 
۳۷۰۰ میلیــارد تومــان اســت. بــا ایــن درآمــد، دولــت 
حتــی  و  معلمــان  کارمنــدان،  حــقوق  می‌توانــد 

رزمندگان را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه بــه جــای یارانه‌هــای 
فعلــی، درآمــد حاصــل از فروش انرژی را بــه صورت 
مســتقیم بــه خانوارهــا پرداخــت کنیــم. مــثلاً نصــف 
ــا  ــه خانواره ــر را ب ــف دیگ ــت و نص ــه دول ــد را ب ــن درآم ای
اختصــاص دهیــم. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، بودجــه 
خانــوار دو برابــر می‌شــود. فــرض کنیــد یــک کارگــر بــا 
سیاســت،  ایــن  بــا  تومــان،  میــلیون   ۱۲ حــقوق 
ایــن  می‌رســد.  تومــان  میــلیون   ۲۴ بــه  حقوقــش 
مــوضوع باعــث تقویــت خانــوار و در نهایــت، تقویــت 
دولــت می‌شــود. درآمــد حاصــل از فروش انرژی بایــد 
بــه خــود مــردم بازگــردد. واردکننــدگان و نهادهــایی کــه 
ــت  ــه دس ــر ب ــر، کالای ارزان‌ت ــا ارز ارزان‌ت ــد ب ــا می‌کنن ادع
مــردم می‌رســانند، در عمــل این‌گونــه عمــل نمی‌کننــد 
ــو  ــن الگ ــد. ای ــرار می‌دهن ــت ق ــود را در اولوی ــع خ و مناف

در گذشته نیز کارساز بوده است.

 سپاســگزارم. در ایــن دور پایانــی، بــا توجــه به 
شــرایط جنگــی و اهمیــت احساســات عمومــی، بــه 
خصوص بــا نگاهــی کــه اســرائیل بــه وضعیــت داخلی و 
احتمــال شــورش یــا اغتشــاش دارد، وضعیــت فعلی و 

آرایش جنگی اقتصادی ما چگونه باید باشد؟
عطــا بهرامــی: مــدل هدفمندســازی یارانه‌هــا، یعنــی 
پرداخــت مســتقیم بــه مــردم و آزادســازی قیمت‌هــا، 
مدلــی اســت کــه مــن معتقــدم بــرای شــرایط فعلــی مــا 

مطلوب است.
احســان فرزانــه: ببینیــد، طرحــی کــه دکتــر بهرامــی در 
کلیــدی  قیمت‌هــای  بــا  بــازی  بــا  و  دارنــد  ذهــن 
می‌خواهنــد جامعــه را ســامان دهنــد، بارهــا و بارهــا 
تجربــه شــده اســت. حتــی در تجربــه ارز ترجیحــی و 
تخصیــص آن، روی شــبکه‌های فســاد و الیگارشــی که 
دولــت ایــران قــادر بــه انضبــاط آن نیســت، تمرکــز 
نمی‌شــود. بــا ایــن شــبکه‌هایی کــه شــکل گرفتــه و 
دولــت و قــوه قضائیــه بــا آن‌هــا بــرخورد نمی‌کننــد، بــاز 
هــم می‌خواهنــد از طریــق آزادســازی قیمت‌هــا اوضــاع 

را بهبود بخشند.
تــا زمانــی کــه ایــن شــبکه‌های فســاد وجــود دارنــد و 
قیمت‌هــا،  آزادســازی  نشــود،  اعمــال  لازم  انضبــاط 
خ داد )اخــتلاف ۴۲۰0 تومانــی  ماننــد آنچــه در مورد ارز ر
تشــدید  بــه  منجــر  تومانــی(،  هــزار   ۵۰ آزاد  ارز  بــا 
می‌توانــد  حتــی  امــر  ایــن  شــد.  خواهــد  مشــکلات 
ــا چالــش  تأمیــن داروی بیمــاران خــاص و ســرطانی را ب
مواجــه کنــد. الگوهــایی کــه پیشــنهاد می‌شــود، از 
ابتــدا در ســطوح بــالای نظــام جمــهوری اسلامــی ایــران 
وجــود داشــته، امــا بــه دلیــل ملاحظــات اجتماعــی و 

جلوگیری از فروپاشی، به طور کامل اجرا نشده‌اند.

مســئله اصلــی ایــن اســت کــه الگوهــای اقتصــادی 
ــت، در  ــا وارد اس ــه آن‌ه ــه ب ــی ک ــام انتقادات ــا تم ــران، ب ای
جنــگ  دوره  گرفته‌انــد.  شــکل  مــا  تاریخــی  تجربــه 

تحمیلی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
ــا ۱۳۶۰: دوره انــقلاب، جنــگ، مصــادره امــوال و  ۱۳۵۸ ت
تعطیلــی کارخانه‌هــا. در ایــن دوره نبایــد انتظــار رشــد 

اقتصادی داشت.
۱۳۶۰ تــا ۱۳۶۴: دوره اقتصــاد دولتــی و کوپنــی. در ایــن 
دوره، شــاهد مولدتریــن گرایــش در اقتصــاد کلان 
ایــران بودیــم. بــه عنــوان مثــال، در ســال ۱۳۶۱، رشــد 
و  رسیــد  درصــد   ۱۲.۶ بــه  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
درصــد   ۷۳.۸ ماشیــن‌آلات  در  ســرمایه‌گذاری 
افزایــش یافــت. ایــن در حالــی بــود کــه کــشور درگیــر 

جنگ بود و شهرها بمباران می‌شدند.
ایــن دوره، ســرمایه‌گذاری مولــد در  آن: در  پــس از 
پیشــی  مســتغلات  و  مســکن  بــه  نســبت  ایــران 
ــگ، بــه ازای هــر  ــال‌های جن گرفــت. در حالــی کــه در س
مســکنی کــه ســاخته می‌شــد، یــک نفــر صاحب‌خانــه 
می‌شــد. انگیزه‌هــای ســوداگرانه مهــار شــده بــود، در 
 ۱۱ ســاخت  وجــود  بــا   ،۱۳۹۵ تــا   ۱۳۸۵ ســال‌های 
نفــر  میــلیون   ۵.۲ تنهــا  جدیــد،  مســکن  میــلیون 

صاحب‌خانه شدند.
کتــاب “اقتصــاد ایــران در دوره جنگ تحمیلی” نوشــته 
فرهــاد دژپســند و حمیدرضــا رئوفــی، آمــار دقیقــی در 
ایــن زمینــه ارائــه می‌دهــد. در دوره جنــگ، بــه دلیــل 
بــه  کنــترل تورم، رشــد نقدینگــی نســبت  اهمیــت 
دوره‌هــای قبــل و بعــد، کمتــر بــود. بــه رغــم تــصور رایج، 
در برخــی ســال‌های جنــگ، رشــد نقدینگــی بسیــار کــم 
ح‌هــای ملــی گســترده‌ای در جهــاد ســازندگی  بــود و طر
برق‌رســانی  ماننــد  اولیــه  خدمــات  کــه  شــد  اجــرا 

روستایی و بهداشت را توسعه داد.
رصــد خانوارهــای روســتایی دارای برق در ســال‌های 
۱۳۵۸ تــا ۱۳۶۷ بــا افزایشــی چشــمگیر نســبت بــه دوره 
قبــل از آن بــه حــدود ۵۵.۵ درصــد رسیــد، در حالــی کــه 
پیــش از انــقلاب ایــن رقــم تنهــا ۱۴.۲ درصــد بــود. 
نیــز در همیــن  زیرســاخت‌های توســعه روســتایی 
تــحول  ایــن  اســت.  شــده  برابــر   ۱۱ ســاله،   ۱۴ دوره 
حیرت‌انگیــز اســت. بــا نگاهــی بــه تجربــه چیــن، از 
کــه  می‌بینیــم  امروز،  نویــن  چیــن  تــا  مائــو  دوران 
حاصل ایــن تحــولات، در واقــع همیــن الگوی توســعه 
توســعه  هــم  و  انــقلاب  هــم  کــه  بــوده  روســتایی 
ــز در  ــه نی ــک پایان‌نام ــت. ی ــه اس ــر گرفت ــی را در ب صنعت
ایــن زمینــه وجــود دارد کــه مــن دوســتان را بــه مطالعــه 
مورد  در  اصــغری  هاجــر  از   کنــم  مــی  دعــوت  آن 
در  ایــران  ارضــی  اصلاحــات  تطبیقــی  “مطالعــه 
دهه‌هــای ۱۳۴۰ و ۱۳۶۰”. ایــن اصلاحــات ارضــی در ایــران 
 اعجــازآور بــود و در ســال‌های جنــگ تحمیلــی، 

ً
واقعــاً

هــم بــه توســعه بخــش کشــاورزی ما بــه عنــوان یکــی از 
بخش‌هــای مولــد کمــک کــرد و هــم زیرســاخت‌های 

توسعه روستایی را افزایش داد.
پیوســت قــانون برنامــه اول توســعه مصــوب ســال 
داخلــی  لیبرال‌هــای  اول  نســل  توســط  کــه   ،۱۳۶۰
نگاشــته شــده بــود، بیــان مــی‌دارد کــه در ۱۰ ســال 
هزینه‌هــای  کل   ،۱۳۶۷ ســال  تــا  یعنــی  گذشــته، 
مصرفــی جامعــه )مصــرف عمومــی بــه اضافــه مصــرف 
دولتــی( بــه طور متوســط ســالانه ۲ درصــد کاهــش 
یافتــه اســت. ایــن آمــار نشــان می‌دهــد کــه اقتصــاد 

شرکت‌های چینی با 
منطق بازار اداره 

می‌شوند. شرکت دولتی 
می‌زنند و اگر موفق نبود، 

آن را می‌بندند و 
مدیرعاملش را در لیست 

سیاه قرار می‌دهند. 
دولت مدیرعامل را 

تعیین می‌کند. ما در 
ایران، مثلاً در ایران 

خودرو، شرکت‌هایی 
مانند هایما داریم که 
دولتی هستند و باید 

شکست بخورند، اما چه 
اتفاقی می‌افتد؟ آن‌ها را 

نگه می‌دارند. اما به آن‌ها 
وام یا تسهیلات از 

صندوق توسعه ملی 
نمی‌دهند. 

اما وقتی دولت به خانوار 
یارانه داد چه شد؟ ۴۵ دلار 

در ماه. ۴۵ هزار تومان. 
خروجی‌اش رقم خوردن 
استثنایی‌ترین نقطه در 

تاریخ ایران، قله تاریخ 
ایران، نه فقط جمهوری 

اسلامی؛ سال ۱۳۹۰. 
ضریب جینی در ایران به 

۳۶ صدم رسید. یعنی 
خ ضریب  پایین‌ترین نر

جینی که تا حالا ما دیدیم. 
شدت انرژی کاهش پیدا 

کرد. قاچاق بنزین و 
گازوییل صفر شد.

در زمان آقای خاتمی، با ۴ 
میلیون خودرو، سالانه 
حدود ۹۰ میلیون لیتر 

مصرف بنزین داشتیم. 
اما در سال ۹۲، با وجود 
۱۶-۱۷ میلیون خودرو، 
این میزان به حدود ۶۵ 

میلیون لیتر کاهش 
یافت. یعنی با ۴ برابر 

شدن تعداد خودروها، 
میانگین مصرف ما به 
اندازه‌ی سابق یا حتی 
کمتر شده است. این 

نشان می‌دهد که 
سیاست‌های ما در 

کاهش مصرف سوخت 
مؤثر بوده است. 

مناظرهمناظره
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ایــران در جهــت ســرمایه‌گذاری‌های مولــد حرکــت 
در  مصرفــی  هزینه‌هــای  ترکیــب  اســت.  می‌کــرده 
کــه  می‌دهــد  نشــان  نیــز   ۱۳۶۷ تــا   ۱۳۵۶ مقطــع 
هزینه‌هــای مصرفــی خصوصــی ســالانه ۱.۲ درصــد و 
درصــد   ۳.۸ ســالانه  دولتــی  مصــرف  هزینه‌هــای 
چگونــه  تفاسیــر،  ایــن  بــا  اســت.  یافتــه  کاهــش 
می‌تــوان ایــن را یــک “اقتصــاد دولتــی” یــا “مافیــایی” 
دانســت؟دولت هزینه‌هــای خــود را کاهــش داده و 
منابــع جامعــه را بــه ســمت تولیــد هدایــت می‌کنــد. 
ســتاد بسیــج اقتصــادی کــه بهــزاد نــبوی در رأس آن 
بــود و در دوره شــهید رجــایی شــکل گرفتــه بــود، ارزاق 
مهمــی ماننــد برنــج، روغــن، قنــد، شــکر، پنیــر و ســایر 
مایحتــاج اساســی را توزیــع می‌کــرد. اگرچــه صف‌هــایی 
بــرای تهیــه وجــود داشــت، امــا ایــن کالاهــا بــه دســت 
همــه می‌رسیــد و کســی گرســنه نمی‌مانــد. بــدون ایــن 
اقدامــات، ایــران امــکان ادامــه جنــگ تحمیلــی را بــا آن 

جبهه بزرگ در برابر خود نداشت.
در بخــش رفاهــی، آموزش ایــران نیــز قابــل ذکر اســت. 
پیــش از اجــرای تعدیــل ســاختاری، ۲۰ درصــد بودجــه 
بــا  امــا  داشــت.  اختصــاص  آموزش  بــه  کــشور  کل 
دوره  در  جملــه  از  سیاســت‌ها،  ایــن  اجــرای 
احمدی‌نــژاد کــه مورد دفــاع شــما نیــز قــرار گرفتــه، ایــن 
ــه ۱۰ درصــد کاهــش یافــت. امســال بودجــه کل  رقــم ب
کــشور ۸.۸ درصــد اســت، در ســال ۱۴۰۳ حــدود ۹.۹ 
ــش  ــن کاه ــود. ای ــد ب ــته ۹.۲ درص ــال گذش ــد و س درص
ســال بــه ســال در بودجــه آموزش، بــه ویــژه بــا توجــه 

به سیاست‌های اجرا شده، جای تامل دارد.

ــی  ــوری اسلام ــرای جمه ــه چیزی را ب ــما چ ش
تجویز می‌کنید؟

احســان فرزانــه: مــن پیشــنهاد می‌کنــم کــه مــا یــک 
بــار دیگــر بــه تجربــه یــک جنــگ طولانی‌مــدت نــگاه 
کنیــم. الــگویی کــه بــه کار رفتــه و دســتاوردهایش 
مشــخص اســت. الــگوی مورد نظــر آقــای بهرامــی بــه 
مــدت ســه دهــه در ایــن کــشور اجــرا شــده و تــوان 
ــث  ــت باع ــن وضعی ــت. ای ــرده اس ــل ب ــه را تحلی جامع
شــده کســانی کــه بــا اســتیصال مواجه‌انــد، خودشــان 
را بــا ۲۰۰ دلار بفروشــند و حتــی خانــواده خــود را بــه 
دشــمن بفروشــند. موشــک‌ها و پهپادهــایی کــه از 
سوی دشــمن و عناصــر خائــن داخلــی بــه مــردم ایــران 
آسیــب می‌زننــد، حاصــل مناســباتی اســت کــه بــه نظــر 
مــن امثــال آقــای بهرامــی از آن دفــاع می‌کننــد و بــه آن 
دامــن زده‌انــد. دولتــی کــه تکــه تکــه منابــع خــود را از 
دســت داده و همــه چیــز را واگــذار کــرده، بــه ویــژه بــا 
فاجعــه خصوصی‌ســازی بانک‌هــا، بــه جــایی رسیــده 
ــدارد. دولــت ایــران،  کــه دیگــر دولتــی واقعــی وجــود ن
 ادای دولــت را درمــی‌آورد. مــا 

ً
دولــت رســمی، صرفــاً

مــا  تاریــخ  کنیــم؛  مراجعــه  خــود  تاریــخ  بــه  بایــد 
گویاســت. مــا تجربــه جنــگ ۸ ســاله را داشــته‌ایم و 
مــن مســتند نشــان داده‌ام کــه چگونــه کــشور موفــق 
توســعه  بــرای  لازم  زیربنــای  و  کنــد  مقاومــت  شــد 
آورد.  فراهــم  را  ســرمایه  انباشــت  و  اقتصــادی 
جهــت‌گیری کلــی اقتصــاد بــه ســمت توســعه صنعتی 
تعدیــل  سیاســت‌های  اجــرای  امــا  اســت،  بــوده 
ــز ادامــه‌ی  ســاختاری، کــه هدفمندســازی یارانه‌هــا نی

آن بوده، امکان مقاومت را از ما می‌گیرد.

 آقــای بهرامــی، شــما جمع‌بنــدی نهــایی را 
بفرمایید.

عطــا بهرامــی: بسیــار خــب. مــن فقــط چنــد آمــار را 
اصلاح کنــم. اول اینکــه در مورد رشــدی کــه فرمودیــد، 
منبــع بانــک مــرکزی تــا ســال ۱۳۹۰ و از آن پــس مرکــز 
آمــار اســت. اخــتلاف کمــی هــم بــا هــم دارنــد. ســال 
۱۳۵۷ اقتصــاد مــا منفــی ۷.۵ درصــد رشــد داشــت. 
رشــد ســال ۵۸ حــدود ۴.۸ درصــد، و ســال ۵۹ منفــی 
۱۵ درصــد. در ســال ۶۰ رشــد حــدود صفــر، ســال ۶۱ 
حــدود ۱۲.۵ درصــد، ســال ۶۲ حــدود ۱۱ درصــد، ســال 
۶۳ منفــی ۲.۵ درصــد، ســال ۶۴ حــدود ۳ درصــد، و 
ســال ۶۵ منفــی ۹ درصــد بــود. ســال ۶۶ منفــی ۱ درصــد 
و ســال ۶۷ منفــی ۶ درصــد. رشــد منفــی پشــت ســر 
هــم. وقتــی اقتصــادی چنــد ســال پیــاپی منفــی باشــد، 
بعــد از آن رشــد بــالایی خواهــد داشــت، ماننــد زمــان 
آقــای هاشــمی بعــد از جنــگ. ســپس در ســال‌های ۶۸ 
 رشــد ۱۲ و ۱۵ درصــدی را شــاهد بودیــم. 

ً
و ۶۹ مجــدداً

ایــن بــه خاطــر ظرفیت‌هــای خالــی در اقتصــاد اســت و 
هنر دولت آقای موسوی نبوده است.

بنیاد مسکن علیه خود و مردم عمل می‌کند
در مورد مســکن، بنیــاد مســکن را امــام ســاخت. 
سیاســت ایــن بــود کــه زمیــن داده شــود تــا مــردم 
بنیــاد  امروز  امــا  بــود.  بســازند؛ سیاســتی متعالــی 

مســکن علیــه خــود و مــردم عمــل می‌کنــد؛ نــه تنهــا 
خــودش کار نمی‌کنــد، بلکــه اجــازه ســاخت در زمیــن 
خــود مــردم را هــم نمی‌دهــد. سیاســت مســکن ایران 
در زمیــن مســکن یــک سیاســت حیرت‌انگیــز اســت. 
قــبول  اصلاً  نمی‌ســازیم،  خودمــان  مــا  می‌گوینــد 
نداریــم کــه وظیفــه دولــت اســت. معلــوم نیســت 
وظیفــه دولــت چیســت. مــردم خودشــان حاضرنــد 
بســازند، امــا می‌گوینــد نــه، حــق نــداری در ایــن زمیــن 
بســازی. بــه نظــر مــن، شــما حــق نــداری بســازی. در 
کل دنیــا یــک سیاســت مســکن وجــود دارد: اگــر 
شــما زمیــن داشــته باشیــد، درصــدی از آن را حــق 
ســاخت داریــد. ایــن هــم قوانینــش. چــاه نزن، فلان 
دارد.  را  چیزهــا  ایــن  ایــران  نکــن.  بهمــان  نکــن، 
دســتورالعمل دارد. جهــاد ســازندگی صدهــا پروژه 
داشــته اســت. سیاســت کوپــن را مــن از آن دفــاع 
البتــه  را تضمیــن می‌کــرد.  کالری  می‌کنــم؛ حداقــل 
دیگــر از کوپــن سیــگار دفــاع نمی‌کنــم. در آموزش 
اســتثنایی، در کارهــای جهــادی، فوق‌العــاده اســت. 
در کارهــای عمرانــی فوق‌العــاده اســت. ایــن را نیروی 
اجتماعــی انجــام می‌دهــد. آنچــه که بــه اقتصــاد کلان و 
خ ارز را  دولــت مربــوط می‌شــود چیســت؟ شــما نر
بــا  کرده‌ایــد،  قیمت‌گــذاری  کرده‌ایــد،  نرخــی  چنــد 
دســتور اتحادیــه و فلان، مــجوز می‌گیریــد کــه برویــد 
آهــن و سیمــان دریافــت کنیــد. ایــن کار  ســهمیه 
دولــت اســت. شــما می‌گوییــد شــعارتان خودکفــایی 
اســت، بعــد واردات را تشویــق می‌کنیــد. اصلا جور در 
ــد؟  ــد کن ــاد رش ــه اقتص ــود ک ــر می‌ش ــن مگ ــد. ای نمی‌آی
کــه نکــرده اســت؛ گفتــم بیشــترش منفــی بــوده. اصلا 

رشد نکرده اقتصاد. حالا الان چه کار باید کرد؟ 

الان در دنیا جنگ، جنگ تعرفه‌هاست 
بحــث مــا الان ناظــر بــه جنــگ اســت. ببینیــد، آنچــه 
دوســتان گفتنــد، سیاســتی کــه شــما گفتیــد پیــاده 
شــما  دادم.  نشــان  رقــم  و  عــدد  کــه  مــن  نشــده، 
همیــن امروز قیمت‌گــذاری لبنیــات داریــد. در دولــت 
دولــت  در  روحانــی،  دولــت  در  رجــایی،  شــهید 
خ  احمدی‌نــژاد هــم قیمت‌گــذاری داشــتید. شــما نر
ارز را خودتــان تعییــن می‌کنیــد. الان در دنیــا جنــگ 
آقــای ترامــپ و دیگــران، بریکــس،  تعرفه‌هاســت؛ 
شــانگهای بــا هــم دارنــد ســر تعرفه‌هــا می‌جنگنــد. 
یــک کــشور متیــن مثــل مــا پیــدا شــده می‌گویــد مــن 
وارد جنــگ تعرفــه نمی‌شــوم. خیالتــان راحــت، مــن 
تعرفــه را منفــی هــم می‌بنــدم. سویــای آمریــکایی بیــا 
ــا تخفیــف. ایــن  ۷۰ ، پولــش را دولــت ایــران می‌دهــد ب
را مــا داریــم پیــاده می‌کنیــم. بــه خــدا هیچ‌کــس تعرفــه 
منفــی نمی‌بنــدد. شــما تعرفــه خــود را ببندیــد. مگــر 
چیــن سویــا وارد نمی‌کنــد؟ چیــن هــم وارد می‌کنــد. 
مســکن  اساســی  کالای  چیســت؟  اساســی  کالای 
اســت کــه ۴۲.۵ درصــد خانوارهــا را درگیــر کــرده. مــا 
غ را کــه الان خودمــان را کشــتیم بــه خاطــرش، بــا  مر
دلار ۲۸۵۰۰ تومــان در بــازار جهانــی ۱.۲ دلار اســت، 
می‌شــود ۱۸ هــزار تومــان. الان در بــازار مــن ۱۳۰ هــزار 
قــدر  همیــن  خرده‌فروشــی‌اش.  بــا  اســت  تومــان 
ــد  ــردان بخواهی ــن آفتابگ ــه روغ ــرده ک ــک ک ــد کم درآم
اســت،  پارافیــن  کــه  چیزی  یــک  نــه،  کنیــد؟  وارد 

چیــز  همــه  هســت،  کلــزا  هســت،  آفتابگــردان 
داخلــش اســت. آفتابگــردان خالــص بیاوریــد، لیتــر 
۱۲۰ هــزار تومــان در می‌آیــد. آدم نمی‌آیــد ۱۵ میلیــارد 
دلار بــا دســتوراتی کــه می‌آیــد ۲۰ میلیــارد دلار پول 
بگیــرد کــه واردات کنــد. ایــن اصلاً تناقــض اســت. 
خودکفــایی مگــر نمی‌خواهیــد بکنیــد؟ تولیــد داخــل 

را حمایــت کنیــد. 10 درصــد از ایــن میلیاردهــا دلار را، 
۱۴۰ میلیارد دلار را،

 برویم ســر اقتصــاد جنــگ. ۱۴۰ میلیــارد دلار ما ســال ۹۷ 
ارز ترجیحــی دادیــم. ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰، مــن ۷۰ تومــان و ۴۸ 
همــه‌اش  هــم  آن  کــه  نمی‌کنــم  حســاب  را  تومــان 
ــا ۱۰ درصــد ایــن پول کــه می‌شــود ۱۴  ترجیحــی اســت. ب
میلیــارد دلار، می‌توانیــد برویــد ۱۰۰ فرونــد جنگنــده 
کــه  اســت  پنجــم  نســل  کــه  بیاوریــد  چینــی  جــی20 
آســمان مــا ایــن‌جوری نشــود. دولت شــما ایــن را گفته 
بــرای فقــرا دادیــد دیگــر. نبایــد ایــن‌جوری بشــود دیگــر. 
شــما در دوره جنــگ داریــد چــکار می‌کنیــد؟ تشویــق 
واردات می‌کنیــد بــا ارز ارزان. ارز چقــدر بایــد باشــد؟ ارز را 

کیفیت اقتصاد شما تعیین قیمت می‌کند.

ماننــد هــر کالای دیــگری نمی‌توانیــد قیمــت ارز را 
به زور تعیین کنید

تاثیــر  ارز  وضعیــت  بــر  دو  هــر  واردات،  و  صــادرات 
می‌گذارنــد. اگــر ورودی ارز شــما زیــاد شــود، اقتصــاد 
شروع بــه قوی شــدن می‌کنــد و اگــر خروجــی ارز زیــاد 
شــود، ضعیــف می‌شــود. ایــن ماننــد هــر کالای دیگری 
اســت؛ نمی‌توانیــد قیمــت آن را بــه زور تعییــن کنیــد. 
ــا  ــا قیمــت ۹۰ تومــان )ی مــثلاً وقتــی شــما ارز ترجیحــی ب
هــر عــدد فرضــی( تعییــن می‌کنیــد و بــه واردکننــده 
می‌گوییــد بــا ۲۸۵۰۰ تومــان واردات انجــام بــده، دیگــر 
هیــچ تولیدکننــده‌ای  نمی‌توانــد بــا ایــن قیمــت رقابت 

کنــد. ســال گذشــته، کشــاورزان محــصول خــود را 
برداشــت نمی‌کردنــد چون نهــاده وارد می‌شــد و در 
کاهــش  گوشــت ۳۰ درصــد  بــود. تولیــد  دســترس 
یافتــه و بخــش مولــد در حــال نابــودی اســت. چــرا؟ 
از  تومــان   ۲۸۵۰۰ قیمــت  بــا  را  گوشــت  چون 
مغولســتان وارد می‌کنیــم و ســپس بــا قیمــت آزاد بــه 
باعــث  ایــن  می‌رســانیم.  مصرف‌کننــده  دســت 

می‌شود دامدار نتواند رقابت کند.
اقتصــاد در زمــان جنــگ، اقتصــاد ارز ترجیحــی نیســت. 
در دهه‌هــای ۶۰، حتــی در ســال‌های پایانــی جنــگ، نامه 
نوشــته شــد کــه پول نداریــم و دیگــر نمی‌توانیــم ادامــه 
دهیــم. آیــا داروخانــه شــما خــوب کار نمی‌کــرد؟ چــرا 
ورشکســت شــدیم؟ بــه دلیــل وضــع مالیــات بــر نفت. 
درآمــد نفــت ایــران از ۲۰ میلیــارد دلار بــه ۵ میلیــارد دلار 
غ از میــزان  کاهــش یافــت. در همــان دهــه ۶۰، فــار
درآمــد، چاه‌هــای غیرقابــل پــر کــردن درســت کردیــد. 
اقتصــاد مــا در دهــه ۴۰، اقتصــادی تولیــدی بــا بخــش 
و  خیامــی  چون  نام‌هــایی  بــود؛  قوی  خصوصــی 
ایــن  داشــتند.  فعالیــت  زمینــه  ایــن  در  لاجوردی 
اقتصــاد بــه دلیــل ارز ترجیحــی در دهــه ۶۰، بــه یــک 
واردکننــده تبدیــل شــد. در دوران ســرکوب دهــه ۷۰ و 
۸۰ نیــز واردکننــده کالاهــای ســاده‌تر ماننــد کفــش 

شدیم؛ چیزهایی که اصلاً نیازی به وارداتشان نبود.
داشــته  پایــداری  جنــگ  زمــان  در  می‌خواهیــم  اگــر 
باشیــم، بایــد مکانیســم قیمت‌هــا را بــه رســمیت 
بشــناسیم تــا دچــار عرضــه بی‌رویــه نشویــم. همیــن 
آقــای جبرائیلــی توییــت کــرده کــه دامــداران   ، امروز
دلیــل  بــه  ایــن  کرده‌انــد.  کــم  را  گوشــت  تولیــد 
ارز  کالا  آن  بــه  چون  بلکــه  نیســت،  نئولیبرالیســم 

کجاســت؟  نئولیبرالیســم  می‌دهیــد.  ترجیحــی 
خروجــی ایــن سیاســت ایــن اســت کــه تولیــد بــرای 
مــن صرفــه اقتصــادی نــدارد، پــس تولیــد نمی‌کنــم. 
ایــران بــه واردات روی آورده اســت. اگــر می‌خواهیــد در 
زمــان جنــگ پایــدار باشیــد، بایــد هزینه‌هــای نظامــی را 
افزایــش دهیــد. مــا در حــال حاضــر ۲ تــا ۳ درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی )GDP( هزینــه نظامــی داریــم. حــالا 
ایــن مبلــغ را بــا همیــن سیســتم فعلــی کــه انرژی را 
می‌دهیــم،  مفــت  ترجیحــی  ارز  و  می‌دهیــم  مفــت 
افزایــش دهیــد. یــک برنامــه منبــع پیــدا کنیــد و ببینید 

کجا باید هزینه نظامی کنید.
فــرض کنیــد مــن فرمانــده نیروی هــوایی باشــم و 
بگویــم ۱۵ میلیــارد دلار بودجــه نظامــی می‌خواهــم. 
جــواب آقــای پزشــکیان چیســت؟ می‌گویــد از کجــا 
بیــاورم؟ شــما ۱۰۰ میلیــارد دلار گازوئیــل را ۳۰۰ تومــان 
می‌فروشیــد کــه قاچــاق شــود. خــب، دولــت خــودش 
صــادرات کنــد. چــرا اجــازه قاچــاق می‌دهیــد؟ بــه جــای 
برابــر   ۴ قیمــت  بــا  را  )تانکرهــا(  کشــنده‌ها  اینکــه 
واقعــی  را  خــود  گازوئیــل  بفروشیــد،  کامیون‌دار 
بفروشیــد. آن پول را بــه خودشــان بدهیــد. فقــط ۵۰ 
میلیــارد دلار از پول بنزیــن و گازوئیــل را بــا قیمــت 
واقعــی محاســبه کنیــد. ۳۵۰ هــزار کامیون در جاده‌هــا 
داریــم کــه بــا ایــن پول می‌تــوان آنهــا را کاملاً مــدرن کــرد 

و مصرفشان را به نصف رساند.
ــر  ــوند. اگ ــحال می‌ش ــوند؟ خوش ــت می‌ش ــردم ناراح م
ــم،  ــد بدهی ــان پول نق ــلیون توم ــواده ۲۰ می ــر خان ــه ه ب
ماننــد ســال ۸۹ مصــرف انرژی و قاچــاق بــه شــدت 
و  می‌شــود  پولــدار  هــم  دولــت  می‌یابــد.  کاهــش 
امروز  دهــد.  افزایــش  را  نظامــی  ج  مخــار می‌توانــد 
ج نظامــی نیــاز دارد،  دولــت مــا بــه ۱۰ درصــد GDP مخــار
امــا پولــی بــرای آن نیســت. یــا بایــد مالیــات را افزایــش 
دهیــد، امــا در اقتصــادی کــه در رکــود اســت، هیــچ آدم 
عاقلــی مالیــات ســنگین نمی‌گیــرد. اقتصــاد مــا در 
رکــود اســت. نمی‌توانیــم بــه کارگــر، کارفرمــا و مــردم 
عــادی فشــار بیاوریــم و مالیــات ســنگین بگیریــم برای 
ج نظامــی، در حالــی کــه بــه واردکننــده یارانــه  مخــار

می‌دهیم و انرژی را در داخل مفت می‌فروشیم.
صنایــع مــا بایــد صنایعــی باشــند کــه پلــه پلــه مــدرن 
شــوند و بــا قیمــت واقعــی انرژی رقابــت کننــد. دولــت 
بایــد در حلقــه آخــر همــه کارهــا را انجــام دهــد. مــن 
موافــق تعدیل ســاختاری یــا حــذف یارانــه نیســتم، اما 
کــرد.  هدفمنــد  بایــد  را  مصرف‌کننــده  بــه  یارانــه 
ماشینــت را بیشــتر بزن. اصلاً نمی‌شــود. ماشیــن 
گــران داریــم و بنزیــن مجانــی. قیمــت ماشیــن را هــم 
جهانــی کنیــد کــه یــک ششــم قیمــت فعلــی می‌شــود. 
بنزیــن را هــم بــه قیمــت جهانــی بدهیــد، مصرفتــان 
یــک ســوم می‌شــود. در نهایــت هــم در تصادفــات 

کشته نمی‌شوید.
اقتصــاد زمــان جنــگ بــا چنــد فــاکتور همخوانــی نــدارد: 
تــراز تجــاری مــا بــا ارز ترجیحــی جور در نمی‌آیــد. بــا نابــود 
کــردن انرژی، فقــط ۵۰ میلیــارد دلار از پول بنزیــن و 
گازوئیــل را داریــم. ۸۰ میلیــارد دلار دیگــر مربــوط به برق 
برق  تولیدکننــده  دوازدهمیــن  مــا  اســت.  گاز  و 
جهانیــم، امــا برق کــم داریــم. از ترکیــه بیشــتر تولیــد 
می‌کنیــم. آقــای جبرائیلــی گفتــه نیروگاه بزنیــد. چقــدر 
مــا  بالاســت.  خیلــی  مــن  مصــرف  بزنــم؟  نیروگاه 
کمبــود  چــرا  جهانیــم.  گاز  تولیدکننــده  ســومین 
داریــم؟ گاز مــا هــدر مــی‌رود؟ آمریــکا، روسیــه، ایــران در 
تولیــد گاز شــاهکار کرده‌انــد. صــادرات گاز هــم داریــم. 
راه  پروژه  چون  نمی‌دهیــم  گاز  پاکســتان  بــه  امــا 

نمی‌اندازد، چون گازی برایش نداریم.

رصد خانوارهای روستایی 
دارای برق در سال‌های 

۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ با افزایشی 
چشمگیر نسبت به دوره 
قبل از آن به حدود ۵۵.۵ 
درصد رسید، در حالی که 
پیش از انقلاب این رقم 

تنها ۱۴.۲ درصد بود. 
زیرساخت‌های توسعه 
روستایی نیز در همین 

دوره ۱۴ ساله، ۱۱ برابر شده 
است. این تحول 

حیرت‌انگیز است. با 
نگاهی به تجربه چین، از 
دوران مائو تا چین نوین 

، می‌بینیم که حاصل  امروز
این تحولات، در واقع 
همین الگوی توسعه 

روستایی بوده 

سال ۱۳۵۷ اقتصاد ما 
منفی ۷.۵ درصد رشد 
داشت. رشد سال ۵۸ 

حدود ۴.۸ درصد، و سال 
۵۹ منفی ۱۵ درصد. در 

 ، سال ۶۰ رشد حدود صفر
سال ۶۱ حدود ۱۲.۵ درصد، 

سال ۶۲ حدود ۱۱ درصد، 
سال ۶۳ منفی ۲.۵ درصد، 
سال ۶۴ حدود ۳ درصد، و 

سال ۶۵ منفی ۹ درصد 
بود. سال ۶۶ منفی ۱ درصد 
و سال ۶۷ منفی ۶ درصد. 

رشد منفی پشت سر هم. 

پیش از اجرای تعدیل 
ساختاری، ۲۰ درصد 
بودجه کل کشور به 
آموزش اختصاص 

داشت. اما با اجرای این 
سیاست‌ها، از جمله در 

دوره احمدی‌نژاد که مورد 
دفاع شما نیز قرار گرفته، 

این رقم به ۱۰ درصد 
کاهش یافت. امسال 
بودجه کل کشور ۸.۸ 

درصد است، در سال ۱۴۰۳ 
حدود ۹.۹ درصد و سال 
گذشته ۹.۲ درصد بود. 

این کاهش سال به سال 
در بودجه آموزش، به 

ویژه با توجه به 
سیاست‌های اجرا شده، 

جای تامل دارد.

مناظرهمناظره
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موافقیم، »وقت تغییر پارادایم« است

دهه‌هاســت کــه نــگاه لیبرالــی در اقتصــاد، پارادایــم 
غالــب اســت. نگاهــی کــه محوریــت اصلــی آن را آزادی 
فعالیت‌هــای اقتصــادی در کنــار دولتــی کوچــک کــه 
تنهــا وظیفــه آن تأمیــن امنیــت و جمــع آوری مالیــات 
ــگاه در  ــن ن ــه ای ــج غلب ــد. نتای ــکیل می‌ده ــت، تش اس
عرصــه اقتصــاد دنیــا کــه بــا حمایــت بی دریــغ اربــاب 
تمامــی   

ً
تقریبــاً و  شــده  همه‌گیــر  ثروت  و  منافــع 

بــا  قوانیــن و مــقررات اقتصــادی و اجتماعــی دنیــا 
محوریــت ایــن نــگاه ایجــاد شــده‌اند، نشــان داده 
نصیــب  سیاســت  ایــن  منافــع  عمــده  کــه  اســت 
ثروتمنــدان و غارتگــران منابــع طبیعــی شــده و ایــن 
کــه فقــرا از محــل توســعه ثروت ثروتمنــدان بــه نــوایی 
ایــن  نیســت.  بیــش  ادعــایی  رسیــد،  خواهنــد 
مــوضوع  ایــن  بــر  چراغــی  دارد،  تلاش  یادداشــت 
بــه¬طور  و  امــکان  حــد  در  را  آن  ابعــاد  و  افکنــده 
خلاصــه تبییــن نمایــد و نشــان دهــد کــه زمــان تغییــر 

پارادایم است.
الف( لیبرالیسم چگونه به اقتصاد می‌اندیشید؟

ــت  ــرد، منفع ــر ف ــل ب ــاد، اص ــه اقتص ــی ب ــگاه لیبرال در ن
طلبــی و انتخــاب اوســت. لــذا آزادی او در فعالیــت 
اقتصــادی مقــدم بــر هــر کاری حتــی سیاســت‌های 
مالیاتــی دولــت اســت. براســاس ایــن نــگاه، افــراد مــی 
تواننــد آزادانــه هــر فعالیــت یــا کســب و کار اقتصــادی 
کــه تمایــل و توانــایی انجــام آن را دارنــد بــا هــدف 
کســب ســود راه انداختــه، هــر شــخصی را اســتخدام 
کــرده و هــر میزانــی کــه توافــق می‌شــود بــه او پرداخــت 
نماینــد. انگیــزه ســود و منفعــت طلبــی، محرکــی قوی 
اســت کــه فــرد را تشویــق مــی کنــد تــا کســب و کار 
خــودش را توســعه دهــد و لــذا مجــبور اســت افــراد 
دلیــل،  همیــن  بــه  نمایــد.  اســتخدام  بیشــتری 
اشــتغال  اقتصــادی،  آزادی  تفکــر  فرعــی  محــصول 
بیشــتری خواهــد بــود کــه بــا کوشــش ثروتمنــدان و 
صاحبــان ایــده بــه وجــود مــی آیــد و در نتیجــه آن، 
بیــکاری کــه یکــی از عوامــل موثــر بــر توســعه فقــر 

است از بین می رود و فقر کاهش می¬یابد.
ثار و تبعات غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد ب( آ

1( تشــدید نابــرابری: براســاس نــگاه فوق، از آنجاکــه 

ــذا  معمــولاً اغنیــا بیــش از فقــرا پــس انــداز می‌کننــد، ل
توزیــع نابرابــر درآمــد می‌توانــد باعــث رشــد پس‌انــداز، 
ســرمایه‌گذاری و نهایتــأ رشــد اقتصــادی و اشــتغال 
شــود. نتیجــه سیاســتی ایــن نــگاه ایــن خواهد بــود که 
بایــد مالیــات ثروتمنــدان کاهــش یابــد تــا پــس انــداز و 
ســرمایه‌گذاری افزایــش پیــدا کنــد. سیاســتی کــه بارها  
ح و  توســط روســای جمــهور کشورهــای مختلــف مــطر
ــگاه،  ــن ن ــا ای ــز ب ــا نی ــشور م ــی در ک ــده و حت ــگیری ش پی

حجم عظیمی از منابع جابجا شده است.
2( مدیریــت اقتصــاد بــه نفــع اغنیــا بــه ضرر فقــرا: 
نکتــه مهــم در خصــوص تفکــر فوق ایــن اســت کــه بــا 
غلبــه ایــن نــگاه، در واقــع، ایــن ثروتمنــدان و سلایــق 
و  اقتصــاد می‌شــود  کننــده  کــه هدایــت  آنهاســت 
دولــت مــردان و سیاســتگذاران نیــز بــه امیــد آن کــه 
بقیــه جامعــه هــم بــا ریــزه هــای ســفره هــای آنهــا از فقــر 
نجــات یابنــد، ابــزار سیاســتی را در اختیــار آنهــا قــرار مــی 
ــرای تجمیــع  دهنــد. بــه همیــن دلیــل، ابزارهــای لازم ب
ثروت نیــز بــه مرور و در راســتای نظــرات شــخصی یــا 
منفعــت طلبانــه آنهــا ایجــاد شــود. بــه عنــوان مثــال، 

بــا ظــهور ثروتمنــدان، مــوضوع قــرض دادن پول بــه 
ــاه مــدت و بلندمــدت،  افــراد متقاضــی بــه صورت کوت
ح شــد و لــذا بانــک بــا همیــن نــگاه ایجــاد شــد. در  مــطر
واقــع، بانک‌هــا )نهادهــای واســط ســرمایه‌گذاری( و 
گــذاری  ســرمایه  کننــده  تســهیل  )نهــاد  بورس‌هــا 
مســتقیم( کــه بــا ادعــای جمــع ‌آوری پــس اندازهــای 
کوچــک و تبدیــل آنهــا بــه ســرمایه گــذاری هــای بزرگ، 
ایجــاد شــدند، بــا تدابیــر ثروتمنــدان متولــد گردیدنــد 
بــه همیــن دلیــل، همــان ثروتمنــدان بــه ســرعت 
ســهامداران و دارنــدگان بزرگ ســپرده هــا در بانــک ها 
و مالــکان ســهام شــدند و بــا همــان نــگاه گفتــه شــده، 
سیاســتگذاران هــزاران قــانون و مــقرره در حمایــت و 

حفاظت از منافع ثروتمندان تصویب کردند.
سیاســتی  و  تصمیــم‌گیری  نظــام  بــر  اثرگــذاری   )3
جامعه در نظام¬هــای دموکراســی: از سوی دیگــر و از 
آنجاکــه در نظامــات سیاســی و انتخابــات ریاســت 
بــر  اصــل  نیــز  مجلــس  نماینــدگان  و  جمــهوری 
دموکراســی و رأی مــردم اســت، در ایــن حوزه نیــز، 
کارزارهــای  و  تبلیغــات  هزینــه  تأمیــن  بــا  پولدارهــا 
انتخاباتــی نامزدهــا، در سیاســت گــذاری نیــز مداخلــه 
می¬کننــد و افــراد خاصــی را در صندلــی تصمیــم گیری 
تــداوم  کــه  می¬دهنــد  قــرار  گــذاری  سیاســت  و 

فعالیت و بقای پولداری خود را تضمین کنند.
ج( وضعیــت اقتصــاد جهانــی در نتیجــه غلبــه نــگاه 

لیبرالیسم بر اقتصاد
همــه ســاختارهایی کــه در بــالا اشــاره شــد، بــا ایــن 
هــدف بــوده اســت کــه کیــک اقتصــاد بزرگ شــود و از 
تــه مانــده ســفره ثروتمنــدان، چیزی هــم بــه فقــرا و 
ســایر مــردم برســد. ولــی شــواهد موجــود در رابطــه بــا 
دســتاوردهای ایــن نــگاه، نگــران کننــده اســت. در 
نتیجــه عملیاتــی شــدن ایــن نــگاه کــه نظریــه غالــب در 
اســت،  امروز  جهــان  سیاســی  و  اقتصــادی  عرصــه 
همانــطور کــه در نمــودار 1 ملاحظــه می‌شــود، 10 درصــد 
طبقــات بــالای جامعــه جهانــی 70 درصــد ثروت و 50 
درصــد طبقــات پاییــن تنهــا 2 درصــد ثروت را در اختیــار 
دارنــد. عجیب‌تــر ایــن کــه یــک درصــد طبقــات بــالای 
جامعــه جهانــی بــه تنهــایی 37 درصــد کل ثروت دنیــا و 
19 درصــد کل درآمــد در دنیــا را در اختیــار دارنــد در حالی 
کــه 90 درصــد مــردم دنیــا مالــک کمتــر از یــک چهــارم 

ثروت دنیا و نصف درآمد دنیا هستند.

در مورد نتایــج فوق بایــد یــادآوری کــرد کــه وضعیــت 
در برخــی کشورهــا بهتــر و برخــی کشورهــا بدتــر اســت. 
در واقــع، سیاســت هــای اســتعماری در کشورهــای 
تجمیــع  و  ســرمایه‌دار  و  غربی  توســعه‌یافته 
ظرفیت‌هــای اقتصــادی، انســانی و مالــی دنیــا در آنهــا 
باعــث شــده کــه در ایــن کشورهــا وضعیــت فقــر بهتــر 
باشــد در حالــی کــه در ســایر کشورهــا وضعیــت فقــر 

عمومــی بــه شــدت بدتــر اســت. یعنــی فقــرای آمریــکا 
بــا فقــرای کشورهــای آفریقــایی کــه محتــاج یــک دلار 
در روز هســتند، قابــل مقایســه نیســتند و وضــع فقــر 
در عمــده کشورهــای دنیــا بدتــر شــده اســت کــه آن 
در پهنــه جهانــی  تفکــر  نتیجــه غلبــه همیــن  هــم 

است.
د( وضعیــت اقتصــاد ایــران در نتیجــه غلبــه نــگاه 

لیبرالیسم بر اقتصاد
دیــدگاه  کاربســت  نتایــج  بــودن  روشــن  وجــود  بــا 
لیبرالــی در دنیــا، متأســفانه در کــشور مــا هــم کــه 
شــعار اصلــی ‌آن عدالــت اســت نیــز سال‌هاســت کــه 
نــه تنهــا براســاس ایــن تفکــر عمــل می‌شــود بلکــه آن 
را تنهــا راهــکار حــل مشــکلات مــی داننــد. نکتــه مهــم 
تــر در مورد ایــران ایــن اســت کــه ایــن نــگاه نابرابرســاز 
کــه اقتصــاد ایــران،  در شــرایطی پیــگیری می‌شــود 
تحــت شــدیدترین تحریم‌هــای مالــی و تجــاری قــرار 
کــه در اقتصــاد تحریــم  دارد. بسیــار واضــح اســت 
شــده، هــم محدودیــت منابــع شــدیدتر اســت و هــم 

قیمت های نسبی به شدت دچار اخلال می‌شود.
توضیــح بیشــتر ایــن کــه، در شــرایطی کــه قیمــت هــای 
نســبی بــه دلیــل تحریــم هــای مالــی و تجــاری )ناشــی از 
محدودیــت منابــع و ورود و خروج ســرمایه و کالا( 
حــل  بــرای  لیبرالــی  نــگاه  بــا  اگــر  هســتند،  مختــل 
مشــکلات اقــدام شــود، عــملاً تمــام تبعــات منفــی 
در  بیشــتری  شــدت  بــا  اقتصــادی،  لیبرالــی  نــگاه 
منابــع  انــدک  کــه  چــرا  می‌شــود.  تخلیــه  اقتصــاد 
براســاس  کــه  می‌رســند  مصارفــی  بــه  محــدود 
قیمت‌هــای نادرســت اولویــت یافتــه انــد. لــذا هــم 
اتلاف منابــع گســترده تــر می‌شــود و هــم نارضایتــی 
اقشــار متوســط و پاییــن جامعــه بــه دلیــل ایــن کــه 
قشــر  اولویت‌هــای  اســاس  بــر  منابــع  تخصیــص 
ثروتمنــد صورت گرفتــه، افزایــش خواهــد یافــت. در 
ایــن شــرایط، هــر چــه منابــع بیشــتر بــه اقتصــاد تزریــق 
شــود، ســهم گروه هــای هــدف کمتــر خواهــد شــد و 

اهداف سیاسی نیز محقق نخواهند گردید.
نگــران کننــده تــر ایــن اســت کــه اســتفاده از مکانیــزم 
بــازار بــرای کــشور تحــت تحریــم، باعــث می‌شــود کــه 
قشــر ثروتمنــد بــرای حفــظ ثروت و منابــع خــود، بــه 

خروج گســترده ســرمایه اقــدام کنــد و منابــع خــود را 
و  اقتصــادی  نوســانات  از  داشــتن  نگــه  دور  بــرای 
ج از کــشور  سیاســی و آشــوب هــای احتمالــی در خــار
نگهــداری نمایــد. در نتیجــه ایــن اتفاقــات، کــشور، 
ســرمایه هــای خــود را از دســت خواهــد داد و هــر روز 

فقیرتر خواهد گردید.
وضعیــت اقتصــاد ایــران در دهــه 90 مثالــی خوبی بــرای 
تأییــد ادعاهــای فوق اســت. در ایــن دهــه، بــا وجــود 
ــارد دلار  ایــن کــه طــی دوره 1400-1391 بیــش از 411 میلی
خ ارز حــدود 30  درآمــد نفتــی نصیــب کــشور شــد، نر
برابــر، متوســط رشــد اقتصــادی حــدود 0.5 درصــد و 
متوســط تورم حــدود 28 درصــد شــد. یعنــی قیمــت 
کالایی کــه در ســال 1390 حــدود 1000 تومــان بــود،‌ در 
ســال 1400 بــه 11000 تومــان رسیــد. بنابرایــن، در ایــن 
دهــه بــا وجــود، درآمدهــای نفتــی قابــل ملاحظــه، نــه 
تنهــا کیــک اقتصــاد بزرگ¬تــر نشــد بلکــه تغییــرات 
قیمت‌هــا، باعــث جابجــایی منابــع و ثروت از ســمت 
طبقــات پاییــن و میانــی جامعــه بــه ســمت ثروتمندان 
گردیــد بــه طوری کــه ضریــب جینــی کــه متعــادل تریــن 
شــاخص تعییــن نابــرابری در مقایســه بــا نســبت ده 
درصــد بــالا بــه ده درصــد پاییــن و ماننــد آن اســت، بــا 
تغییــر 10 درصــدی از عــدد 0.3568 بــه 0.3938 افزایــش 
یافــت. ایــن رونــد بــا تــداوم رونــد فعلــی و اســتمرار 
ایــران،  اقتصــاد  مدیریــت  بــر  لیبرالــی  نــگاه  غلبــه 
کمــاکان تــا تخلیــه کامــل ذخایــر ملــی اعــم از ارزی و 
منابــع طبیعــی و ملــی ادامــه خواهــد یافــت، مگــر آن که 
شــما  بــا  دلیــل،  همیــن  بــه  شــود.  عــوض  نــگاه 

موافقیم، »وقت تغییر پارادایم است«.

دکتر رضا غلامی
اقتصاددان

سیاست های استعماری 
در کشورهای توسعه 

یافته غربی و سرمایه دار و 
تجمیع ظرفیت های 

اقتصادی، انسانی و مالی 
دنیا در آنها باعث شده که 
در این کشورها وضعیت 

فقر بهتر باشد در حالی که 
در سایر کشورها وضعیت 
فقر عمومی به شدت بدتر 
است. یعنی فقرای آمریکا 

با فقرای کشورهای 
آفریقایی که محتاج یک 

دلار در روز هستند، قابل 
مقایسه نیستند و وضع 
فقر در عمده کشورهای 

دنیا بدتر شده است .

در شرایطی که قیمت های 
نسبی به دلیل تحریم های 

مالی و تجاری )ناشی از 
محدودیت منابع و ورود و 

خروج سرمایه و کالا( 
مختل هستند، اگر با نگاه 

لیبرالی برای حل 
مشکلات اقدام شود، 

عملاً تمام تبعات منفی 
نگاه لیبرالی اقتصادی، با 

شدت بیشتری در اقتصاد 
تخلیه می شود. چرا که 
اندک منابع محدود به 
مصارفی می رسند که 
براساس قیمت های 

نادرست اولویت 
یافته‌اند. 
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